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پژوهشنامه ایرانی روابط بین الملل
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01/51826 مورخ  01/4/ 8931 مقرر گردید هزینه داوری و پذیرش مقالات به شرح زیر باشد:

هزینهخدماتردیف
1500000داوری مقاله1
3500000پذیرش مقاله2

شماره حساب 0115860898000  با شناسه 1115 نزد بانک صادرات

)لطفا پرداخت حتما به همراه شناسه واریز انجام شود، در غیر اینصورت مراحل انجام مقاله طی 
نخواهد گردید.(

مــطالـب و مقـالات پـژوهـشـنـامـه ایـرانـی روابـط بـیـن الـمـلل

لزوما بیانگر دیدگاه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان نیست.
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The agreement between the Islamic Republic of Iran and Saudi Arabia and its effect on the 
activism of the Palestinian resistance groups

abstract
The Middle East as a special security complex due to its ambiguous and 
complex situation has always been the scene of alliance and competition 
between the great extra-regional powers and the regional powers, and among 
them, the countries of Iran and Saudi Arabia as the two determining and 
possessing powers. Influence in the region, they have the necessary power 
to shape and influence the relations of the West Asian region. So that it can 
be clearly seen that the region of West Asia and North Africa is affected by 
the policies of the two mentioned countries and the quality of their relations 
with each other. Therefore, the resumption of relations between the two 
countries, which - after 7 years of complete termination of relations, during 
five rounds of negotiations in Baghdad and Oman, finally took place on 
March 2023 ,10 with the mediation of China in Beijing and - with the signing 
of a peace agreement , is very important. This agreement, which has had a 
wide coverage in the regional and world media due to its many consequences 
on regional relations, raises many questions about regional issues. In this 
research, the authors of the work seek to investigate the effect of this special 
and bilateral agreement on the activism of the Palestinian resistance groups. 
Therefore, the main question of this research can be posed as «What effect 
will the agreement between Iran and Saudi Arabia have on the activism of the 
Palestinian resistance groups?». In response to the said question, which the 
authors of the work came up with a descriptive-analytical approach to answer, 
such a hypothesis can be proposed that: based on the theory of «structural 
realism» and also the theory of «Balance of threat», the mentioned agreement.

Key words: Peace agreement between Iran and Saudi Arabia, resistance 
groups, Zionist regime, structural realism, threat balance.
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توافق جمهوري اسلامي ایران و عربستان سعودی و تأثیر آن بر کنشگری گروههای مقاومت فلسطینی

                                          تاریخ دریافت : 1402/09/05                                        تاریخ پذیرش: 1402/10/22

چکیده
به جهت وضعیت مبهم، پیچیده ای که دارد همواره  امنیتی خاص  به عنوان یک مجموعه  خاورمیانه 
صحنه ائتلاف و رقابت میان قدرت های بزرگ فرامنطقه ای و قدرت های منطقه بوده است و در این میان 
کشورهای ایران و عربستان به عنوان دو قدرت تعیین کننده و صاحب نفوذ در منطقه، قدرت لازم براي 
شکل دهي و تأثیر گذاری بر مناسبات منطقه غرب آسیا را دارند. به طوري که آشکارا مي توان منطقه ي 
غرب آسیا و شمال آفریقا را متاثر از سیاست های دو کشور مزبور و کیفیت روابط آن ها با یکدیگر دانست. 
از این رو، از سر گیري روابط دو کشور که- پس از 7 سال قطع کامل روابط، طی پنج دور مذاکرات در 
بغداد و عمان سرانجام در تاریخ 10 مارس 2023 با میانجی گری چین در پکن و - با امضاي توافق نامه 
صلح صورت گرفت، از اهمیت بسیاري برخوردار است. این توافقنامه که به دلیل پیامدهای متعدد آن 
بر مناسبات منطقه اي، بازتاب گسترده ای در رسانه های منطقه و جهان در پی داشته است، سؤالات 
متعددي را در مورد مسائل منطقه اي مطرح مي سازد. در این پژوهش، نگارندگان اثر به دنبال بررسی 
فلذا، پرسش  باشند.  بر کنشگری گروه های مقاومت فلسطیني مي  توافق ویژه و دو جانبه،  این  تأثیر 
اصلي این پژوهش را مي توان چنین طرح نمود که توافق ایران و عربستان چه تاثیری بر کنشگری گروه 
های مقاومت فلسطینی خواهد داشت؟ در پاسخ به سؤال مزبور، که نگارندگان اثر با رویکردی توصیفی-

تحلیلی در مقام پاسخگویي بدان برآمده اند، مي توان چنین فرضیه اي را طرح نمود که: بر مبنای نظریه 
ي »واقع گرایی ساختاری« و همچنین نظریه ي »موازنه تهدید«، توافق مذکور، زمینه کنشگری فعال و 

به تبع آن موازنه تهدید را به نفع گروه های فلسطینی تغییر خواهد داد.

کلیدواژه ها: توافقنامه ي صلح ایران و عربستان، گروه های مقاومت، رژیم صهیونیستی، واقع گرایی 
ساختاری، موازنه تهدید.
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الف- مقدمه:

فارس  خلیج  و  خاورمیانه  منطقه  بزرگ  قدرت  دو  سعودی  عربستان  و  ایران  اسلامی  جمهوری 
هستند که بررسی روابط این دو  کشور و نقش آنها در تحولات و رویدادهای این منطقه از اهمیت 
بسیاری برخوردار است)Ekhtiari,2013:68(. روابط ایران و عربستان، از ابتدا تا به امروز با فراز 
از تعامل در دوره پهلوی در چارچوپ  و نشیب هایی روبرو بوده است. روند تاریخی این روابط 
دکترین دو ستونی نیکسون، تا تقابل و در نهایت قطع کامل روابط پس از انقلاب اسلامی در ایران 
متغیر بوده است. این روابط از آن جهت اهمیت دارد که این دو کشور به عنوان دو قدرت منطقه 
ای رقیب در غرب آسیا و منطقه خلیج فارس، در صورت عادی سازی روابط و همگرایی می تواند 
در ثبات و امنیت منطقه از طرفی، و توسعه اقتصادی و سیاسی هر چه بیشتر غرب آسیا و شمال 

آفریقا با توجه به ظرفیت ژئوپلتیک و وجود منابع سرشار انرژی از طرف دیگر، مؤثر باشد. 

 پس از انقلاب اسلامی، با شروع خیزش های مردمی در کشورهای منطقه به تأسی از انقلاب 
اسلامی، در ادامه جنبش جهیمان در تصرف مکه و اعلام ظهور حضرت مهدی )عج(، کشتارحجاج 
ایرانی در 1366،  کشتار حجاج در منا در سال 1394، اعدام شیخ نمر النمر روحانی شیعه توسط 
دولت سعودی و حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد به تلافی از این اقدام از 
جانب عده ای از مردم ایران، نهایتاً قطع کامل روابط عربستان سعودی با جمهوری اسلامی ایران 

و به تبع آن برخی دیگر از کشورهای عربی منطقه، را در پی داشت.

توافق ایران و عربستان که پس از 7 سال قطع کامل روابط و در ادامه 5 دور مذاکرات در بغداد و 
عمان، سرانجام در چین با هدف عادی سازی روابط دو کشور به امضاء رسید، دارای ابعاد مختلف 
قابل  گوناگون  از جنبه های  توافق  این  است.  فرهنگی  اجتماعی-  و  اقتصادی  امنیتی،  سیاسی، 

بررسی است؛ یکی از این جنبه ها، تأثیر توافق مزبور بر قضیه فلسطین است.

قضیه فلسطین که با عبارات دیگری چون مسئله فلسطین و بحران فلسطین نیز مطرح میشود، 
اشاره به اشغال سرزمین کشور اسلامی فلسطین توسط یهودیان صهیونیسم طبق طرح از پیش 
تعیین شده از طرف دولت بریتانیا در قالب اعلامیه بالفور 1917، و نهایتاً شناسایی دولت اسرائیل، 

در 15 می 1948 میلادی از جانب سازمان ملل و کشورهای عضو دارد.

 از آن روز تا کنون فلسطینیان در تلاش برای بازپس گیری سرزمین مادری خود، از هیچ تلاشی 
هایی چون  توافقنامه  امضاء  با  عربی  و  فلسطینی  برخی سیاستمداران  مواردی  در  نکرده،  دریغ 
مادرید، اسلو و معامله قرن تلاش کردند تا حقوق از دست رفته خود را با مذاکره و به صورت 
اما عمده جنبشهای مردمی فلسطین چون حماس و جنبش جهاد  باز پس گیرند.  دیپلماتیک 
ایفاد  بازگرداندن مردم به سرزمین های مادری و  اسلامی راهبرد مقاومت را به عنوان تنها راه 
حقوق حقه خود انتخاب کردند. در مقابل، دولت اسرائیل مدام در تلاش بوده تا با اقدامات نظامی– 
امنیتی و سیاسی، موازنه قوا را در منطقه به نفع خود و به ضرر گروههای مقاومت فلسطینی و به 

صورت عام جبهه مقاومت به رهبری ایران تغییر دهد.

این پژوهش، بر آن است تا با استفاده از چارچوب نظری نوواقع گرایی ساختاری و موازنه تهدید، 
ضمن تبیین توافق ایران و عربستان، تأثیر این توافق را بر مسئله فلسطین و کنشگری گروههای 
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مقاومت مورد کنکاش قرار دهد؛ به بیان دیگر، در تلاش پاسخ به این سوال است که "آیا توافق 
کنشگری  تأثیر  "این  است؛  مثبت  پاسخ  اگر  دارد؟"  تأثیر  فلسطین  قضیه  بر  عربستان  و  ایران 

گروههای مقاومت را تقویت خواهد کرد یا خیر؟"

یافته های پژوهش بر این مسئله صحه می گذارد که برقراری روابط ایران و عربستان به طورکلی، 
رژیم  ضرر  به  تهدید  موازنه  تغییر  ای  منطقه  محیط  بر  تأثیر  با  خاص،  طور  به  پکن  توافق  و 
مبارزات  تداوم  نهایت  در  و  مقاومت  گروههای  روحیه  و  پشتیبانی  تقویت  سبب  صهیونیستی، 

گروههای مزبور در جهت مثبت خواهد بود. 

ب- پیشینه پژوهش:

بودن موضوع، مقالات  به دلیل جدید  ایران و عربستان(  بین  توافق 2023 پکن)توافق  پیرامون 
ایران و عربستان سعودی به  علمی مکتوب نوشته نشده ولی در مورد روابط جمهوری اسلامی 
صورت کلی، کتب و مقالات متعددی به زبانهای مختلف فارسی، انگلیسی و عربی نوشته است. از 
جمله مواردی که با موضوع مقاله مرتبط باشد به معدودی از مقالات مرتبط در ذیل اشاره میکنیم:

زمان  از  سعودی  عربستان  و  ایران  روابط  "تاریخچه  در  دهمردی  موسوی  سیدمحمد   .1
رضاشاه تاکنون)چرخه رقابت و تقابل("، ضمن اشاره به جایگاه ایران و عربستان به عنوان 
دو کشور مهم و استراتژیک در سطح منطقه خاورمیانه و خلیج فارس، معتقد است این دو 
همواره روابطی توام با فراز و نشیب های فراوان را در تاریخ روابط خود تجربه کرده اند که 
با وقوع انقلاب اسلامی حالت خصمانه تری به خود پیدا کرده است. هر چند در برخی از 
ادوار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شاهد گسترش روابط و تنش زدایی میان این دو 
کشور بوده ایم، اما همواره میزانی از رقابت و خصومت میان این دو کشور وجود داشته است.

2. محمدرضا حافظ نیا و ابراهیم رومینا در مقاله ای با عنوان "تحول روابط ایران و عربستان 
از  و عربستان در دوره پس  ایران  راوبط  بررسی  به  فارس"  ژئوپلتیک خلیج  بر  آن  تأثیر  و 
11 سپتامبر 2001 پرداخته، چشم انداز ژئوپلتیک خلیج فارس و تأثیر آن بر روابط ایران 
پایان جنگ  تا  انقلاب اسلامی  از  بعد  انقلاب اسلامی،  از  به چهار دوره قبل  را  و عربستان 
تحمیلی، از پایان جنگ تحمیلی تا 11 سپتامبر2001 و از 11 سپتامبر تا امروز }قبل از 
دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران{ را مورد بررسی قرار میدهد. این چهار دوره که متأثر 
از شرایط جهانی، منطقه ای و عوامل تأثیرگذار درونی بوده، نوع روابط متفاوتی را در پی 
داشته است و بعضاً از رفتار مسالمت آمیز رقابت جویانه در کسب رهبری منطقه ای قبل از 
انقلاب اسلامی تا رفتار خصمانه در سال 1366 شمسی متغیر بوده است. در دنباله آن نوعی 
روابط مسالمتآمیز رو به گسترش تا همکاری و همگرایی منطقه ای بین دو کشور به ویژه بعد 
از 11 سپتامبر و تحولات جدید منطقه از جمله سقوط طالبان)دوره اول حکومت( و صدام 

حسین حاکم بوده است.   

3. سید جلال دهقانی فیروزآبادی، فرزاد رستمی و فرهاد دانش در "چشم انداز روابط ایران 
ایران و عربستان به  و عربستان؛ سناریوهای آینده و راهکارها"، ضمن برشماری دو کشور 
عنوان دو قدرت منطقه ای تاثیرگذار بر معادلات منطقه ای و حتی جهانی، روابط دو کشور 
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را به ویژه پس از انقلاب اسلامی دارای فراز و نشیب بسیاري ارزیابی کرده، معتقدند دو کشور 
همواره تعارضات متعددی را تجربه کردهاند. به طور کلی رقابتهای ژئوپلتیک، ژئواکونومیک، 
ایدئولوژیک و رویکرد سیستمیک نظام بین المللی مبنای تشدید تنش ها طی سالهای اخیر 
تأکید می کنند که شاخص های ذهنی،  نویسندگان  نوشتار مذکور،  اساس  بر  است.  بوده 
هویتی و معناگرایانه همچنان پررنگ تر از سایر شاخص های پیش گفته بر مناسبات یک 
دهه آینده دو کشور جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی سایه می افکند. در نهایت 
گرچه محتمل است که همچون مقاطعی که در عرصه سیاست و روابط خارجی دو طرف 
مسبوق به سابقه بوده، شاهد گفتگوهای منطقه ای و بهبود نسبی مناسبات دو طرف بنا به 
شرایط و ضرورتهای منطقه ای و محیطی باشیم اما بر اساس آن چه مورد اشاره قرار گرفت، 
چالشها و تضادهای سازهای و هویتی به عنوان زیربنایی ترین مسأله در مناسبات ایران و 

عربستان سعودی مطرح و بر حوزه های دیگر سایه می افکند. 

4. سید داوود آقایی و حسن احمدیان در مقالهای با عنوان "روابط جمهوری اسلامی ایران 
و عربستان سعودی؛ چالشهای بنیادین و امکانات پیشرو"، بر این مسئله صحه می گذارند 
که با توجه به مبانی و اصول سیاست خارجی ایران و عربستان و اهداف کلان آنها، ارتقای 
سطح روابط دو کشور با چالشهایی بنیادین روبروست که امکان تحول در کوتاه مدت را سلب 
میکند. برای فائق آمدن بر این چالشها و مشکلات، دو کشور نیازمند بازتعریف اهداف خود در 
منطقه خاورمیانه می باشند. اهدافی که مبتنی بر ذهنیتی به شدت منفی نسبت به یکدیگر 
است. این ذهنیت، شکل دهنده نهایی روابط دو کشور است. در چنین وضعیتی صرفاً میتوان 

به بهبود نسبی روابط و اعتلای مقطعی همکاری امیدوار بود. 

5. رقیه جاویدی و غلامرضا بهروزی لک در "سناریوهای دهه آینده روابط ایران و عربستان"، 
و  رویدادهای  روند،  بر  تأثیر  تحلیل  دوم  گام  و  دیتور  جیمز  سناریونویسی  روش  تلفیق  با 
ادامه  در  میکند.  تبیین  و  تحلیل  را  عربستان  و  ایران  روابط  آینده  دهه  سناریوهای 
همکاری  عناوین  با  دیتور  جیمز  الگوی  مبنای  بر  مفروض  سناریو  چهار  برشماری  ضمن 
متقابل)بهترین حالت ممکن(، جنگ و درگیری)بدترین حالت ممکن(، تیرگی روابط)حالت 
بدون تغییر( و قطع روابط)حالت خارج از چارچوب(، نتیجه میگیرد که در دهه آینده، روابط 
ایران و عربستان به صورت تیرگی روابط و با تیرگی شدید روابط خواهد بود؛ همانگونه که در 
دهه های قبل)به جز آخر دوران سازندگی و دوران اصلاحات( بوده است. اگر یکی از عواملی 
چون، دخالت نیروی خارجی و شیطنت های آنان و یا یکی از عوامل قومی-مذهبی بین دو 
کشور تشدید شود، ممکن است در آینده شاهد نزاع، جنگ و درگیری بین دو کشور، هر چند 

به صورت جنگ نیابتی باشیم.

همانطور که پیشتر بیان شد، به دلیل جدید بودن موضوع توافق 2023 پکن)توافق بین ایران و 
عربستان(، مقالات و کتب علمی چنداني مرقوم نگشته است. از این رو، ابداع موضوعي این مقاله و 
نو بودن سوژه را میتوان نوآوري این پژوهش دانست که در منابع پژوهشي موجود بي بدیل است.

پ- چارچوب نظری و مفهومی پژوهش:
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1.  نظریه واقعگرایی:

واقعگرایی یکی از قدیمی ترین رهیافت های نظری روابط بین الملل است و به صورت گسترده 
ای به عنوان یک جهان بینی پذیرفته شده است. واقعگرایی اصیل سده بیستم به سال 1939 
و انتشار کتاب "بحران بیست ساله" ادوارد هالت کار باز می گردد. واقعگرایی کلاسیک )اصیل- 
غلبه  دوران  آن  در  که  الملل  بین  سیاست  قبال  در  لیبرالی  رویکردهای  به  پاسخی  را  فطری( 
داشتند میدانند)دهقانی فیروزآبادی، سید جلال؛ رستمی، فرزاد؛ دانش نیا، فرهاد،1400: 247(. 
گیرد،  قرار می  اشاره  مورد  واقعگرایانه  یا سیاست  قدرت  عنوان سیاست  با  اغلب  که  واقعگرایی 
تمرکز اصلی اش بر کسب، حفظ و اعمال قدرت از سوی دولتهاست. دیدگاه واقعگرایی با وجود 
پیشینه تاریخی اش در اندیشه سیاسی غرب، در عمل در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و با شکل 
گیری روابط بین الملل به عنوان حوزه مستقل در مطالعات علوم انسانی به شکل نظام مند پدید 

آمد و تا به امروز تحولات گوناگونی را تجربه کرده است.)قاسمی،1386: 15(

واقعگرایان معتقدند "انسان ذاتاً شرور" است و این شرارت انسان، پایدار و ساختار نظام بین الملل 
نیز آنارشیک است؛ در این شرایط باید به "اصل خودیاری" و "قدرت" متوسل شد. در عین حال 
از  الملل و جلوگیری  آنارشی گونه نظام بین  از محیط  برای جلوگیری  اعتقادند که  این  بر  آنها 
جنگ میتوان از سازوکار "موازنه قوا" بهره جست. چرا که نمی توان به سازمانهای بین المللی 
همانند "جامعه ملل" و نیز حقوق بین الملل برای جلوگیری از جنگ و ایجاد بازدارندگی اعتماد 

کرد)جعفری،1386: 118(.

نظری  عزیمت  نقطه  در  تفاوت  رغم  به  نئوکلاسیک  یا  ساختارگرا  کلاسیک،  از  اعم  واقعگرایان 
خود)سرشت بشر یا ساختار نظام بین الملل(، بر اهمیت وضعیت آنارشیک نظام بین الملل تأکید 
دارند. در جهانی که هیچ دستگاه دولتی یا حاکمیتی مشترک با دسترسی انحصاری به ابزار اجبار 
یک  در  را  همه خود  نیست،  دولتها  رفتار  تنظیم  برای  المللی  بین  نیز حکومتی  و  ندارد  وجود 
محیط مبتنی بر خودیاری می بینند که لازم است برای حفظ امنیت خود در آن، کسب قدرت 
کنند. این به معنای آن است که دولتها ظرفیت های نظامی- تدافعی و یا تهاجمی خود را افزایش 

میدهند)مشیرزاده،1383: 829(.

واقعگرایی دارای اصول و مفروضه هایی مانند دولت محوری، قدرت محوری، موازنه قوا، آنارشی یا 
وضع طبیعی بین المللی و عقلانیت دولتهاست.

2. نو واقعگرایی:

با افول واقعگرایی کلاسیک و همزمان با دگرگونی ساختاری در نظام بین الملل، نظریه نوواقعگرایی 
الگوی  های  نحله  از  یکی  عنوان  به  گرایی  نوواقع  شد.  برجسته  المللی  بین  مسائل  تبیین  در 
واقعگرایی نیز مانند واقعگرایی پنج مفروضه دولت محوری، قدرت محوری، موازنه قوا، آنارشیک 
با  مشترک  نکته  این  بر  همچنین  آنها  دارد؛  قبول  را  دولتها  عقلانیت  و  الملل  بین  نظام  بودن 
واقعگرایان تأکید دارند که مهمترین ارجحیت و هدف دولتها در نظام بین الملل آنارشیک، تأمین 
امنیت و تضمین بقاست، زیرا به علت فقدان حکومت مرکزی جهانی که منافع اساسی کشورها را 
تأمین نماید، آنها ناگزیرند تا امنیت و بقای خود را به صورت "خودیار" تضمین کنند؛ اما از جهاتی 
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با واقعگرایی کلاسیک متمایز است که میتوان آن را بعنوان نظریه ای متفاوت و مستقل در نظر 
گرفت؛ در حالی که واقعگرایانی چون مورگنتا، انگیزه و علت قدرت طلبی دولتها را ذات ناقص و 
سرشت شرور انسان می پندارند؛ نوواقعگرایانی چون والتز، ساختار آنارشیک نظام بین الملل را 
مهمترین عامل قلمداد می کنند که تجمیع  و انباشت قدرت را به عنوان یک نیاز حیاتی بر دولتها 
تحمیل میکند. آنها معتقدند که سرشت و ذات انسان، ارتباط اندکی با قدرت طلبی کشورها دارد.

تفاوت دیگر نوواقعگرایی با واقعگرایی کلاسیک در این نکته است که از نظر نوواقعگرایی، ماهیت 
یا دیکتاتوری بودن در سیاست خارجی دولتها نقش  نظام سیاسی هر کشور مانند دموکراتیک 
اندکی دارد، چون نظام بین الملل انگیزه ها و محرکهای عمدتاً یکسانی برای کشورها ایجاد میکند. 
بنابراین، نوواقع گرایی بسیار جبرگراتر از واقعگرایی است؛ زیرا در چارچوب واقعگرایی در شرایط 
آنارشی بین المللی، نقش و آزادی عمل بیشتری برای دولتها و سیاستگذاران ملی وجود دارد، 
اما در نوواقع گرایی، تصمیم گیرندگان در تأثیرگذاری بر روند حوادث بین المللی بسیار ناتوانند.

نوواقعگرایی نخستین بار توسط کنت والتز در کتاب "نظریه سیاست بین الملل" در سال 1979 
میلادی مطرح شد. نوواقعگرایان عمدتاً بر مختصات ساختاری نظام بین الملل تأکید می کنند. 
در واقع سطح تحلیل را نظام بین الملل قرار می دهند و می گویند: نظام بین الملل نوع و قواعد 
انی  واقع  به  میدهند.  توسعه  را  مفهوم ساختار سیستمی  نوواقعگرایان  میکند.  را مشخص  بازی 
ساختار است که روابط سیاسی واحدهای متشکله را شکل بخشیده، تحت فشار قرار میدهد. در 
واقع نوواقعگرایان توضیح میدهند که چگونه ساختارها بدون توجه به مختصاتی که به قدرت و 
تأثیر می گذارند.) مکرمی پور، محمدباقر؛ میرزایی،  نتایج  بر رفتار و  موقعیت مربوط می شود، 

بیژن؛ احمدی، فاطمه؛ حاتمی،حمیدرضا،1401: 30(

یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد تأکید این رویکردهای نظری است، تأکید تمام آنها بر شرایط 
آنارشیک نظام بین الملل است؛ به تعبیر والتز آن چیزی که در نهایت می تواند تحولات روابط بین 
الملل را به نحو دقیق مورد بررسی قرار دهد، از منظر همین آنارشیک بودن نظام بین الملل قابل 
ادراک است. بر اساس نگاه والتز، تفاوت در سطح قدرت دولتها و نوع توزیع توانمندی کشورهای 

مختلف تعیین کننده روندهای روابط بین الملل است. 

3. واقع گرایی تدافعی:

اصلی  متفکرین  گلیزر  چارلز  و  اسنایدر  جرویس، جک  رابرت  والت،  استفن  اندیشمندانی چون 
نظریه رئالیسم تدافعی هستند. بطور کلی در نگاه واقعگرایان، هدف اصلی دولتها به عنوان بازیگران 
عقلانی حفظ "بقا" و "امنیت" است. در این فضای آنارشیک که هیچ اقتدار مرکزی وجود ندارد که 
بتواند منطق قانون را اعمال کند، دولتها به سمت "خودیاری"1 حرکت می کنند. در بین نظریه 
پردازان واقعگرایی تدافعی، دغدغه "امنیت" محور اصلی نگاه متفکرینی مثل استفن والت و جک 
اسنایدر را تشکیل میدهد. تأکید تدافعی های روابط بین الملل هم مثل واقعگرایان تهاجمی مثل 

میرشایمر، بیش از هر چیز بر مقوله امنیت است.

1-	 1- Self help
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تفاوتی که بین واقعگرایان تدافعی و تهاجمی وجود دارد این است که در نگاه واقعگرایان تهاجمی 
مثل جان میرشایمر، آنارشی بدخیم است، حال آنکه در نگاه تدافعی ها، این آنارشی خوشخیم 
است؛ یعنی امنیت بر خلاف نگاه تهاجمی ها چندان هم کمیاب نیست و در نتیجه دولتها تنها 
زمانی که احساس کنند تهدیدی علیه آنها ایجاد شده، نسبت به آن تهدید، واکنش نشان میدهند 

و این واکنش هم در قالب "موازنه وحشت" یا "موازنه تهدید" قابل درک است.

4. موازنه تهدید:

موازنه تهدید نیز ماهیت ساختاری دارد و در سطح سوم تحلیل به تبیین روابط بین الملل می 
پردازد. این نظریه نسخه اصلاح شده نوواقعگرایی تدافعی است؛ چون این اصل و فرض نوواقعگرایی 
تدافعی را، برخلاف نوواقعگرایی تهاجمی، میپذیرد که ماهیت آنارشیک نظام بینالملل انگیزه و 
امکان توسعه طلبی و تجاوزگری لجام گسیخته و تهاجمی را نمی دهد. ایده و انگاره موازنه تهدید 
است.)  پرداخته  و  ساخته  اتحادها"  "ریشه  کتاب  در  ویژه  به  والت،  استفن  هر کس  از  بیش  را 
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال؛ رستمی، فرزاد؛ دانش نیا، فرهاد،1400 : 233( تهدید نیز ترکیب 
و آمیزه ای از این چهار عنصر است: مجموع قدرت یک کشور؛ نزدیکی و مجاورت جغرافیایی؛ 
توانایی تهاجمی و آفندی آن و نیات ستیزه جویانه و تجاوزکارانه رهبران و تصمیم گیرندگان آن 

کشور)همان: 234(.

بر اساس نظریه موازنه تهدید، کشورهایی که با تهدید خارجی مواجه اند، عموماً بر ضد کشور یا 
ائتلاف تهدید کننده توازنسازی می کنند. به طوری کلی کشورهای تهدید شده، موازنه سازی را بر 

دنباله روی از قدرت تهدید به معنای اتحاد و ائتلاف با آن ترجیح میدهند)همان: 235(.

5. منازعه فلسطین:

اصطلاح منازعه به وضعیتی اشاره دارد که در آن گروه انسانی معین با گروه انسانی معین دیگری 
به دلیل ناسازگاری در اهدافشان دارای تعارضی آگاهانه باشند)ساجدی،1399: 206(. منازعه به 
معنی تقابل دو یا چند نگاه متفاوت بوده که هر یک از نگاهها، اهداف، عملکردها، طرز تفکر و 
ارزشهای متفاوت را دربرمی گیرد)همان: 205(. منازعه پدیدهای جهانشمول بوده که همواره در 
درون و میان جوامع بشری رخ میدهد. از این روی بسیاری از جامعه شناسان مانند کارل مارکس، 
گئورک زیمل، رالف دارندورف، جان برجس، ویلیام گراهام سامز، جسی برنارد، لوئیس کوزر و 
چارلز کولی، منازعه را کارکردی دانسته و آن را امری مثبت و وسیله مفیدی برای حل اختلافات 
در داخل و میان کشورها برشمارده و اعتقاد دارند که منازعه در خدمت مقاصد مثبت اجتماعی 
بوده و نه تنها سبب یکپارچگی گروه می شود، بلکه به ایجاد هویت گروهی کمک و بر انسجام 
گروه می افزاید)دوئرتی، جیمز و فالتگراف، رابرت،1372: 479(. لوئیس کوزر منازعه را مبارزه ای 
برسر ارزشها و مطالبه منزلت، قدرت و منابع کمیاب دانسته که در آن هدف هر یک از طرفین، 

)coser,1956:3(.خنثی کردن، صدمه زدن و یا نابود ساختن رقبا میباشد

یکی از طولانی ترین منازعات منطقه غرب آسیا، منازعه فلسطین- اسرائیل می باشد که با گذشت 
بیش از 70 سال هنوز پایان نیافته است. منازعه فلسطین به عنوان یکی از مفاهیم کانونی پژوهش 
حاضر، اشاره به اشغال کشور فلسطین توسط یهودیان صهیونیست در سال 1948 که منجر به 
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تشکیل دولت اسرائیل شد، دارد.

6. گروه های مقاومت فلسطینی:

مقاومت به حرکتی گفته میشود که در میان مردم یک قومیت نژادی و مذهبی یا یک کشور، 
بر ضد اشغالگران بیگانه یا حاکمیت جریان خاصی ایجاد شده است. گروههای مقاومت از نظر 
اند و برخی از  تاریخی، قدمت زیادی دارند که آنها را مردم ضد جهان گشایان شکل می داده 
آنها، موفق و برخی ناموفق بوده اند. اما یکی از قدیمی ترین جریانهای مقاومت، یعنی مقاومت در 
مقابله با رژیم صهیونیستی فراز و فرود فراوانی داشته است)دهقانی فیروزآبادی،سیدجلال آجرلو، 

حسین،1394: 90(.

در فلسطین به صورت کلی دو راهبرد برای مقابله با اشغالگری رژیم صهیونیستی می باشد، راهبرد 
اول مبتنی بر رویکرد سیاسی و اقدامات دیپلماتیک از مجاری سازمانهای بین المللی است که 
به طور مشخص تشکیلات خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس)ابومازن( مدعی نتیجه 
بخش بودن این راهبرد است. رویکرد و نگاه دوم، راهبرد قیام و مبارزه مسلحانه تا باز پس گیری 
های  گروه  که  است  این کشور  از  مهاجر  های  یهودی  راندن  بیرون  و  فلسطین  کامل سرزمین 
مختلف از جمله حماس و جهاد اسلامی به پشتیبانی رسمی جمهوری اسلامی ایران، آن را نقشه 
راه خود تا پیروزی نهایی قرار داده اند. از این رو، مراد از گروههای مقاومت، آن دسته از بازیگران 

فلسطینی است که راهبرد اخیر را در پیش گرفته اند.

7. معامله قرن:

به  اشاره  القرن"  "صفقه  یا  ابراهیمی  قرن، صلح  معامله  نام های  با  روابط  عادی سازی  سیاست 
طرحی دارد که در دوره دونالد ترامپ، برای ادامه روند عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای 

عربی منطقه توسط جرالد کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا در نشست منامه مطرح شد. 

روابط جدید حکام عرب خلیج فارس و اسرائیل بخشی از تغییر و تحولات بزرگی است که دولت 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تلاش بود تا از آن حمایت کند. به موجب آن کشورهای 
عربی سنی منطقه آشکارا در مخالفت با ایران خود را با اسرائیل هماهنگ می کردند. کاخ سفید 

یک توافق میان اسرائیل و فلسطین را بخشی از این روند میداند)هاتوکا، دالیا :2019(.

منطقه  در  استراتژیک  عمق  به  و دستیابی  به خود  بخشی  رژیم صهیونیستی جهت مشروعیت 
نیازمند برقراری رابطه با دولتهای منطقه میباشد. این رژیم با جاه طلبی های برخی سران منطقه، 
فرصت بی نظیری برای توسعه دکترین رابین-پرز با محوریت خلیج فارس یافته و با فراهم نمودن 
زمینه های لازم برای تعیین روابط با این کشورها، روز به روز بر ابعاد و پیچیدگی های آن افزوده 
است. از جمله این اقدامات می توان به توافق اخیر رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین اشاره 

نمود)صفایی مهر،علیرضا؛ نجفی، محمدجواد، 1400: 104(.

اهداف رژیم صهیونیستی از عادی سازی روابط با کشورهای عربی را می توان در چهار هدف عمده؛ 
1- انزوای جمهوری اسلامی ایران به عنوان محور جبهه مقاومت و اصلی ترین حامی گروه های 
مقاومت فلسطینی؛ 2- محدودسازی ایران به عنوان یک قدرت هسته ای در منطقه و در جوار 
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مرزهای رژیم صهیونیستی؛ 3- افزایش عمق استراتژیک خود و در نهایت جلوگیری از پشتیبانی 
کشورهای منطقه از گروههای فلسطینی دسته بندی کرد.

ج- سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال قضیه فلسطین:

ای  مسئله  حتی  نه  و  تاکتیکی  مسئله  یک  عنوان  به  نه  فلسطین  اسلامی،  انقلاب  اندیشه  در 
استراتژیک، بلکه به مثابه ی مسئله ای عقیدتی نگریسته می شود)آیت الله خامنه ای، 1390: 
59(. حتی فراتر از آن، مسئله فلسطین به منزله مسئله ای بشری و انسانی قلمداد شده که از آن 
به عنوان شاخصی میان پایبندی به اصول انسانی و ضدیت با این اصول یاد میشود)آیت الله خامنه 

ای، 1388/12/08(.

سد  ایران  اسلامی  جمهوری  منطقه،  کشورهای  در  که  میداند  خوبی  به  نیز  صهیونیستی  رژیم 
راه آنها برای بیرون راندن مردم فلسطین از سرزمنی مادری شان است. در این باره، اظهارنظر 
شیمون پرز جالب توجه است؛ شیمون پرز در فوریه سال 1995 درباره علت نپیوستن به پیمان 
منع گسترش سلاحهای هسته ای اینطور گفته است: "علت اینکه اسرائیل پیمان منع گسترش 
که  است  در جهان  تنها کشوری  اسرائیل  که  است  این  کند  نمی  امضا  را  ای  سلاحهای هسته 
موجودیت آن توسط کشورهای دیگر همواره مورد تهدید است. به نظر من این تهدید عمدتاً از 
طرف ایران، عراق و تا حدی لیبی است." در مورد اهمیت خطر ایران برای اسرائیل، نوام چامسکی 
می نویسد: ایران همیشه مشکلی برای اسرائیل بوده است و آن تنها کشور خاورمیانه است که آنها 

نتوانسته اند از عهده آن برآیند" )عباسی، مجید؛ عابدی، جواد،1390: 110(.

انقلاب اسلامی با اتکای به عقلانیت، منطق و همچنین تجربیات تاریخی و سیاسی خود، راهکار 
روشنی برای حل مسئله فلسطین دارد. راهکاری دموکراتیک که مبتنی بر خواست، اراده و رأی 
مردم حقیقی فلسطین و با تأکید بر منطق فعلی دنیا- حق تعیین سرنوشت- تنظیم شده است. در 
این راهبرد پیشنهاد شده است با بازگشت تمام ساکنان اصلی فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی 
و یهودی که پیش از سال 1948 میلادی -سال تشکیل دولت جعلی اسرائیل- در این سرزمین 
افکار عمومی مردم فلسطین، ساختار و رژیم حاکم  برگزار شده و  اند، همه پرسی فراگیر  بوده 
بر سرزمین خویش را تعیین نمایند. آنگاه، این نظام تصمیم بگیرد با کسانی که در طول اشغال 
این کشور به آن آمده اند، چه کار کند)رجبی،1400: 29(. در اندیشه انقلاب اسلامی، این راه 
حل آزمونی برای دنیای غرب دانسته شده است که نپذیرفتن آن نشانه پایبند نبودن ایشان به 

دموکراسی ای است که پیوسته از آن دم میزنند)آیت الله خامنهای،1387/12/14(.

بر پایه این اندیشه است که سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، طرحی 
را با عنوان طرح برگزاری همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین در تاریخ 10آبان 1398 خطاب 
به آنتونیو گوترش- دبیر کل سازمان ملل متحد- با هدف فراهم آوردن زمینه هایی برای مردم 
فلسطین جهت اعمال حق تعیین سرنوشت ارسال نمود تا به عنوان سندی بین المللی در اختیار 

اعضای شورای امنیت قرار داده شود)رجبی،1400: 30(.  

د- سیاست عربستان سعودی در قبال قضیه فلسطین:
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در  بخصوص  اعراب  دنیای  انقلابی  های  جمهوری  اسرائیلی  ضد  های  سیاست  ناکامی  پی  در 
جنگهای 1967 و 1973، تدریجاً دولت های مزبور مبادرت به شناسایی دوجانبه اسرائیل گرفتند 
امر به شدت مورد آماج  این  اتخاذ صلح میان مصر و اسرائیل گردید، که  به  ابتدا منجر  که در 
حملات رهبران عراق، سوریه و ساف و اخراج مصر از اتحادیه عرب گردید. با متعهد شدن مصر 
به برقراری روابط سیاسی و اقتصادی با اسرائیل، رویکرد دنیای عرب در خصوص اسرائیل دچار 
افتراقی اساسی شد)صفایی مهر،علیرضا؛ نجفی، محمدجواد، 1400: 109(. عراق درگیر جنگ با 
ایران گردید و بطور کلی توجه خود را معطوف به ایران نمود، اردن نیز در خصوص کرانه های 
غربی با اسرائیل به توافقاتی رسید و سوریه هم عملًا از آن تاریخ به بعد تهدیدی را متوجه اسرائیل 
ننمود. بنابراین این تغییر رفتار رهبران دنیای عرب که ناشی از شرایط منطقه ای بود، عربستان 
را در موضعی برتر قرار داد تا دست به ابتکاراتی در این خصوص بزند و اعراب را حول یک محور 
هماهنگ نماید. به خصوص که افزایش قیمت نفت در دهه 70 میلادی به بعد به عربستان این 
قابلیت را می داد. بنابراین ابتکارات عربستان منجر به شکل گیری دو طرح گردید. طرح صلح 
ملک فهد در سال 1981 و طرح صلح ملک عبدالله در سال 2002 که هر دو به دلایلی از جمله 
مخالفت هایی که در آن مقاطع از این طرح گردید و همچنین عدم پذیرش از سوی رژیم اسرائیل، 
راه به جایی نبرد و تنها عربستان را در موضعی قرار داد تا وانمود سازد که آل سعود همواره به 
حقوق فلسطینیان توجه نموده است)همان: 110(. در دیداری که بعد از جنگ جهانی دوم میان 
به  یهودیان  نامحدود  مهاجرت  به طرح  ابن سعود  هر چند  گرفت،  روزولت صورت  و  عبدالعزیز 
سرزمین فلسطین رضایت نداد و با آن مخالفت نمود، اما به نوعی پذیرفت که اسرائیل در راهبرد 
آمریکا و متحدان غربی اش جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه می بایست سیاست خاصی را در 
قبال آن اخذ کرد که ضمن حفظ نگرانی های آمریکا، دل ارام اعراب هم باشد. بنابراین عربستان 
از همان آغاز برای مواجهه با این کشمکش سعی نمود تا دولت های عربی را حول یک خط مشی 

واحد که برخواسته از شیوه های سیاسی-دیپلماتیک بود، هماهنگ کند.)کرمی،1391(

از اینرو، تلاشهای این کشور در خصوص این قضیه به سه طرح منجر گردیده است؛ طرح صلح 
ملک فهد در دهه 80 و طرح صلح ملک عبدالله در سال 2002، که هر دو طرح به دلایلی از 
جمله خواسته های تمامیت خواه اسرائیل عملًا راه به جایی نبرده است. البته شاید بتوان بیان 
نمود طرح های گذشته مقدمه ای بودند و زمینه ساز که در 2019 منجر به ارائه طرحی موسوم 
به معامله قرن در دوره محمد بن سلمان گردید)صفایی مهر،علیرضا؛ نجفی، محمدجواد، 1400: 
110(. مسئله فلسطین یکی از موضوعات چالش برانگیز در سیاست خارجی عربستان سعودی 
میباشد که در دهه اخیر بالاخص در دوره محمد بن سلمان مورد تغییرات عمدهای قرار گرفته 

است)همان: 103(.

ف- رقابت منطقه ای ایران و عربستان:

در مناطق ژئوپلتیکی مختلف جهان، رقابت قدرتها ماهیت چند سطحی پیدا کرده و رقابتها از 
مقیاس محلی و ملی به منطقهای و فرامنطقه ای توسعه یافته است و از اینجا یکی از مقیاسهای 
چالش برانگیز و رقابت آمیز در ماهیت منطقهای قدرت ها ایجاد می شود؛ یعنی، منافع مختلف 
قدرتهای منطقهای سبب شکل گیری فضای امنیتی و سیاسی متنوعی در منطقه ما خواهد شد. 
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در این راستا، ایران و عربستان به عنوان دو قدرت رقیب هم سطح، هر یک در پی افزایش نفوذ 
خود در منطقه خلیج فارس و نیز در جهان اسلام می باشند. این امر باعث ایجاد رقابت روز افزون 
بین دو کشور چه قبل و چه بعد از وقوع انقلاب اسلامی ایران شده است؛ هر چند بعد از انقلاب این 
رقابت در حوزه نفوذ و تأثیرگذاری به دلیل یک سری از شرایط بیشتر شده، اما در مجموع رقابت 
میان دو کشور بر سیر روابط فی مابین تأثیر بسزایی داشته و فراز و نشیب های فراوانی را طی 
کرده است)حیدری موصلو، طهمورث؛ جعفری سیریزی، حسین؛ شیخیانی، عبدالمهدی،1393 

.)66 :

به علت قرارگرفتن شهرهای مکه و مدینه در عربستان و ادعای آن کشور در خصوص رهبری 
جهان عرب و جهان اسلام، و پیوندهای استراتژیک با غرب و بویژه آمریکا، }و نقش مؤثر در تأمین 
نفت جهان صنعتی{ به صورت طبیعی کشوری تأثیرگذار در تحولات منطقه ای محسوب میشود. 
الشریفین و مجری اصلی برگزاری مناسک حج  الحرمین  نیز به عنوان خادم  این کشور  پادشاه 
است. جمهوری اسلامی ایران نیز به لحاظ داعیه رهبری جهان اسلام و به لحاظ سیاست مستقل 
و استکبار ستیز خود، حامی کشورها و نهضت های اسلامی بوده است )فیروزی، غلامرضا؛ محقق 

نیا، حامد؛ اکبرزاده، فریدون،1400: 127(.

منطقه  در  کشور  دو  رقابت  ای،  هسته  توافق  شدن  نهایی  بویژه  و  ای  منطقه  تحولات  از  پس 
ابعاد تازه ای گرفته و هرکدام تلاش دارند برای کسب همراهی کشورهای منطقه، سیاست های 
جدیدی تعریف کنند. به طور کلی رویکرد سیاست خارجی دو کشور بر پایه سه مقوله قدرت، 
دولت و عوامل ساختاری قرار گرفته است. هر دو کشور قدرتهای بزرگ منطقه هستند و تلاش 
می کنند قدرت خود را بیش از پیش افزایش دهند. در سطح دولت، دو کشور تحولات سیاسی را 
در سلسله مراتب قدرت متقبل شده اند. تغییر پادشاه عربستان و به قدرت رسیدن ملک سلمان 
و ولیعهدی محمد بن سلمان، سیاست خارجی عربستان را به سمت سیاستی تهاجمی هدایت 
کرده است)پوراحمدی، حسین؛ دارابی، وحید،1397: 145(. در سطح ساختاری، عوامل عوامل و 
تحولات مختلفی روی داده است که بر سیاست خارجی دو کشور مؤثر افتاده است. تحولاتی چون 
سرکوب اعتراضات مردم بحرین با دخالت نظامی عربستان، حمله این کشور به یمن، پشتیبانی از 
گروه های تکفیری در بحران های عراق و سوریه، توافق هسته ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 
از جمله عوامل کانونی رقابت منطقه ای دو کشور بودهاند. این عوامل در سطوح سه گانه مطرح 
شده- قدرت، دولت و ساختار- موجب شده هر یک از دو بازیگر در تلاش برای همراهی کشورهای 

منطقه با سیاست های خود باشند.  

ن- تاثیر توافق پکن بر کنشگری گروههای مقاومت:

قبل از بررسی تأثیر توافق پکن بر کنشگری گروههای مبارز فلسطینی، لازم است به این نکته 
توجه کنیم که هر اقدام و کنشی در منطقه که سبب اتحاد کشورهای منطقه شود در جهت تقویت 
جبهه مقاومت و گروههای مبارز فلسطینی در راه بازپس گیری سرزمین مادری بوده و بالعکس هر 
کنشی که تفرقه و واگرایی بین کشورهای منطقه را رقم بزند به ضرر جبهه مقاومت و به نفع رژیم 
صهیونیستی خواهد بود. بنابراین، به طورکلی، میتوان گفت توافق پکن در جهت تقویت جبهه 
مقاومت و تغییر موازنه به سود گروههای مقاومت فلسطینی مؤثر خواهد بود. اما تأثیر کلی این 
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توافق در دو سطح بین المللی و سرزمین های اشغالی مورد بررسی قرار خواهیم داد:

1.  در سطح بین الملل:

1-1-کاهش حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا:

را به  تا خود  اتحاد جماهیر شوروی همواره تلاش کرده  از فروپاشی  ایالات متحده آمریکا پس 
عنوان قدرت بلامنازع نظام بین الملل به جهان بشناساند؛ مسئله ای که امروزه از جانب سه قدرت 
شرقی چین، روسیه و ایران به چالش کشیده شده است. از اینرو، آمریکا دائما سعی بر بحران 
آفرینی در سه حوزه نفوذ و بازیگری قدرتهای مزبور یعنی جنوب شرق آسیا، شرق اروپا و غرب 
آسیا دارد، اما افزایش هزینه های ایالات متحده و ناتوانی در تأمین این هزینه ها، آمریکا را به این 
نتیجه رسانده که به صورت همزمان قادر به مدیریت هر سه حوزه مذکور نبوده، لازم است بین 

این سه، اولویت بندی نماید. 

جنگ اوکراین-روسیه از طرفی و بحران چین-تایوان از طرف دیگر، همچنین افزایش هزینه های 
حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا، از جمله پرونده های سوریه، عراق، یمن و خلیج فارس، در 

نهایت آمریکا را وادار به کوچ امنیتی نسبی از منطقه غرب آسیا نموده است.   

 کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی نیز با کاهش اعتماد به توان آمریکا در تأمین امنیت 
آنها، به این نتیجه رسیدند که با برقراری رابطه با ایران، طرح امنیت جمعی بومی را به عنوان طرح 

جایگزین امنیت وارداتی دنبال کنند. 

این کاهش حضور آمریکا در منطقه، این مسئله را به ذهن متبادر می کند که قدرت آمریکا به 
این مسئله  است.  افول  به  رو  منطقه  در  رژیم صهیونیستی  راهبردی  پشتیبان  مهمترین  عنوان 
یادآور خروج بریتانیا از منطقه و واگذاری تأمین امنیت رژیم صهیونیستی به ایالات متحده آمریکا 
است؛ با این تفاوت که امروز دیگر قدرتی غربی به عنوان جایگزین آمریکا برای ایفای نقش حمایت 
از رژیم صهیونیستی وجود ندارد. از این رو، رژیم صهیونیستی به عنوان دشمن مستقیم و شماره 
یک گروههای مقاومت فلسطینی، در ضعف راهبردی خلاء نسبی بازیگر حامی به سر می برد. 
خود این مسئله گروههای مقاومت را به آینده راهبرد مقاومت و پیروزی نهایی امیدوارتر میکند.

1-2- وفاق جمهوری اسلامی ایران در سیاست های منطقه ای خود در تقابل با آمریکا:

استراتژیک کشورهای عربی  و شریک  رژیم صهیونیستی  عنوان حامی  به  آمریکا  ایالات متحده 
منطقه خلیج فارس، همواره در تلاش بوده تا با طرحهای مختلف از جمله تحریم های اقتصادی، 
ایران، جمهوری  با  آفرینی در روابط کشورهای منطقه  توافق جامع هسته ای و بحران  تحمیل 
و  نموده  منزوی  فلسطینی،  مقاومت  گروههای  پشتیبان  ترین  اصلي  عنوان  به  را  ایران  اسلامی 
از مسئله فلسطین  از جمله حمایت همه جانبه  مجبور نماید در سیاست های منطقه ای خود 

تجدید نظر کند. 
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1-3- سوریه:

که  آفریقا،  شمال  و  آسیا  غرب  منطقه  در  اسلامی  بیداری   2011 های  ناآرامی  از  پس  سوریه 
براندازی سلسله وار حکومت های موافق غرب را یکی پس از دیگری در پیداشت، درگیر جنگ 
داخلی شد؛ جنگی که با حضور گروههای تکفیری تروریستی و پشتیبانی همه جانبه تسلیحاتی، 
تجهیزاتی و اقتصادی کشورهای غرب و ایالات متحده، همچنین کشورهای عربی منطقه و ترکیه 
علیه دولت بشار اسد، و از طرف دیگر نیز با قطع ارتباط سیاسی و تحریمهای اقتصادی موسوم به 
قانون قیصر، تمام تلاش خود را برای براندازی حکومت سوریه بکار گرفتند. امری که بنا به گفته 
دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده امریکا، با صرف هزینه بیش از 7 تریلیون دلار در 

منطقه غرب آسیا، در نهایت این کشور از دسترسی به اهداف خود ناکام ماند.

پس از توافق ایران و عربستان، کشورهای عربی منطقه شروع به برقراری روابط مجدد با دولت 
سوریه و بازگشایی سفارت های دو جانبه، عضویت مجدد سوریه در اتحادیه عرب و برقراری روابط 

اقتصادی فیمابین نمودند. 

های  گروه  از  پشتیبانی  طریق  از  و  مستقیم  به شکل  سوریه  تاریخی،  به صورت  که  آنجایی  از 
مقاومت فلسطینی)غیرمستقیم( ضدیت خود را رژیم صهیونیستی اعلام داشته و همیشه سیاست 
های آن در جهت تقویت جبهه مقاومت بوده، لذا برقراری مجدد روابط سوریه با کشورهای عربی 
منطقه، بار دیگر توازن تهدید در منطقه را به ضرر رژیم صهیونیستی و به نفع گروههای مقاومت 
تغییر خواهد داد. امری که رژیم صهیونیستی با بمبارانهای متعدد نقاط مختلف سوریه سعی در 

کاهش این پشتیبانی ها و اثرات آن بر امنیت این رژیم دارد.  

1-4- اتحاد کشورهای اسلامی: 

اسلامی  نمایندگی جمهوری  بازگشایی دفتر  و  ایران  با  روابط کشورهای منطقه  برقراری مجدد 
ایران در سازمان همکاری اسلامی در جده میتواند ظرفیت این سازمان را که عضویت 57 کشور 
اسلامی از چهار قاره برای اتحاد دوباره کشورهای اسلامی حول محور فلسطین به عنوان یکی از 

ابزارهای مؤثر دیپلماتیک بار دیگر فعال کند.

از جمله ظرفیت های مغفول مانده سازمان مزبور، برجسته سازی مسئله فلسطین به عنوان مسئله 
اول جهان اسلام و دنیای عرب با هدف فشار بر کشورهای مسلمان برای عدم برقراری روابط با 
رژیم صهیونیستی از طرفی و از طرف دیگر، بهره گیری از توان این سازمان و تأثیرات سیاسی و 
اقتصادی کشورهای اسلامی برای همراه کردن سازمانهای بین المللی به منظور افزایش فشارهای 
حقوقی و سیاسی بر رژیم صهیونیستی مبنی بر محکوم نمودن جنایات این رژیم علیه بشریت 

است.   

1-5- عربستان سعودی و صلح ابراهیمی:

تأکید عربستان سعودی در اجلاس جده – که با حضور آمریکا برگزار شد - بر محوری بودن قضیه 
فلسطین، این نکته را به ذهن متبادر میکند که سعودی در تلاش است تا با کارت فلسطین از رژیم 

صهیونیستی و آمریکا به عنوان مهمترین پشتیبان دولت اسرائیل امتیاز بگیرد.
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امتیازهایی که عربستان به دنبال آن است به صورت عمده در سه موضوع برشماری میشوند: اول، 
اجازه ایجاد صنعت هسته ای، تا عربستان به عنوان یک قدرت هسته ای در رقابت با قدرتهای 
منطقه ای از جمله ایران و رژیم صهیونیستی توازن نسبی را برقرار کرده و در جهان عرب به عنوان 
بازیگر بلامنازع، بازیگرانی چون امارات متحده عربی، قطر و مصر را به تبیعت بی چون وچرا از خود 
وادار کند. هسته ای شدن دولت سعودی در سطح جهانی نیز می تواند در کنار منابع عظیم نفت، 
ثروتمندترین کشور شبه جزیره عربی را به عنوان بازیگر تأثیرگذار و تعیین کننده در سبد انرژی 
جهان معرفی کند. به دلیل عدم کنترل بر تبعات هسته ای شدن این کشور عربی- علی رغم تلاش 
های مکرر سعودی ها و ارتباطات پنهان و نیمه آشکار این کشور عربی با رژیم صهیونیستی - تا 
امروز این خواسته با مخالفت شدید آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه شده است، چون هسته ای 
شدن آل سعود توازن تهدید در منطقه را نیز به ضرر رژیم صهیونیستی تغییر خواهد داد، امری 

که سیاست های امنیتی این رژیم را به کلی تحت تأثیر قرار خواهد داد.

از کشورهای  امنیتی  های  پشتیبانی  تداوم  آمریکایی،  دولتمردان  از  دوم حکام سعودی  مطالبه 
حاشیه خلیج فارس، بخصوص عربستان سعودی است. موضوعی که واقعیت های نظام بین الملل 
از جمله: کاهش ارزش استراتژیک عربستان سعودی به عنوان تأمین کننده انرژی غرب و تلاش 
برای جایگزینی تولید و فروش نقت گران قیمت آمریکا به کشورهای اروپایی که به واسطه جنگ 
اند،  به تحریم های غرب مواجه شده  پاسخ  انرژی روسیه در  با کاهش شدید صادرات  اوکراین 
همچنین افول قدرت ایالات متحده در تقابل با مثلث شرق -چین، روسیه و ایران- ایالات متحده 
آمریکا را به این نتیجه رسانده است که به صورت همزمان امکان مدیریت سه حوزه غرب آسیا، 
شرق اروپا و جنوب شرق آسیا را ندارد، از آنجایی که خاورمیانه نسبت به دو جبهه دیگر در اولویت 
سوم قرار دارد دولتمردان آمریکا تمرکز خود را بر دو منطقه جنوب شرق آسیا -تنش چین و 
تایوان - و شرق اروپا – جنگ اوکراین و روسیه- گذاشته است، در نهایت ناتوانی سامانه های 
دفاعی آمریکا در ایجاد چتر حفاظتی بر صنایع نفت و گاز سعودی در برابر موشک ها و پهپادهای 
انصارالله یمن، ابرقدرت سابق را ناچار به کوچ امنیتی نسبی از منطقه غرب آسیا نمود و عملًا پاسخ 

به این خواسته سعودی های نیز منفی است.

خواسته سوم آل سعود از دولتمردان آمریکا، این است که نسبت به مسائل مربوط به حقوق بشر 
از جمله پیرامون مسئله قتل جمال خاشقچی  توسط شاهزادگان سعودی و شخص بن سلمان 
روزنامه نگار منتقد عربستانی، چشم پوشی کنند. مطالبه ای که هیچ تضمینی برای رعایت آن از 
طرف دولت آمریکا وجود ندارد زیرا یکی از برگ برنده های ایالات متحده آمریکا برای باج گیری 
از دولت سعودی در دوره های مختلف، مسئله حقوق بشر است، موضوعی که در دوره دونالد 

ترامپ دستاویزی برای باج خواهی های مکرر و به تعبیر دیگر دوشیدن گاوشیرده سعودی بود. 

مجموع این خواسته ها و عدم امکان تأمین آنها از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی نشان میدهد 
که الحاق عربستان سعودی به پیمان ابراهیمی در آینده نزدیک متصور نیست. امری که در صورت 
وقوع، نیز نمی تواند تأمین کننده امنیت رژیم صهیونیستی در برابر گروههای مقاومت فلسطینی 

جبهه مقاومت اسلامی باشد.



Ir
an

ia
n 

jo
ur

na
l o

f i
nt

er
na

tio
na

l r
el

at
io

ns
 

Vo
l1

.N
o2

.w
in

te
r 2

02
4

25

2. سرزمین های فلسطین اشغالی:

گروههای مقاومت از آنجایی که موجودیت خود را از جانب رژیم صهیونیستی در خطر می بینند 
و به عبارتی رژیم صهیونیستی را یک تهدید وجودی می بینند مبتنی بر واقعگرایی تدافعی با 
راهبرد مبارزه مسلحانه سعی در ایجاد موازنه تهدید در برابر رژیم صهیونیستی دارند که در شکل 
های مختلف عملیات های دفاعی و تهاجمی در نوار غزه و کرانه باختری و اخیراً اقدامات فلسطینی 
های ساکن لبنان – شلیک موشک از جنوب لبنان به سرزمین های اشغالی- نشان داده شده است.

موثر  مزبور  های  گروه  های  عملیات  افزایش  و  تداوم  در  میتواند  مختلف  جوانب  از  پکن  توافق 
باشد که این اثرات را می توان در هماهنگی این گروهها در جبهه های مختلف از جمله نوار غزه، 
کرانه باختری رود اردن و جنوب لبنان مشاهده نمود. اقدامات این گروهها متأثر از توافق ایران و 
عربستان میتواند با برداشتن محدودیتهای اعمال شده از طرف سازمان های امنیتی کشورهای 
مالی،  منابع  تأمین  برای  گروهها  این  تحرکات  عربستان سعودی،  از جمله  فارس  حاشیه خلیج 

تحرکات دیپلماتیک و در نهایت تقویت روحیه باشد.  

این هماهنگی در داخل سرزمینهای اشغالی که تا به امروز در جنگهای مختلف رژیم صهیونیستی 
رژیم صهیونیستی  تلاشهای  رغم  علی  که  امری  است  رسیده  اثبات  به  به خوبی  غزه  نوار  علیه 
برای ایجاد اختلاف – اعلام علنی جنگ با جهاد اسلامی و نه با حماس به هدف ایجاد تفرقه بین 

گروههای مزبور- هم در عرصه سیاسی- رسان های و هم در عرصه میدانی نمایان است.

تلاشهای دیپلماتیک گروههای مبارز حماس و جهاد اسلامی برای جلب حمایت های سیاسی، 
اقتصادی و تجهیزاتی کشورهای اسلامی، همچنین تلاشهای تشکیلات خودگردان فلسطین برای 

حل و فصل منازعه فلسطین از راههای دیپلماتیک)راهکار دو دولتی( میباشد.

تأثیر غیر مستقیم این توافق بر کنشگری گروههای مذکور زمانی قابل درک است که این مهم 
را درک کنیم که هر عاملی که سبب تفرقه در گروههای مقاومت فلسطینی، محور مقاومت و یا 
کشورهای مسلمان، بخصوص کشورهای منطقه بوجود بیاید به نفع رژیم صهیونیستی و به ضرر 

جبهه مقاومت خواهد بود.

ه- نتیجه گیری:

از  همواره  ای،  فرامنطقه  تأثیرگذاری  با  ای  منطقه  قدرت  دو  عنوان  به  عربستان  و  ایران  روابط 
اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. این روابط از ابتدا تا امروز، همواره با فراز و نشیبهای بسیاري 
توأمان بوده است؛ به گونه ای که از دوره پهلوي تا پس از انقلاب اسلامی، این روابط از همکاری 
تا رقابت، و در مواقعی نیز تقابل را از سر گذرانده است. آنچه به تازگي در روابط دو کشور حائز 
اهمیت است، تجدید روابط این دو قدرت منطقه اي پس از هفت سال قطع ارتباط، و بواسطه ي 

امضاي قرارداد صلح فیمابین در پکن مي باشد. 

این قرارداد صلح که بازخوردهاي بسیاري در رسانه هاي جهاني داشته است، میتواند پیامدهای 
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منطقه ای و جهانی متعددی در ابعاد و سطوح متعددی در پي داشته باشد. از جمله مسائل مهمی 
که همواره در جهان اسلام و منطقه غرب آسیا از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده، قضیه فلسطین 
است. از سال 1948 میلادی تا امروز که بیش از هفت دهه از اشغال سرزمینهای فلسطین توسط 
یهودیان صهیونیست و تشکیل دولت اسرائیل میگذرد این مسئله از جانب جمهوری اسلامی ایران 
به عنوان مسئله اول اسلام مطرح شده و رهبران ایران مسئله فلسطین را فراتر از منافع ملی، 
مسئلهای عقیدتی دانسته، هدف اصلی را بازگشت فلسطینی های مهاجر به سرزمین مادری و 

نابودی کامل رژیم صهیونیسی تعریف کرده اند.  

در این مقاله مبتنی بر واقعگرایی ساختاری و موازنه تهدید استفان والت، توافق ایران و عربستان 
در پکن و تأثیر آن بر مسئله فلسطین به طور عام و کنشگری گروههای مقاومت فلسطینی به طور 

خاص مورد بررسی قرار گرفته است. 

یافته های پژوهش نشان می دهد که علی رغم تلاش رژیم صهیونیستی برای ائتلاف و اتحادسازی 
با کشورهای عربی منطقه ذیل موافقت نامه صلح ابراهیمی)معامله قرن( با هدف اصلی برقراری 
عمق  به  دستیابی  فرعی  اهداف  و  ایران  اسلامی  جمهوری  برابر  در  خود  نفع  به  تهدید  موازنه 
استراتژیک، انزوای ایران و در نهایت محدود کردن کشورهای عربی در پشتیبانی از گروه های 
برقراری  برای  ادامه علاقه سایر کشورهای عربی منطقه  در  و  و عربستان  ایران  توافق  مقاومت، 
روابط با ایران، همچنین برقراری روابط دو جانبه کشورهای مذکور با سوریه- متحد ایران- موازنه 
تهدید به نفع ایران و گروههای مقاومت فلسطینی و به ضرر رژیم صهیونیستی تغییر کرده است.  
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فلسطین. -  از  بیانات در چهارمین اجلاس حمایت  ای،سیدعلی)1387/12/14(.  خامنه 
العظمی خامنه ای)مدظله  آثار آیت الله  اینترنتی دفتر حفظ و نشر  پایگاه  از  برگرفته 

العالی(.
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abstract
The field of international relations in the field of theorizing includes a wide 
range of theories. From the traditional range of theories of international 
relations to the late theories and reflectionism, which has been a reaction 
to the traditional and ruling theories in international relations. One of the 
most important developments in the field of international relations theories 
is the emergence of meta-theoretical issues in this field. Transtheoretical 
debates in international relations have been raised since the end of the 20th 
century, especially in the last international relations debates, which was the 
debate between rationalists and reflective theories, and this debate is more of 
a philosophical nature, and the field of philosophy of science has been used 
to examine and evaluate other theories. Is. Meta-theory actually examines, 
analyzes and describes the theory. In other words, meta-theory deals with 
the ontological, epistemological and methodological dimensions of a 
theory. One of the recent and reflective theories in the field of international 
relations is the theory of woman belief or feminism. Most of the proponents 
of this theory are inspired by poststructuralism. Feminists also question 
the dimensions of ontology, epistemology and methodology of traditional 
theories of international relations, especially realism, and consider them 
insufficient to analyze the realities of today›s world. This research is based 
on a descriptive-analytical method using library resources and research. The 
purpose of this research is to investigate and familiarize with the ontological, 
epistemological and methodological dimensions of the theory of feminism 
and to what extent these dimensions can give us a more accurate and better 
understanding in the field of international relations and world politics issues.
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چکیده    
رشته روابط بین الملل در حوزه نظریه پردازی طیف وسیعی از نظریات را در بر می گیرد. از طیف 
سنتی نظریات روابط بین الملل گرفته تا نظریات متاخر و انعکاس گرایی که واکنشی به نظریات سنتی 
و حاکم در روابط بین الملل بوده است. یکی از مهمترین تحولات در زمینه نظریه های روابط بین الملل، 
مطرح شدن مباحث فرا نظری در این حوزه می باشد. مباحث فرانظری در روابط بین الملل از اواخر قرن 
بیستم و بخصوص در آخرین مناظرات روابط بین الملل که مناظره میان خردگرایان و نظریه های انعکاسی 
بود، مطرح شد و این مناظره بیشتر ماهیتی فلسفی داشته و از حوزه فلسفه علم برای بررسی و ارزیابی دیگر 
نظریات کمک گرفته است. فرانظریه در واقع به بررسی، تحلیل و توصیف نظریه می پردازد. بعبارتی دیگر 
فرانظریه با ابعاد هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه یک نظریه سرو کار دارد. یکی از نظریات 
متاخر و انعکاسی در حوزه روابط بین الملل، نظریه زن باوری یا فمینیسم می باشد. بیشتر طرفداران این 
نظریه از پساساختارگرایی الهام گرفته اند. فمینیست ها همچنین ابعاد هستی شناسی، معرفت شناسی 
و روش شناسی نظریه های سنتی روابط بین الملل و بطور اخص رئالیسم را زیر سوال می برند و آنها را 
برای تحلیل واقعیت های جهان امروز ناکافی می دانند. هدف این پژوهش بررسی و آشنایی با ابعاد هستی 
شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی نظریه فمینیسم است و اینکه این ابعاد تا چه اندازه می تواند 

شناخت دقیق تر و بهتری را در حوزه روابط بین الملل و مسائل سیاست جهانی به ما بدهد.

کلیدواژه ها: فرانظریه، فمینیسم، هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی

 ابراهیم انوشه :
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مقدمه

در  پردازی  نظریه  به طور اخص  و  دانشگاهی  عنوان یک رشته  به  را می توان  الملل  بین  روابط 
روابط بین الملل را به ابتدای قرن بیستم یعنی شروع جنگ جهانی اول نسبت داد یعنی زمانی که 
دیدگاه های آرمان گرایانه روابط بین الملل پس از جنگ جهانی اول در سال 1919 بروز کردند. در 
این مقطع روابط بین الملل با محوریت جنگ و صلح در صدد پاسخگویی به پرسش های اساسی 
جامعه بشری بود که چگونه می توان از جنگ جلوگیری کرد و چگونه می توان صلح و ثبات را ایجاد 
کرد. از این رو نظریه پردازان ایده آلیست با طرح یک سری از مفروضات در صدد پاسخ به سوالات 
فوق بودند شاید بتوان این زمان را آغاز نظریه سازی و تئوری پردازی در روابط بین الملل نام نهاد 
آنچه در این میان قابل تامل است در نظر گرفتن این نکته است که نظریات مطرح شده در حوزه 
روابط بین المللی متاثر از دیدگاه ها و تفکرات اندیشه های سیاسی فلسفی اندیشمندان مختلفی در 
این حوزه بوده که دیدگاهها و اندیشه های این افراد اساس معرفت شناسی و هستی شناسی نظریه 
های روابط بین الملل را تشکیل داده است. برای مثال اندیشه های افرادی نظیر کانت و باتیز را 
می توان در شکل گیری نظریات لیبرالیسم مهم دانست یا از تاثیر دیدگاه های هابز و ماکیاول در 

مطرح شدن نظریات رئالیسم نام برد.)رنجکش و کشاورز: 1391، 135(

حوزه علمی روابط بین الملل از بعد از جنگ جهانی اول تا به امروز طیف وسیعی از نظریات را 
لیبرالیسم،  الملل که شامل دیدگاه های رئالیسم،  از طیف سنتی روابط بین  به خود دیده است 
مکتب انگلیسی و اقتصاد سیاسی بین الملل تا مکاتب جدید یا بازتابی روابط بین الملل همچون 
پستت مدرنیسم، مکتب انتقادی، مکتب برسازی و غیره را می توان نام برد. البته در کنار ظهور 
طیف وسیع از نظریات روابط بین الملل می توان به مناظرات چهارگانه روابط بین الملل اشاره کرد. 
مناظره اول میان آرمان گرایان و واقع گرایان که در واقع یک مناظره هستی شناسی بود. مناظره 
از بعد روش شناسی قابل بررسی می باشد.  دوم میان سنتگرایان و رفتارگرایان که این مناظره 
مناظره سوم مناظره میان رفتارگرایان و پسا رفتارگرایان که این مناظره از جنبه معرفت شناسی 
قابل بررسی و ارزیابی است و نهایتاً مناظره چهارم میان خردگرایان ) نو واقع گرایی یا نولیبرالی( 
با نظریات انعکاسی و بازتابی از جمله نظریات پسا ساختارگرایی، فمنیستی و انتقادی بوده که این 

مناظره بیشتر ماهیت فلسفی داشته است. 

اکنون که نزدیک به یک سده از تاسیس رشته روابط بین الملل می گذرد به گونه ای حیرت آور 
مشاهده می شود که هیچ رشته ای چون رشته مذکور نسبت به زمان شکل گیری آن تا این حد 
درگیر نظریه پردازی نبوده است. در یک نمای کلی می توان ادوار نظریه پردازی در روابط بین 
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الملل را به 3 دوره تقسیم کرد: دوره اول در سال های بین دو جنگ جهانی اول و دوم بوده است. 
دوره دوم پس از جنگ جهانی دوم و سراسر جنگ سرد رخ داده است و دوره سوم پس از پایان 
جنگ سرد می باشد. وجه بارز دوره سوم نسبت به دوره های اول و دوم، آن است که این دوره به 

شدت درگیر مباحث فرانظری شده است. )منوری: 34، 1396(

 فرا نظریه 

درباره فرانظریه گفته می شود که فرا نظریه یک نظریه درباره بررسی تحلیل و توصیف خود نظریه 
است. بنابراین قبل از اینکه وارد مبحث فرانظریه شویم بهتر است ابتدا تاملی اندک در خصوص 
مفهوم نظریه داشته باشیم. نظریه ارکان اساسی علوم را تشکیل می دهد زیرا تفسیرها تحلیل و 
ادراک ما را از پدیده های جهان واقعی در قالب نظریات صورت می گیرد. انسان بدون ذهن مسلح 
به نظریه قادر به درک جهان پیرامون خود نیست. نظریه به داده ها و مشاهدات هر انسانی نظم و 
سازمان می دهد بنابراین نظریه و نظریه پردازی یکی از عناصر کلیدی در جهان علم و دانش است 
با پژوهش و نظریه پردازی پیش می رود.)کعب عمیر و حیدری:  بطوری که می توان گفت علم 

)1398 ،76

تبیین  و  استدلال منطقی  قواعد کلی  تعاریف  از  و مرکب  است  بی زمان  زبان  نظریه یک  زبان   
ارتباطات علی قوانین کلی است و مطالعات تاریخی در آن با مطالعات تئوریک همراه می شود این 
مطالب صرفاً نه بدان جهت است که تاریخ آزمایشگاه علوم اجتماعی و منبع مواد خامی است که 
طی آن گزاره ها تایید و یا تکذیب می شوند بلکه چون خود نظریه پردازی تاریخ است در واقع نظر 
پردازان انگاره ها را با ذهنیت قبلی تحت تاثیر شرایط خاص تاریخی مورد وارسی قرار می دهند. 

)قوام: 5، 1384(

 در رابطه با فرانظریه به تعبیر رویس- اسمیت فرا نظریه ها به عنوان نظریه هایی در نظر گرفته 
می شوند که سایر نظریه ها )نظریه های رده دوم( را بر مبنای آن تحلیل می کنند. این فرا نظریه ها 

را می توان در حوزه های مختلفی از جمله روابط بین الملل مشاهده کرد. 

فرانظریه بین المللی حوزه ای فرعی از روابط بین الملل است که می کوشد پاسخ دهد چه چیزی به 
یک نظریه خوب شکل می دهد زیرا همانگونه که معنای واقعیت وابسته به نظریه هاست نظریه نیز 
به نوبه خود وابسته به بازاندیشی فرا نظری است تا کفایت آن تضمین شود. )مشیرزاده: 7، 1386(
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از نظر روس- اسمیت فرا نظریه در رشته روابط بین الملل به مجموعه ای از مفروضات اولیه منطقی 
نظریه های  فراهم می آورد.  را  رده دوم  نظریه های  امکان پذیری  داده می شود که شرایط  ارجاع 
رده دوم در معنای آن همان طیف متنوع بعضاً متعارض نظریه های روابط بین الملل بوده که در 
خصوص محتوای تجربی دارای یک انگاره اصلی و عنصر کانونی است که در همه تعاریف مشترک 
مورد تایید می باشد. این هسته کانونی و ایده مشترک تحلیل و تبیین نظریه و نظریه پردازی است 
از این رو فرا نظریه فلسفه نظریه به معنای نظریهُ نظریه یا نظریه پردازی درباره نظریه است. فرا 
نظریه روابط بین الملل پیش فرضها و مفروضه های خود آگاه و ناخودآگاه فلسفی هستند که زیر 
بنای نظریه و مبنای نظریه پردازی در روابط بین الملل بوده و به کنش های تجربی و عملی نیز 
شکل می دهند. بنابراین در ادبیات روابط بین الملل فرا نظریه به صورت تعریفی، عبارت است از 
نظریه پردازی درباره روابط بین الملل از به کارگیری فلسفه علم، به بیان دیگر به کارگیری فلسفه 
علم برای نظر پردازی و مفهوم پردازی درباره جهان واقعی یا جهان تعریف شده در نظریه های 
روابط بین الملل است. در واقع فرا نظریه متضمن کاربست فلسفه علم در حوزه روابط بین الملل 

است.)دهقانی فیروز آبادی و رادفر: 192، 1401(

 گازینی در توصیف فرانظریه به عنوان یکی از وجوه نظریه پردازی در روابط بین الملل چنین 
همه  که  می آورد  فراهم  را  پایه هایی  و  ساختمانی  بلوک های  نظری  فرا  پردازی  نظریه  می گوید 
نظریه ها بر مبنای آنها ساخته می شوند. این بلوک ها شامل هستی شناسی )مفروضاتی در خصوص 
و روش  بشناسیم(  آنچه می توانیم  در خصوص  )مفرروضاتی  معرفت شناسی  دارد(؛  آنچه وجود 
را می توان  آنها نظریه  بر اساس  شناسی )مفروضاتی در خصوص مولفه های تکوینی پیشین که 
مورد شامل  این سه  موازات  و  فرانظری  پردازی  نظریه  مواجه ساخت( هستند.   تجربی  امور  با 
مفروضاتی درباره سرشت زمان )از حیث خطی یا چند لایه بودن(، یا فهم تاریخ که به نوبه خود 

دلا لت هایی برای روش شناسی دارد نیز هست.)منوری: 35، 1396(

 از منظر برخی فرانظریه روابط بین الملل دارای پنج بعد هستی شناختی، معرفت شناختی، روش 
شناختی، جامعه شناختی و غایت شناختی است. بعضی دیگر عناصر تشکیل دهنده فرانظریه را 
هستی شناسی، معرفت شناسی روش شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی می دانند. گروه دیگر 
سه عنصر هستی شناسی، معرفت شناسی و فرا اخلاق را عناصر مقوم فرانظریه تعریف می کنند و 
دسته ای دیگر فرا نظریه را متشکل از چهار عنصر هستی شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی 

و علت شناسی می دانند.

 بنابر دیدگاه رایج فرا نظریه روابط بین الملل دارای سه عنصر هستی شناسی، معرفت شناسی و 
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روش شناسی است. چون ابعاد جامعه شناختی، غایت شناختی و فرا اخلاق یا ارزش شناختی فرا 
نظریه روابط بین الملل در ذیل معرفت شناسی آن بررسی می شود و انسان شناسی و علت شناسی 
نیز در چهارچوب هستی شناسی طرح و تبیین می شود.)دهقانی فیروز آبادی و رادفر: 193،1401(

 هستی شناسی 

هستی شناسی عبارت است از »نظریه ای عام درباره اینکه چه نوع چیزهایی یا جوهره هایی در 
جهان وجود دارند.« واشاره به گستره ای از هستی ها و روابطی است که درون حوزه ای خاص از 

معرفت و تخصص علمی پذیرفته می شود.)تد و کرایب: 1384(    

 هستی شناسی به معنای مطالعه وجود است و از منظر فلسفه به شاخه ای از متافیزیک گفته 
می شود که بحث پیرامون ماهیت وجود می پردازد. در حوزه فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی 
متمرکز  وجود  به  نسبت  تئوری  هر  خاص  برنگرش  و  می یابد  متفاوت  معنایی  شناسی  هستی 
و  متعهد  تئوری  که  دارد  اشاره  دارد  چیزهایی  انواع  به  تئوری  بنابراین هستی شناسی  می شود. 

معتقد به وجود آن است .)دشتگرد، بخشی تلیانی و فتحی: 1400(

در حوزه هستی شناسی سوالاتی زیر مطرح می شود: 1- واحدهای اساسی آنچه در جهان وجود 
دارد چیست و چه واحدهای غیر اساسی دیگری در جهان وجود دارد. 2- ذهن انسان چیست و 
چه ارتباطی با بدن انسان دارد. -3 -آیا خداوند وجود دارد آیا خداوند قادر مطلق است عالم مطلق 
و یا کاملًا نیکخواه است. 4- چه دولت هایی عادلند مهم ترین شکل جامعه و دولت کدامند. 5 -چه 
نوع رویدادهایی روندها یا شرایطی سبب رویدادها روندها یا شرایط دیگر می شود 6 -چه اقداماتی 

خیر یا حق و چه اقداماتی شر یا باطل است و تفاوت آنها چیست؟)چرنف: 1388، 23(

 معرفت شناسی 

معرفت شناسی در ساده ترین تعریف عبارت است از اینکه ما چگونه درک می کنیم که چیزی را که 
می دانیم می دانیم. در واقع نوع شناخت ما از تحولات جها نی به صورت مشاهده مستقیم است که 
مربوط به کیفیت شناخت می شود و ماهیت فلسفی دارد.) رنجکش و کشاورز: 1391( به عبارتی 
دیگر معرفت شناسی عبارت است از مطالعه اینکه چگونه و چه چیزی را می توان شناخت معرفت 
شناسی می تواند به مثابه توجیه معرفت در نظر گرفته شود.)صادقی فسایی و ناصری راد: 1389( 
معرفت شناسی »تئوری دانش« یا »فلسفه دانش« است که مشخص می کند چگونه می توان به 
دانش معتبر نائل شد و در پی آن است که به بررسی و واکاوی تعریف دانش و مفاهیم مرتبط با 
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آن منابع و معیارهای دانش، انواع دانش امکان پذیر و میزان دقیق و مشخص ارتباط آن کسی که 
دست به شناخت زده و موضوع شناخت شده بپردازد.

 معرفت شناسی اساساً در پی پاسخگویی به چنین سوالاتی است: 1- چگونه می توانیم صحت 
آنچه را که می پنداریم دانش است را اثبات کنیم؟ 2-  بر چه مبنایی ما می توانیم ادعای داشتن 
باورها و حدس ها جدا می کند؟ 4-  از  را  باشیم؟ 3- چه چیزی دانش درست  را داشته  چیزی 
چگونه می توانیم بدانیم که ما درست می گوییم؟ 5 -چگونه می توانیم بین دانش ایجاد شده توسط 

موفقیت های مختلف تئوریک قضاوت کنیم؟ )دشتگر، بخشی تلیانی و فتحی : 1400(

روش شناسی 

روش یکی از ابزارهای خیلی مهم در تولید دانش است که بدون گزینش روشی مشخص نمی توان 
به مطالعه و تدوین علوم پرداخت. روش عبارت است از شیوه های مطالعه و تحقیق یک موضوع 
است که در نتیجه آن محقق به فهم، کشف، شناخت و پاسخ به یک مسئله می رسد. بنابراین، 
چگونگی تولید دانش، دقت و اعتبار آن بستگی به روشی دارد که پژوهشگر در فرایند تحقیق آن 

را انتخاب می کند.

 روش شناسی به شناخت و مطالعه شیوه های حصول یا کسب شناخت توجه دارد. به عبارت دیگر 
روش شناسی به این موضوع می پردازد که علوم از طریق کدام ابزارها به دست می آید و دانش 
به دست آمده چه میزان از دقت، اعتبار و کارایی برخوردار است. روش شناسی یا متدولوژی در 
حقیقت یک بعد از مباحث فرانظری است و رابطه مستقیم با هستی شناسی و معرفت شناسی 
تاثیر دارد معرفت شناسی  بر معرفت شناسی  اندازه که هستی شناسی  به همان  بنابراین  دارد. 
نیز بر روش شناسی تاثیر می گذارد. از این رو ماهیت و عناصر تشکیل دهنده موضوع با منابع 
شناخت و اعتبار آن پیوند دارد و توسط ابزارها و شیوه های خاص نیز قابل بررسی و مطالعه است. 
این  باشد.  یا معنوی داشته  نظر هستی شناسی موضوع مورد مطالعه می تواند ماهیت مادی  از 
موضوعات می تواند توسط منابع مختلف مانند عقل، دل، الهام و حواس به دست آید. بنابراین ابزار 
و تکنیک هایی که توسط آن بتوان میان هستی و منابع شناخت رابطه برقرار کرد و در نتیجه به 

دانش جدید دست یافت این فرایند متعلق به روش شناسی است. )وفایی: 1398، 76(
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 فمینیسم در روابط بین الملل

 رویکرد فمینیستی در روابط بین الملل از همان آغاز این رشته در سال 1919 به عنوان یک رشته 
دانشگاهی شکل گرفت. ):2023	Abdulsada( بسیاری از حامیان جنبش زنان یا فمینیسم از 
پسا ساختارگرایی الهام گرفته اند و به انتقاد از روش هایی پرداختند که محققان سنتی در مطالعه 
هستند.  جنسیتی  تفکر  دربرگیرنده  سنتی   های  رهیافت  می برند.  بهره  آنها  از  سیاست  جهان 

)جکسون و سورنسون: 1383، 379(

فمینیست ها به طور سیستماتیک میان جنس و جنسیت تمایز قائل اند. در حالی که جنس بر 
تمایز ویژگی های بیولوژیکی مرد و زن تمرکز دارد ولی مفهوم جنسیت بر اساس مردانگی و زنانگی 
و بر اساس واقعیت های بیناذهنی ساخته شده اجتماعی تعریف می شود. جنس امری ذاتی است در 
حالی که جنسیت امری اکتسابی و فرهنگی است. از منظر فمنیست ها جنسیت مقوله ای اجتماعی 
به نظر طبیعی  تاثیر ساختاری آن  آنقدر در همه جا حضور و ریشه عمیقی دارند که  هست و 

می رسد. دسته بندی زنان و مردان به ندرت به رسمیت شناخته می شود یا زیر سوال می رود.

 جنسیت متناسب با فرهنگ ها، هم در زمان و هم در مکان متفاوت هستند. برای مثال در دهه 
1980 برتری مردگرایی به اندازه فرهنگ عمومی در سیاست خارجی برجسته شده بود. در حالی 
که در دهه 1990 این امر تا اندازه ای کاهش یافته بود. ایالات متحده تمایل بیشتری به مردانگی 
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از  بیشتر  را در سیاست خارجی  قائل می شد و هویت مردانه  بیشتری  ارزش  برای آن  و  داشت 
کشورهای اروپای شمالی ترجیح می داد.

 فمنیست ها ادعا می کنند مهم ترین پیش شرط رهایی از محدودیت های ساختاری جنسیتی در 
واقع به رسمیت شناختن وجود آنهاست. برای دستیابی به این هدف باید جنسیت را مانند دستور 
زبانی در نظر گرفت که قوانین آن جهان را دو قطبی می کند. تعدادی از تضادها را می توان به تضاد 
دوگانه مرد و زن اضافه کرد از جمله تضادهای قوی/ ضعیف؛ فعال/ منفعل؛ منطقی/ احساسی؛ 
خشونت/ شفقت؛ عینی/ ذهنی؛ غربی/ شرقی؛ جنگ/ آرامش؛ سنت/ مدرنیته؛ برونگرا/ درونگرا؛ 
داخلی/ خارجی؛ فرهنگ/ طبیعت؛ خودمختار/ وابسته؛ سیاست بالا/ سیاست پایین؛ آلوده /پاک؛ 
سرد/ گرم؛ متمدن/ وحشی؛ ملی/ بین المللی؛ متفکر/ غریزی؛ انحصاری/ فراگیر؛ گرفتن/ دادن؛ 
برتر/ پست تر؛ جهان نه تنها بر اساس این دوگانگی ها توصیف و درک می شود بلکه همه آنها از 

 )paquin	and	morin	:2017( .طریق جنسیت دستور زبان پیوند خورده اند

برخی فمنیست ها بر این باورند که مفروضات اصلی رئالیسم به عنوان یکی از رهیافت های اصلی 
و سنتی روابط بین الملل )بویژه نبود اقتدار مرکزی و مسئله حاکمیت( از جمله  مواردی هستند 
که بیشتر نشان دهنده دیدگاه مردان نسبت به جهان است. بر مبنای این تجزیه و تحلیل مطالعه 
مشارکت کنندگان در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها )اعم از دیپلماتیک و استراتژیک( حاکی 
از ایفای نقش مردان در عرصه سیاست بین الملل است. آنان یادآوری می کنند که زنان بیشتر از 
طریق کانال های غیردولتی بر روابط بین الملل تاثیر گذاشته اند که این موارد را رئالیست ها نادیده 

گرفته اند. )قوام: 1385، 375(

 فمینیست ها عقیده دارند الویت دادن به سیاست های عالی موجب گردیده مسائل سیاست دانی 
مورد غفلت قرار گرفته و تحلیل نشوند. به عبارت دیگر در حالی که روابط بین الملل به دنیای 
آنان نقش زنان در  خارج توجه دارد فمینیست ها درست نقطه مقابل به درون توجه داشته اند. 
سیاست سازی و سیاست گذاری خارجی و دفاعی را بسیار اندک و ناچیز می دانند، این در حالی 
است که فمینیست ها زنان را بزرگترین حامیان نظامیان دانسته و سربازان مادران آنها را نیروهای 

انقلابی در منازات آزادی خواهی ملی جنگ ها می دانند.

 الشتاین در کتاب »زنان و جنگ« تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد که چه برداشت هایی 
جنگ را امکان پذیر می کند؟ او تلاش می کند که بفهمد این برداشت ها چه رابطه ای با ساخت و 
پرداخت نقش های جنسیتی در جامعه دارند و چرا در سنت انگلیسی آمریکایی روابط بین الملل 
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توجهی به این رابطه نشده است .

الشتاین اشاره می کند که در فرهنگ غرب دو مسئله را می توان مشاهده کرد: یکی »فضیلت مدنی 
مسلح بودن« که به یونان باستان برمی گردد و دیگری »فضیلت مدنی نامسلح بودن« که در سنت 
مسیحی وجود دارد. الشتاین اشاره می کند که آموزه مسیحی »جنگ عادلانه« را می توان تلاشی 
برای میانجی گری این دو جنبه از فرهنگ غرب دانست. میراث خواران فعلی اندیشه جنگ عادلانه 
که هدفشان محدود ساختن خشونت جمعی تهذیب و پیرایش سیاست واقع بینانه و شکل دادن 

به هویت های بشری است چند چیز را مسلم فرض می کنند: 

وجود گرایش های اخلاقی -اگر نه اعتقادات اخلاقی -جهانگیر و بنابراین امکان وجود - 1
یک اخلاق غیر نسبی گرایانه

باره که چه کسی/ چه چیزی؛ تجاوزگر/ قربانی؛ عادلانه/  این  لزوم داوری اخلاقی در   -2 
ناعادلانه؛ پذیرفتنی/ غیر قابل پذیرش و غیره است

 3 -تاثیر بالقوه تقاضاها و استدلال های اخلاقی در جلوگیری از توسل به زور.

 این ها به روی هم برداشتی را درباره فضیلت مدنی می سازند که با فضیلت قدیمی مسلح 
بودن تفاوت دارد و گرچه به شکلی متفاوت ولی به همان اندازه شاق و دشوار است. دشواری 
این فضیلت را می توان از قدرت افسانه ها در تسهیل جنگ دریافت بر اساس این افسانه ها 

زنان موجوداتی جان بخش و مردان موجوداتی جان ستان قلمداد می شوند.

 بر اساس این گونه افسانه ها الشتاین دو گونه متفاوت از زنان را مشخص می کند: 1- معدود 
زنانی که سنگدل هستند. 2- بسیاری از زنان که روحیه رزمندگی ندارند. که این گروه اخیر 
تصویر قالب زنان از جنگ را می سازند. سپس الشتاین به هویت مردان می پردازد و آنها را 
نیز به سه دسته تقسیم می کند: 1- بسیاری که جنگجو هستند. 2- معدودی که صلح طلب 

هستند. 3- یه عده که جنگجوی دل رحم هستند.

یکی دیگر از نظریه پردازان فمینیست روابط بین الملل کریستین سیلوستر است. سیلوستر 
او می گوید رشته روابط  الملل عمیقاً جنسیت زده است.  عقیده دارد که رشته روابط بین 
بین الملل از معرفت شناسی، هستی شناسی و روش شناسی گرفته تا موضوع تحقیقش بر 
است. سیلوستر  بنا شده  منطق های حذف شده  و  مردگانه  و  مردگرایانه  برداشت های  پایه 
در دیدگاه های زن باورانه خود در روابط بین الملل به دو مفهوم »خانه یابی« و »همکاری 
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کنشگر  موقعیت های  که  دارد  فرایندهایی  به  اشاره  یابی  خانه  می کند.  اشاره  همدلانه« 
پهنه های معنا، هویت و مکان گشایش  تغییر می دهد که در  ترتیبی  به  را  »شناخته شده 
سیلوستر  توسط  باورانه«  زن  یابی  »خانه  از  مهم  نمونه  یک  شوند.  محدود  اینکه  نه  یابند 
تحلیلی است که حرکت گرنبهام کامان در انگلستان اوایل دهه 1980 به دست می دهد. در 
آن زمان گروهی از معترضان عمدتاً زن در اعتراض به استقرار موشک های هسته ای ایالات 
متحده آمریکا اردو زدند. گرچه این اعتراضات نتوانست جلوی استقرار موشک ها را بگیرد 
اما سیلوستر می گوید این اقدامات تبدیل به یک رویداد خبری ملی شد و توانست نگاه ها را 
متوجه این مسئله سازد و مهم تر اینکه توانست ثابت کند که کنشگران سیاسی و اجتماعی 
مهمی درگیر روابط بین الملل هستند که تعریف کنندگان رشته روابط بین الملل، نظریه یا 

مطالعه ای درباره آنها ندارند.

مفهوم دیگر روش شناختی که سیلوستر توصیه می کند مفهوم »همکاری همدلانه« است 
که از نظر او راهی برای تاکید بر همکاری از طریق پرهیز از متمایز شمردن یک روایت رای 
یا نظریه خاص است. به گفته سیلوستر »همدلی گوش دادن به حذف شدگان، دل سپردن 
به اینکه خوب از نظر آنها یعنی چه و آگاهی از این اشاره دارد که چون آنها همزمان درون و 
برون  ابَرَ روایت بوده اند، گفتمانی ترک برداشته و شدیداً مورد مناقشه عرضه می دارند.« در 
اینجا سیلوستر نمی کوشد که زن باوری را به جای روابط بین الملل بنشاند، بلکه تلاش دارد 
با گشودن درهای روابط بین الملل این رشته را بهبود بخشد. )گریفیس، روچ و سولومون: 

)415 ،1393

همواره  مردان  مقابل  در  زنان  موجود،  ساختارهای  حاکمیت  با  دارند  عقیده  فمنیست ها   
گروهی محروم در جهان به شمار می آیند. به طوری که زنان صاحب یک درصد ثروت جهان 
از 5 درصد روسای دولت ها و وزرای کابینه را تشکیل می دهند. زنان 60  هستند و کمتر 
نیروی کار را تشکیل می دهند، اما درآمد آنها تنها 10 درصد از درآمد کل است. آنها 60 
درصد بی سوادان جهان و همراه با فرزندانشان 80 درصد کل مهاجران را تشکیل می دهند. 

)جکسون و سورنسون: 1383، 379(

نظریه کوئیر در روابط بین الملل 

بین  روابط  نظریه های  و  مفاهیم  آن  طریق  از  که  می کند  ارائه  را  مهمی  راه  کوئیر  نظریه 
الملل تثبیت شده را ساختارشکنی و بازسازی می کند. خاستگاه نظریه کوئیر در مطالعات 
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دگرباشان جنسی است که برجنس و جنسیت تمرکز دارد. نظریه کوئیر بر ماهیت سیال و 
انجام شده توسط انسان جنسی -یا بهتر، جنسیت ها -تاکید می کند. این هنجارهای اجتماعی 
و مقوله های دوگانه را با تمرکز ویژه بر طبقه بندی های چالش برانگیز جنسی )دگرجنسگرا/ 
همجنسگرا (، جنسیت )مرد/ زن(، طبقاتی )غنی/ فقیر(، نژادی )سفید/ غیر سفید( زیر سوال 
می برد. این فراتر از این به اصطلاح »دودویی« است که به رقابت با نظم های دوتایی عمومی 
سیاسی )خصوصی/ عمومی( و همچنین بین المللی )دموکراتیک/ اقتدارگرا( رقابت می کند. 

)Thiel	:2018(

می دانند،  سیاسی  و  اجتماعی  امر  یک  عنوان  به  را  جنسیت  فمینیست ها  که  همانطوری 
نظریه پردازان کوئیر نیز در رابطه با جنس و مفهوم جنسیت بحث می کنند. در قرن نوزدهم 
از کلمه کوئیر برای توصیف همجنسگرایان استفاده می شد. نظریه کوئیر نسبت خود را از 
مطالعه جنسیت در شکال خصوصی و عمومی آن ردیابی می کند. معنای رایجی که به این 
از نظر جنسیت و جنس می چرخد،  انطباق  اصطلاح نسبت داده می شود حول محور عدم 
بنابراین یک مفهوم مبهم می باشد. از این رو رویکرد کوئیر نسبت به برابری جنسی حمایت 
از دگرباشان مبتنی بر هویت را پیچیده می کند. زیرا تفکر کوئیر دیدگاهی چالش برانگیزتر 

و سیال را بیان می کند.

از  ناشی  که  فعلی  حاکم  و  مسلط  فرهنگ  را  زنان  فعلی  جایگاه  دلایل  از  فمینیست ها   
نگرش های مردانه است می داند. در این خصوص برخی از فمنیست ها به مفهوم »لسبیانیسم 
با لسبیانیسم سیاسی،  سیاسی«  ) روابط جنسی دو جنس مونث( اشاره می کنند. مطابق 
رابطه جنسی دو جنس مخالف ساخته فرهنگ مسلط می باشد که به قصد پایین نگه داشتن 
زنان طراحی شده است. بر این اساس رابطه جنسی با مردان شکلی از سیاست قدرت مذکر 
بوده و زنانی که تن به »خوابیدن با دشمن« )به اعتقاد زنان همجنس باز، زنان غیر همجنس 
باز یعنی زنانی که با مردان رابطه جنسی دارند( میدهند را نمی توان فمنیست قلمداد کرد. 

)مارش و استوکر: 1378، 175(

همانند رویکردهای فمنیستی نظریه دگرباش و مطالعات دگرباشان جنسی نیز در دهه 1990 با 
روابط بین الملل درگیر شد. مقوله تحلیلی جنسیت در روابط بین الملل این امکان را می دهد که 
دولت را به عنوان یک ساختار تاریخی که باز تولید بیولوژیکی و اجتماعی را از طریق خانواده های 
پدرسالارانه تنظیم می کند درک کند و از طریق سلسله مراتب جنسیت به نامرئی بودن برخی از 

 )Melanie	:2017(.نهادها در سیاست بین الملل توجه کند
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در تعریف کوئیر ایو سدویک عقیده دارد هیچ کدام از مفاهیم روابط بین الملل نظیر انسان عقلایی، 
دولت مدرن و نظم بین المللی غیر تاریخی یا پایدار نیستند. نظریه کوئیر لزوماً بر سیاست نظام 
معرفت  و  نظریات  از  آمیزه ای  طریق  از  را  جهان  و  نمی کند  تمرکز  دیپلماتیک  جامعه  دولتی 
شناسی هایی توصیف می کند که روابط بین الملل به عنوان یک رشته از آنها بیزار است. نظریه 
کوئیر سرمایه کمی در روابط بین الملل دارد و به عنوان یک "مهاجر فقیر" یا یک "دختر سقوط 
کرده" در نظر گرفته می شود. زیرا با علوم اجتماعی و فلسفه در مبدا آن مرتبط است. )195,	

 )Markus	and	Manuela	:2015

وبر با نکوهش کردن اذهان بسته نظریه های روابط بین الملل عدم توجه به نظریه کوئیر را برجسته 
به رسمیت  اما  دارد  الملل وجود  بین  روابط  استدلال می کند که تحقیقات کوئیر در  و  می کند 
دولتی  هراسی  همجنسگرا  مورد  در  موردی  مطالعه  کوئیر  نظریه  گمنامی  است.  نشده  شناخته 
یا سیاست های هویت جمعی و ارتباط فزاینده گفتمان های فراملی حقوق دگرباش جنسی برای 

رشته روابط بین الملل به آرامی در حال تغییر است.

 نظریه پردازان کوئیر با نگاهی انتقادی در مورد دیدگاه های شناخته شده قبلی و مفاهیم اساسی 
روابط بین الملل )یا همانطور که وبر آنها را اسطوره می نامد( مانند حاکمیت، قدرت، امنیت به 
گسترش دانش روابط بین الملل می افزاید. آنها این کار را از نقطه نظر خارجی انجام می دهند و 
این مفاهیم فرسوده روابط بین الملل را با ملاحظات و تفاسیر انتقادی القا می کنند. مهم تر از همه 
آنها دوتایی های دوگانه موجود در روابط بین الملل مانند دولت/ سیستم؛ لیبرال مدرن/ همجنسگرا 
هراسی پیشا مدرن و غرب/ غیر غرب را به چالش می کشند. محققان روابط بین الملل کوئیر به 
بازبینی فرد سیاسی و همچنین  برای  دنبال کمکی هستند که تجزیه و تحلیل کوئیر می تواند 
 Walters	and	:2017	,99( کند.  ارائه  تثبیت شده اند  آن  در  افراد  که  المللی  بین  ساختار 

)McGlinchy	,	Scheinpfl

 هستی شناسی فمینیسم

 فمینیست ها در بعد هستی شناسی شرایط موجود و روابط میان پدیده ها را به شکل بنیادین به 
چالش می کشند و در مقابل مرد محوری دانش بشری قرار می گیرند و حمله ای بنیادین به دانش 
جریان اصلی دارند. یکی از اساسی ترین هستی های فمینیست ها مفهوم "زن" یا "زنان" است که 
غالباً نقطه شروع کار آنها برای بحث در مورد سایر هستی ها است. سیمون دوبوار می گوید: "زنان 

ساخته می شوند" که اغلب فمنیست ها در مورد این جمله اتفاق نظر دارند.
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 یکی از ادعاهای هستی شناختی فمینیست ها "زن" است که هر دو جهان اجتماعی و طبیعی 
برساخت های اجتماعی هستند و این جهان اجتماعی به صورتی متفاوت توسط مردان و زنانی 
ساخته می شوند که در موقعیت های اجتماعی متفاوت تجربه های متفاوتی دارند. بر این اساس 
واقعیت های چندگانه ای پذیرفته می شود که اشکال مسلط علم این دو جهان را از دیدگاه مردان 
خلق کرده است. لذا بر ساخت های زنان از جهان متفاوت از برساخت های مردان است. از دیدگاه 
هستی شناختی، زنان در تلاش هستند تا طبیعت را فعال ببینند نه منفعل. آنها در مورد روابط 
اجتماعی دیدگاه هایی متفاوت دارند، بیشتر با احساساتشان در ارتباط هستند و دیدگاهی متفاوت 
در مسئولیت اخلاقی دارند. فمنیست ها مبانی هستی شناختی، اثباتگرایی و دیدگاه مردانه آن را 

در مورد جهان اجتماعی نقد می کنند. )سمیعی اصفهانی: 1392، 190(

 در حوزه روابط بین الملل فمنیست ها عقیده دارند که اکثر تئوری های فعلی روابط بین الملل از 
دیدی مردانه و با عقلانیتی مردانه صادر شده اند. از این رو آنها در پی به زیر سوال بردن فرضیات 

هستی شناسانه و معرفت شناسانه تئوری های روابط بین الملل هستند. 

آن تیکز عقیده دارد تئوری های روابط بین الملل صرفاً ویژگی های دولت های مردانه که بازیگرانی 
یکپارچه، منطقی، بی رقیب و تنها بازیگران صحنه روابط بین المللی هستند را به نمایش می گذارد. 
او بر این اعتقاد است که جهت گیری اصلی رشته روابط بین الملل نه تنها ادعای برتری هستی 
شناسانه و هنجاری می کند، بلکه این رشته را از بدیل های دیگر نیز خالی می کند که به موجب 

)Donna	and	Mrinalini	:1999	,237( .غیر واقعی شدن آن می شود

 فمنیست ها عقیده دارند نظریه های روابط بین الملل هر کدام از یک هستی شناسی خاصی تبعیت 
می کنند و یک دیدگاه و نگرش متمایزی را پیرامون هستی و ماهیت وجود روابط بین الملل ارائه 
می دهند. هستی شناسی این نظریات عمدتاً به بررسی سوالات بنیادینی پیرامون آنچه که سرشت 
جهان بر اساس آنها ساخته شده است مانند روابط، فرایندها، کنش ها واحدها، آگاهی ها و سیر 

ماهیت جهان یا قدرت می پردازد. )دشتگرد، تلیانی و فتحی: 1400(

 معرفت شناسی فمینیسم 

تنوع معرفت شناختی در نظریه های روابط بین الملل به عنوان یک رشته دانشگاهی متمایز تقریباً 
برای  به محلی  تا  داد  اجازه  به آن  و  اول ظهور کرد  پایان جنگ جهانی  و در  100 سال پیش 
 Linklater 	:2013( شود.  تبدیل  شناختی  معرفت  فرضیه های  درباره  اولیه  نظری  بحث های 

)and	Burchill
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 ادبیات فمنیستی در روابط بین الملل پیشنهادات و سهمی در انتقادات رهایی بخش نظریه های 
روابط بین الملل دارد، نقد برداشت های مردانه از تاریخ جهان که نادیده گرفتن را موجب شده 
است. این برداشت با مسلط شدن مطالعات جنگ، نظامیگری، منازعه و جنگ همراه شده است. 
نظریه های فمینیستی روابط بین الملل معتقدند رهیافت انتخاب عقلایی با تاکید بر تحلیل قانونی- 
نهادی اجازه مطالعات متفرقه مسائل جهانی رانمی دهد. همچنین با وجود اینکه تنها در حاشیه 
روابط بین الملل به نقش زنان توجه می شود، اما توسعه علایق معرفت شناختی و هستی شناختی 
در این حوزه به وسیله مردان ساخته شده و می شود. نظریه های فمنیستی تلاش دارند تا معمای 

بازساخت اجتماعات بین المللی را حل کنند. )سلیمی و اسماعیلی: 1393(

در  نقشی  چه  جنسیتی،  نگرش های  کارگیری  به  که  شناسی  معرفت  محدوده  در  فمنیست ها   
بر ساخته شدن دانش ایفا می کنند؟ آنها کاستی های تاریخ علم را به سوگیری های جنسیتی و 
برترشماری بدن مردانه، به عنوان ابژه و سوژه متعارف و تثبیت شده شناخت نسبت می دهند. 
شاید بتوان سرآغاز این نوع نگاه را نیز به مرلو پونتی از دوگانگی ذهن- بدن و بدن- سوژه به 

مرکزیت یافتن بدن در فهم سوژگی و دانستن انجامید. )سلیمی و سجادی: 1402، 322(

 اسپایک پترسون عقیده دارد معرفت شناسی فمنیستی به درک جنسیت در نظریه های روابط 
بین الملل کمک کرده و آن را توسعه داده است. با وجود مشارکت های معرفت شناختی فمینیستی 
با  فمینیسم  و  الملل  بین  روابط  بین  ساز  مشکل  رابطه  که  دارد  وجود  نکته  این  درک  به  نیاز 

)Whitworth	:2001( .نظریه های فمینیستی بیشتر به دلیل مقاومت عملی است تا تئوریک

 روش شناسی فیمینیسم

 فمینیسم در حوزه روش شناسی بر مبنای فرضیه های معرفت شناختی و هستی شناختی آن 
این اساس روش شناخت برای طیف های مختلف فمینیست ها روشی است که  بر  استوار است. 
مسائل خاص زنان را در نظر گرفته و از تعمیم شناخت و برداشت مردانه به حوزه زنانه اجتناب 

کند. )سمیعی اصفهانی: 1392، 198(
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به معنای عام آن  قرار می گیرد. روش  واقع گرایی  فمینیست در حوزه روش شناسی در مقابل 
به دو روش صورت می گیرد: 1- روش  به معنی شیوه شناخت یک چیز است. شناخت معمولاً 
مفروضات  آن همه  رادیکال  نوع  ویژه  به  فمینیسم  پوزیتیویستی.  پوزیتیویستی 2 -روش پست 
پوزیتیویسم را مخدوش خوانده و از رهیافتی پست پوزیتیویستی در شناخت پدیده ها دفاع می کند. 
از منظر فمنیست ها در حوزه روش شناسی چند نکته وجود دارد. نکته اول اینکه در شناخت پست 
پوزیتیویستی، واقعیت در محیط اجتماعی ساخته می شود. نکته دوم روش شناختی فمنیست ها 
پوزیتیویستی  پست  نگرش  اساس  بر  است.  ارزش  واقعیت-  تنیدگی  هم  در  و  ناپذیری  جدایی 
فیمنیست ها، محقق فقط به گزارش واقعیت ها نمی پردازد و یک قاعده از پیش موجود را کشف 
نمی کند، بلکه با جاری ساختن توقعات، منافع و علایق خود نتیجه آزمایش را دستکاری کرده و 
در واقع به جای گزارش واقعیات، نوع خاصی از واقعیت را می سازد. به عبارت دیگر هرجا قدرت 
اعمال شود دانش نیز تولید می شود و هیچ دانشی نیست که متضمن روابط قدرت نباشد. سومین 
نکته روش شناسی در نگرش فمنیست ها نقد یکدستی علوم و مشاهده پذیر بودن تمامی رفتارها 
و باورها است. به باور پوزیتیویست ها، علم فرمول دارد و همه چیز علمی است. فمینیست ها با 
صراحت تمام این ایده را نفی و آن را امری غیر قابل اثبات می دانند و معتقدند که اولاً مردان با 
گرایش به پژوهش های کمی و بی توجه به کیفیت حیات و مطالبات زنان سهم آنان را به خود 
سیاست  دهنده  نشان  تفاسیر  و  داده ها  بندی  اولویت  و  گذاری  ارزش  ثانیاً  می دهند.  تخصیص 

جنسی مردان است.

مناسبات  و  دانش  بر  مردان  پوزیتیویستی  روش های  سلطه  به  دادن  پایان  برای  فمینیست ها   
قدرت بر نکات زیر تاکید می نمایند 1(  اجتناب از ستم جنسیتی در جمع آوری تحلیل و طراحی 

داده های علمی

 2( تاکید بر ساخت اجتماعی واقعیت و متغیر و تاریخی بودن حقیقت و باورهای فعلی

 3( توجه به اشکال پیچیده اعمال قدرت و سلطه مردان بر زنان که به صورت رسمی غیر رسمی 
و آشکار پنهان جریان دارد. )مظاهری: 1391(
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نتیجه گیری

نظریه پردازی در روابط بین الملل از قرن بیستم و بطور اخص بعد از جنگ جهانی اول و دوم 
بشکل جدیوارد حوزه  آکادمیک شد و فرایند نظریه پردازی در روابط بین الملل در دوران پس از 
جنگ جهانی دوم و در دوره جنگ سرد گسترش پیدا کرد. لذا رشته روابط بین الملل از ابتدای 
قرن بیستم تا به امروز شاهد طیف گسترده ای از نظریه ها با مفروضه ها و پیش فرضای مختلفی 
بوده است. همزمان با شکل گیری این نظریه ها در روابط بین الملل، این حوزه آکادمیک شاهد 
مجادلات، مباحثات و مناظرات مختلفی میان دو نظریه مختلف یک دو دسته از نظریات متفاوت 

بوده است. 

اولین مناظره میان دو دیدگاه آرمانگرایان و واقع گرایان بود که این مناظره از یک ماهیت هستی 
شناسانه ای برخوردار بود و متاثر از فضای پس از جنگ جهانی اول و با محوریت جنگ و صلح 
صورت گرفت. در واقع طرفین مناظره در صدد پاسخ به این پرسش ها بودند که چرا جنگ ها 

اتفاق می افتند و چگونه می توان از وقوع آنها جلوگیری کرد. 

دومین مناظره که متاثر از نفوذ و گسترش رهیافت روش شناسانه پوزیتیویسم به علوم اجتماعی 
بود، از دهه 1960 میان سنت گرایان و پوزیتیویست ها شکل گرفت و بر خلاف مناظره اول که 
مربوط به مباحث هستی شناسانه روابط بین الملل  می شد، این مناظره از ماهیتی روش شناسانه 
برخوردار بود. یعنی قصد داشت تا روابط بین الملل را با متدولوژی علمی مورد بررسی قرار دهد. 
در یک طرف این مناظره دیدگاههای سنتی روابط بین الملل قرار داشت و در سوی دیگر هم 

دیگاههای رفتار گرایان یا علمی گرایان بودند. 

مناظره سوم روابط بین الملل میان رفتارگرایان و فرارفتارگرایان بود. این مناظره بیشتر ماهیتی 
اپیستمولوژیک و معرفت شناسانه داشت. این مناظره بر خلاف دو مناظره قبلی بسیار بحث برانگیز 
نامید، به طرف  انتقادی به معنای عام  بود چون رهیافت نوظهوری که می توان آن را نظریات 

مناظره با جریان اصلی در روابط بین الملل تبدیل شدند.

 مناظره چهارم در روابط بین الملل مناظره میان خردگرایان)نئولیبرالیسم-نئورئالیسم( با نظریات 
انعکاسی و واکنشی در روابط بین الملل همچون پساساختارگرایان، پست مدرنیست ها، فمینیست 
ها وغیره بود و این مناظره بیشتر ماهیتی فلسفی داشته است و تقریبا می توان گفت که مباحث 

فرانظری در روابط بین الملل از این زمان در حال مطرح شدن می باشد. 
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فرانظریه در واقع در صدد بررسی، توصیف و تحلیل نظریه است. فرانظریه«بنیاد و مبنـاي نظریـه 
پـردازي موجـه و تولیـد نظریـۀ معتبـر و زیربنـاي تحقیـق و تحلیلهايتبییني منطقي و در 
معتبر روابطبین الملل است به گونه ای که نادیده گرفتن فرانظریه حاکی از کاستی و نقصان نظریه 
از منظر هستی شناسی، معرفت شناسی و روش  الملل است. فرانظریه  پژوهشی در روابط بین 

شناسی یک نظریه را مورد واکاوی و تحلیل قرار می دهد. 

فمینیسم یکی از نظریات روابط بین الملل است که بطور کلی در ذیل نظریات پساساختاری روابط 
بین الملل قرار دارد. فمینیسم از منظر هستی شناسی بر مفهوم زن و زنان و بطور استوار است. در 
واقع کلید واژه اصلی هستی شناسی فمینیست مفهوم زن و جنیست است. فمینیست ها عقیده 
دارند نظریات مسلط و حاکم روابط بین المل و بطور اخص رئالیسم به دلیل نادیده گرفتن جایگاه 
زنان و نقش حاشیه ای که برای زنان در روابط بین الملل قائل هستند نمی توانند تحلیل درست و 
واقع بینانه ای را جهان سیاست ارائه کنند. همچنین از منظر معرفت شناسی فمینیست ها عقیده 
دارند با توجه به نگرش ها و پیش فرض های فمینیستی  درک بهتری را می توان از جنسیت 
در روابط بین الملل ایجاد کرد. و صرفا نمی توان با رهیافت انتخاب عقلایی مسائل متفرقه جهان 
را شناخت. در حوزه روش شناسی فمینیسم با نقد روشهای پوزیتیویستی و با تاکید بر روشهای 
پست پوزیتیویستی، بر این باورند که با بهره گیری از روشهای مختلف بهتر می توان واقعیت های 

جهان بیرونی و مسائل جهانی را تحلیل کرد. 

الملل از منظر هستی  با به چالش کشیدن نظریات سنتی روابط بین  در مجموع فمینیست ها 
شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی، عقیده دارند که آنها شناخت بهتری را از مسائل جهانی 
ارائه می دهند و تصویر  بهتر و واقع بینانه تری از جهان و روابط بین الملل می توانند ارائه دهند.
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چکیده
روابط ایران و چین پیشینه تاریخی طولانی دارد. اولین ارتباطات آنها از طریق جاده ابریشم قدیم صورت 
گرفت و امروزه با طرح جاده ابریشم نوین توسط چین و سند همکاری جامع راهبردی 25 ساله، روابط دو 
کشور به سطح مشارکت راهبردی گسترش پیدا کرده است. چین برای عملیاتی کردن طرح کمربنده راه 
با کشورهای زیادی سند همکاری امضا کرده است. ایران نیز به دلیل موقعیت زئوپلیتیکی خاص، مورد 
توجه ویژه پکن قرار گرفته است. از این رو، در 7 فروردین 1400 سند همکاری جامع راهبردی 25 ساله 
بین وزرای خارجه ایران و چین به امضاء رسید که قرار است نقشه راهی برای همکاری آینده طرفین 
باشد. پژوهش حاضر تلاشی است برای پاسخ به این پرسش که جمهوری اسلامی ایران و چین از طریق 
سند همکاری جامع راهبردی 25 ساله چه اهداف اقتصادی را دنبال می کنند؟ فرضیه مطرح شده این 
است که اصلی ترین هدف چین در قرارداد مذکور تنوع بخشی به منابع انرژی و تأمین امنیت آن است. 
از طرف دیگر، مهم ترین هدف جمهوری اسلامی ایران نیز رهایی از محاصره اقتصادی از طریق افزایش 
مبادلات تجاری با چین در شرایط اعمال تحریم های اقتصادی است. روش پژوهش حاضر توصیفی -رذ 
تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت استفاده از منابع مکتوب اعم از کتب، مقالات، اسناد و داده 

های اینترنت می باشد. 
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 مقدمه

و  تبادلات سلسله هان  و  ارتباط  توان  دارد که می  ایران و چین گذشته طولانی  روابط 
حکومت اشکانیان قبل از میلاد مسیح را سرآغاز مراودات تاریخی این دو کشور دانست. در 
این دوره جاده ابریشم مهم ترین عامل پیوند دهنده دو امپراطوري بود. این دو امپراطوري 
بزرگ شرق، تقریباً در یک دوره تاریخي، یعني قرون 18 و 19م دستخوش استعمار شدند 
و رو به زوال رفتند. به عبارت دیگر، دو کشور در این دوران از متن تاریخ جهان به حاشیه 
رفتند)شریعتی نیا ، 1391، ص 182(. بنابراین، روح روابط چین و ایران برخاسته از این 
پادشاهی هایی  بادوام ترین  و  قدرتمندترین  کامل ترین،  از  یکی  دو،  هر  که  است  واقعیت 
بوده اند که بشر از آغاز استقرار ایجاد کرده است. موقعیت والای قبلی آنها توسط قدرت 
های غربی در دوران مدرن از بین رفت و از وجود آنها محروم شده اند. از این رو، ایران و 
چین، احساس عمیقی از قربانی شدن دارند. این باورهای تمدنی مشترک دو کشور را به 
این نتیجه می رساند که نظم جهانی موجود ایجاد شده تحت سلطه قدرت های غربی، 
  .)Smyth,	2019( ناعادلانه است و باید با نظمی جدید و عادلانه تر جایگزین شود عمیقاً 
این واقعیت که آنها تعهد ایدئولوژیکی برای کمک به کشورهای در حال توسعه و تحکیم 
جهان سوم دارند، این حس همکاری را برجسته می کند. در حالی که جمهوری اسلامی 
ایران توسعه سریع اقتصادی چین و عدم تمایل این کشور به مداخله در امور داخلی سایر 
کشورها را تحسین می کند، پکن نیز ایران را به عنوان وارث تمدن بزرگ و وزنۀ سنگین 
در خاورمیانه می شناسد )411	p	2014,	Hong, (.  با این حال، این ایدئولوژی نیست که این 
دو کشور را به هم پیوند می دهد، بلکه اولویت ملاحظات استراتژیک و اقتصادی است که 

 . )Garver,	2011,p	97( روابط دو کشور را هدایت می کند

با تغییر  انگیزه ها و منافع رقابتی است که در طول زمان  ایران محصول  روابط چین و 
سیاست ها و جهت گیری های ژئواستراتژیک تکامل یافته است. گاهی چین با امریکا و 
دیگر بازیگران بین المللی برای کاهش آنچه تهدید و رفتار ناهنجار جمهوری اسلامی ایران 
توصیف می شود هم نظر بوده است؛ اما در مواقع دیگر، چین از روابط خود با ایران برای 
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ایجاد توازن علیه منافع ایالات متحده و آنچه به عنوان سیاست های هژمونیک1  امریکا در 
خاورمیانه تعبیر می کند، استفاده کرده است. برای ایران، روابط با چین یک امر طبیعی 
آن  رأس  در  و  غرب  از سوی  تحمیل شده  المللی  بین  انزوای  با  مقابله  برای  و ضروری 
ایالات متحده است. ایران روابط نزدیکتر با چین را برای حمایت از توسعه اقتصادی خود 
و تضمین حمایت در جامعه بین المللی، به ویژه در مواجه با فشارهای ایالات متحده، مهم 
می داند. با انزوای فزاینده ایران تحت فشار تحریم های اقتصادی، چین به بزرگترین بازار 
واردات و صادرات این کشور تبدیل شده است. تجارت با چین یک راه نجات اقتصادی برای 

جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است.

در دوران بعد از انقلاب، در زمان ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای روابط ایران و چین 
پیشرفت چشمگیری پیدا کرد و در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد با »سیاست نگاه 
به شرق« روابط دو کشور به سطوح بالاتری ارتقا پیدا کرد و بعد از آن شی جی پینگ2  
رییس جمهور چین در سال 1394 به تهران سفر کرد و مذاکرات اولیه در زمینه دستیابی 
به توافق همکاری راهبردی 25 ساله در حوزه های فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی 
و مالی را در سطوح منطقه ای و بین المللی بین کشور متبوع خود و جمهوری اسلامی 
این مذاکرات مورد استقبال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی  ایران آغاز کرد. 
ایران قرار گرفت. اما با توجه به مذاکرات برجام و امیدواری جمهوری اسلامی برای برداشته 
شدن تحریم ها و سرمایه گذاری شرکت های غربی در ایران، این مذاکرات کُند پیش رفت. 
نهایتا، با خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم های اقتصادی، در 7 فروردین 1400 سند 
همکاری جامع راهبردی 25 ساله به امضای وزرای خارجه ایران و چین رسید. این سند 
همکاری نسبتا بلند مدت از جنبه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی  برای ایران 
دارای اهمیت است. بنابراین، پژوهش هایی که ابعاد مختلف این توافقنامه را مورد واکاوی 
قرار دهند ضروری است. از این رو، پژوهش حاضر تلاشی است برای پاسخ به این سوال که 
جمهوری اسلامی ایران و چین از طریق سند همکاری جامع راهبردی 25 ساله چه اهداف 

Hegemonic  -1
Xi Jinping  -2
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اقتصادی را دنبال می کنند؟ فرضیه مورد بررسی برای پاسخ به این پرسش عبارت است 
از این که اصلی ترین هدف چین در قرارداد مذکور تنوع بخشی به منابع انرژی و تامین 
امنیت آن است. از طرف دیگر، مهم ترین هدف جمهوری اسلامی ایران نیز رها شدن از 
محاصره اقتصادی از طریق افزایش مبادلات تجاری با چین در شرایط اعمال تحریم های 

اقتصادی است. 

1. پیشینه پژوهش 

از زمان امضا سند همکاری جامع راهبردی 25 ساله ایران و چین دو سالی می گذرد و در این مدت پژوهش هایی 

راجع به این موضوع صورت گرفته است؛ اما پژوهش های عرضه شده چندان حجیم و جامع نمی باشد. از این رو، 

هیچ کتاب یا مقاله ای به صورت مستقیم وجود نداشته است که اهداف اقتصادی ایران و چین از سند همکاری جامع 

راهبردی 25 ساله را مورد بررسی قرار داده باشد. مقاله »تحلیل توافقنامه 25 ساله ایران و چین در پرتو تحولات 

سیاست خارجی چین« نوشته نوذر شفیعی )1401( یکی از جدیدترین مقالات در زمینه همکاری جامع راهبردی 

ایران و چین است. شفیعی این توافق را در قالب تغییر رویکرد چین از »عدم تعهد« به »توافقنامه مشارکت« ارزیابی 

می کند. وی روند صعودی شرکای چین در قالب توافقنامه مشارکت از سال 1993 را نشان می دهد و معتقد است 

دیپلماسی مشارکت در سال های اخیر به یک ابزار مهم در سیاست خارجی چین تبدیل شده است. عقیل نقشبندی 

و همکاران )1399( نیز در مقاله "پیامدهای سیاسی و اقتصادی خروج آمریکا از برجام برای ایران در دوره ترامپ و 

آغاز دوره بایدن" خروج آمریکا از برجام و به کارگیری سیاست فشار حداکثری را موجب افزایش تهدیدات سیاسی 

و امنیت اقتصادی در ابعاد مختلف داخلی و خارجی علیه ایران می دانند و معتقدند جمهوری اسلامی با راهبرد نگاه 

به شرق )نزدیکی به روسیه و چین(، تلاش کرده است نفوذ منطقه ای و توان موشکی خود را افزایش دهد. یکی دیگر 

از جدید ترین منابع، کتاب آرش رئیسی نژاد )1400( تحت عنوان »ایران و راه ابریشم نوین؛ از ژئوپولیتیک راه تا 

دیپلماسی راه«، است. رئیسی نژاد در این کتاب به پیشینه راه ابریشم باستانی و سپس راه ابریشم نوین پرداخته و 

اهمیت ژئوپولیتیک راه را در عصر کنونی بررسی نموده است. پژوهش هایی نیز راجع به روابط ایران و چین بعد از 

برجام صورت گرفته که می توان به مقاله رضا اختیاری امیری و محبوبه صالحی خنار )1396(، با عنوان "بررسی 

علل و زمینه های گسترش روابط ایران و چین در عصر پسا برجام"، اشاره کرد. نویسندگان استدلال می کنند که 

مؤلفه هایی مانند وفاداری چین به ایران در شرایط سخت تحریم ها، تداوم بی اعتمادی ایران به غرب علی رغم احیای 

روابط، الزامات اقتصادی متقابل تهران-پکن، اهمیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران برای چین، لزوم مقابله با افراط 
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گرایی، تروریسم و بنیادگرایی و همچنین مخالفت با نظم موجود بین المللی و یکجانبه گرایی ایالات متحده موجب 

شده تا دو کشور ایران و چین ضمن حفظ سطح تعاملات و مناسبات سیاسی و اقتصادی فعلی خود، تلاش نمایند تا 

همکاری های دوجانبه را بیش از پیش گسترش دهند.

2. چارچوب نظری

منطقه گرایی نو1  در مجموعه آثار هتنه2  و همکاران در پنج جلد مطرح شده است 
که توسط علیرضا طیب ترجمه شده و در  سال 1391 توسط مرکز آموزش و پژوهش های 
بین المللی وزارت خارجه به چاپ رسیده است. هتنه و همکاران در تلاشند تا با ارائه یک 
رویکرد جامع، منطقه گرایی نو را فرایند چند بعدی از همگرایی منطقه ای در عرصه های 
اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی معرفی کنند. منطقه گرایی نو اشاره به موج دوم 
همکاری و همگرایی منطقه ای دارد که از میانه دهه 1980 آغاز شده بود و بعد از جنگ 
سرد خیز برداشت. منطقه گرایی نو را نمی توان تنها از منظر یک منطقه واحد شناخت 
)بر خلاف منطقه گرایی قدیمی( بلکه باید آن را همچون برداشتی از نظم جهانی تعریف 
کرد. در حالیکه منطقه گرایی قدیمی درونگر و حمایت گرا بود منطقه گرایی نو را اغلب  
باز و سازگار با اقتصاد به هم پیوسته جهان می دانند. منطقه گرایی نو چند بعدی است و 
ابعادش شامل تجارت و همگرایی اقتصادی، امنیت، فرهنگ، محیط زیست، سیاست و... 
است )هتنه و همکاران، ، 56-58(.  این نوع منطقه گرایی سرشتی باز، منعطف و برونگرا 
دارد که بر آزادسازی تجارت درون منطقه ای در زمینه  خدمات مالکیت معنوی، تحرک 
آزاد سرمایه و نیروی کار و نهایتاً هماهنگ شدن رژیم های نظارتی تاکید دارند) دهشیری، 
جعفری، 196(. منطقه گرایی نو بیشتر سیاسی است تا اقتصادی و در مناسبات خارجی 
مراقب رعایت منافع کل منطقه است. چنین منافعی شامل: مسائل  اقتصادی گسترده تر 
چون توسعۀ زیر ساخت ها، سیاست صنعتی، مدیریت پایدار منابع و... می شود. مهم ترین 
ویژگی آن برُد جهانی آن  است که مناطق بیشتری را با پیوندهای بیرونی فزون تری در بر 
می گیرد. این نوع منطقه گرایی خود جوش تر از منطقه گرایی قدیمی است و از درون و 

پایین نشأت می گیرد) هتنه و همکاران، صص 89-74(.

The New Regionalism  -1
Httne  -2
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دولت چین منطقه گرایی را یک فرایند کاربردی می داند ) نه یک اصطلاح جغرافیایی( 
که آن  را به عنوان یک پروژه عام و فراگیر در نظر می گیرد. بر همین اساس نخبگان چینی 
همکاری های جاده ای و منطقه ای را پیوند مهم برای تقویت روابط چین با جهان خارج می 
دانند. ) 1360-1359	Kaczmarski,2017,( تحولات تاریخی نشان داد که همگرایی اقتصادی 
منطقه ای و جهانی شدن اقتصاد، دو روندی هستند که جهان را پیش می برند.  چین نمی 
تواند از این دو روند بیرون بماند )هتنه و همکاران، 1392، 425(. نخبگان چینی به این 
نتیجه رسیدند که توسعه نیازمند همکاری با جهان است و بر همین اساس ایده یک نظم 
منطقه ای از طریق کمربند – راه1  )جاده ابریشم نوین(، را دنبال می کنند. چین از طریق 
کمربند راه ضمن بالا بردن جایگاه بین المللی خود به دنبال آن است تا انرژی مورد نیاز 
خود را از طریق خطوط ایمن تامین کند و به بزرگترین صادر کننده کالا به کشورهای 

جهان تبدیل شود.

در عصر کنونی روندهای جهانی به گونه ای پیش می رود که هیچ بازیگری در نظام بین 
الملل نمی تواند نسبت به آثار گسترش منطقه گرایی غافل باشد. موقعیت جغرافیایی ایران 
و قرار گرفتن این کشور در دو حوزه غنی انرژی یعنی خلیج فارس و دریای خزر باعث شده 
است همواره از کانون های منطقه ای مورد توجه قدرت های بزرگ باشد. در دوران کنونی 
نیز باتوجه به رشد و گسترش روزافزون چین در مبادلات و تعاملات بین المللی و ضرورت 
تنوع در تامین منابع انرژی مورد نیاز خود از یک سو، و نیاز ایران در ایجاد موازنه در برابر 
محدودیت های ساختاری اعمال شده توسط ایالات متحده آمریکا و دیگر هم پیمانان از 
سوی دیگر باعث شده است مسائل اقتصادی زمینه ساز منطقه گرایی این دو بازیگر در 
نظام بین الملل گردد. به ویژه اینکه عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای2  و روابط 
و همکاریهای تاریخی این دو کشور نیز می تواند زمینه مساعدی در همگرایی منطقه ای 

میان آنها ایفا کند.

BRI  -1
Shanghai Cooperation Organisation  -2
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3. اهداف چین از توافقنامه مشارکت جامع راهبردی

  اصلاحات اقتصادی دنگ شیائوپینگ1  در سال 1978 و سیاست درهای باز باعث تحول 
عظیمی در اقتصاد چین شد و آن را از یک کسور فقیر به دومین اقتصاد دنیا تبدیل کرد. 
در سال 2013، چین با پیشی گرفتن از ژاپن به دومین اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شد. 
رشد اقتصادی چین در درجه اول از گسترش عظیم بخش های صنعتی و تولیدی ناشی 
شده است که مزایای بی شماری را برای این کشور به ارمغان آورده است. با این حال، رشد 
اقتصادی چالش هایی نیز برای چین به وجود آورده که مهم ترین آنها مصرف بالا انرژی 
است( )2016	Caesar-Gordon,.  با توسعه اقتصادی و گسترش جمعیت، مصرف انرژی در 
چین سال به سال در حال افزایش است. بسیاری از مطالعات شواهد محکمی برای رابطه 
 ,Hao	&	Others )2020,2مثبت بین رشد اقتصادی و مصرف انرژی در چین پیدا کرده اند
). متوسط نرخ رشد سالانه کل مصرف انرژی چین از سال 2001 تا 2021 به 6.4 درصد 
رسیده است. نرخ رشد مصرف انرژی چین تحت تأثیر شیوع کرونا2  در سال 2020 کاهش 
یافت و سپس به تدریج روند صعودی پیدا کرد. بر این اساس، در دوران پس از همه گیری 
کرونا، تقاضای مصرف انرژی چین دوباره بهبود یافته و روند رشد بلندمدت خود را حفظ 
خواهد کرد.)1-2	2022,	Others,	Xue & ( نفت به عنوان یکی از منابع کلیدی انرژی، ارتباط 
تنگاتنگی با رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی چین دارد )248	2007,	Ji, (.  هر چند ٪69 
نیازهای نفتی آن قابل توجه  اما  تامین می شود؛  از زغال سنگ  انرژی مصرفی چین  از 
است )2016	Caesar-Gordon,( .  با توجه به رونق نفت شیل3  در ایالات متحده، چین در 
سال 2017 از ایالات متحده پیشی گرفت و به بزرگترین واردکننده نفت در جهان تبدیل 
مانند گاز و  انرژی  واردات  به  وابستگی پکن  افزایش    .)Rioux	&	Others,	2019,	217(شد
نفت خام؛ امنیت انرژی چین را در بلند مدت تحت تاثیر قابل توجه خود قرار خواهد داد. 
از این رو، پکن وابستگی به واردات انرژی را مسئله ای جدی برای امنیت تامین انرژی و 
موضوعی جداناپذیر از امنیت ملی و اقتصادی خود می داند. بدین ترتیب، پکن با اتخاذ 
رویکرد منطقه گرایی و بکارگیری دیپلماسی انرژی با طرح جاده ابریشم نوین و سرمایه 
گذاری های کلان نفتی-گازی به ویژه در منطقه خلیج فارس سعی میکند امنیت انرژی 

خود را تامین کند.

بیشتر انرژی چین به مسیرهای دریایی وابسته است. 80 درصد انرژی این کشور از تنگه 

Deng Xiaoping  -1
coronavirus  -2

Shale oil  -3
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مالاکا1  و 40 درصد انرژی تأمینی آن از تنگه هرمز گذر می کند. این دو تنگه دریایی مهم 
چین را در برابر طیف وسیعی از دخالت های طبیعی و سیاسی بالقوه آسیب پذیر کرده است. 
زیرا در بزنگاه های نظامی - سیاسی چشم اسفندیار چین خواهند شد )رئیسی نژاد،1400، 
211(. از این رو، استراتژی امنیت انرژی چین بر اساس هماهنگی و پیوستگی میان منافع 
ژئوپلیتیکی و منافع مرتبط با انرژی در این کشور شکل گرفته است. بنابراین، انرژی به 
مفهومی استراتژیک برای پکن تبدیل شده و امنیت انرژی یکی از مهمترین دلایل چین 
برای اجرای ابتکار کمربند اقتصادی جاده ابریشم نوین است )ملکی و رئوفی،1395 78(.

در  کالا  و  انرژی  عبور  حیاتی  های  شاهراه  از  یکی  مالاکا  تنگه  شد،  گفته  که  همانطور 
دنیاست که از ترکیبی از عوامل ژئوپلیتیکی، اقتصادی و نظامی ناشی شده است. این تنگه 
آبراه اصلی بین اقیانوس آرام و اقیانوس هند است که سه کشور پرجمعیت جهان، چین، 
هند و اندونزی را به هم متصل می کند. با حرکت هر ساله بیش از 84000 کشتی از 
 Zulkifli( طریق تنگه مالاکا، این تنگه نقشی حیاتی در تجارت بین المللی ایفا می کند

 .) &	Others	2020	,	10-11

اهمیت تنگه مالاکا برای چین بدین  جهت است که بیشتر واردات نفتی  این کشور از آفریقا 
و خاورمیانه، از این مسیر عبور می کند. بخش قابل توجهی از واردات نفت چین از طریق 
تنگه مالاکا وارد می شود. همچنین، بخش بزرگی از صادرات چین نیز با عبور از همین 
تنگه به سایر مناطق جهان صادر می شود. اما اکثر مناطق ساحلی این تنگه تحت نفوذ 
امریکا و هم پیمانانش می باشد. بنابراین، در بزنگاه های حساس و ایجاد چالش بین ایالات 
متحده و چین، خطر ناامن سازی این تنگه وجود دارد که منابع حیاتی و اقتصادی پکن 
را به شدت تهدید می کند. خطر دزدی دریایی از دیگر نگرانی های پکن در رابطه با این 
تنگه است)عباسی و همکاران، 1394، 23(. در صورت انسداد تنگه مالاکا شریان تجاری و 
به ویژه واردات انرژی چین به شدت آسیب می بیند و توسعه اقتصادی این کشور را تحت 
الشعاع قرار می دهد. از این رو، پکن نسبت به این ضعف استراتژیک حساسیت بالایی دارد. 
)2	2011,	Zhang,(  رشد و تعمیق همگرایی اقتصادی منطقه ای و تضمین جریان انرژی از 
از طریق آسیای مرکزی و روسیه باعث کاهش خطر ممانعت ها و  طریق خشکی بویژه 
تهدیدات دریایی، به خصوص در دو آبراه حساس، تنگه مالاکا و تنگه هرمز می شود )امیر 
احمدیان و صالحی، 1395، 21(. از این رو، پکن در سال های اخیر کوشیده است شبکه 
زمینی انرژی تامینی خود را در آسیای مرکزی تا کرانه دریای کاسپین گسترش دهد. تنها 
کشوری که در میان دو حوزه انرژی آسیای میانه و خلیج فارس را قرار دارد، ایران است. 
هیچ کشور نفت خیزی قابلیت ارتقاء روابط خود با پکن به سطح راهبردی را ندارد. تنها 
استثنا ایران است. چرا که ایران در مدیریت منابع انرژی خود در قیاس با سایر کشورهای 

Malacca Strait  -1
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نفتی منطقه به ویژه عربستان متفاوت عمل کرده و آمریکا نفوذی در آن ندارد)رئیسی 
نژاد، 1400، 211(. عملیاتی شدن خط لوله ایران-پاکستان و اتصال آن به خطوط گازی 
ترکمنستان، پکن را قادر می سازد تا تنگه مالاکا را دور بزند. ایران در مسیر یکی از دو پل 
زمینی غرب به چین قرار دارد که یکی از جنوب روسیه و کرانه شمالی خزر عبور می کند 
و دیگری از ایران، از این رو ایران برای چین دارای ارزش ژئواستراتژیک بالایی می باشد. 
مسیر عبوری از ایران به این جهت اهمیت بیشتری دارد که چین را هم به خلیج فارس و 
هم به اروپا  متصل می کند )شاه محمدی، 1396، 120(. شاید بتوان گفت یکی از مهم 
ترین دلایلی که چین را ترغیب به همکاری راهبردی با جمهوری اسلامی ایران کرده است 
موقعیت جغرافبایی و حضور انحصاری ایران در میان دو حوزه انرژی آسیای میانه و خلیج 
فارس و همچنین، عدم نفوذ آمریکا در این کشور است. از این رو، ایران به عنوان دارنده 
بیشترین ذخایر نفتی و گازی جهان، توانایی ارتقای روابط به سطح استراتژیک را با چین 
دارد. تحریم های طولانی مدت غرب علیه ایران امکان حضور شرکت های نفتی غرب در 
صنعت نفت این کشور را از بین برده و زمینه را برای نفوذ و حضور روز افزون چینی ها 
فراهم کرده است )شریعتی نیا، 1391، 195-196(. از این رو ایران مستعد ترین و تنها 
کشوری است که امکان احداث خطوط لوله انرژی زمینی را از خلیج فارس به چین دارد و 
می تواند با متنوع کردن مسیر های انرژی این کشور، ناامنی های دریایی تنگه های مالاکا 
و حتی هرمز را برای طرف چینی کاهش دهد. ایران با دسترسی به خلیج فارس و دریای 
خزر و قرار داشتن در کرویدور های شمال-جنوب و شرق-غرب که بخش مهمی از آن از 
خاک ایران می گذرد، یکی از به صرفه ترین مسیرهای ترانزیتی کالا و انرژی از نظر زمان 

و هزینه بین آسیا و اروپاست)آجیلی، 1396، 86(.

ایران 10 درصد از ذخایر اثبات شده نفت جهان را در اختیار دارد و در عین حال، 16 درصد 
از ذخایر گاز طبیعی اثبات شده جهانی را به خود اختصاص داده است که پس از روسیه، 
دومین کشور بزرگ جهان است. ذخایر عمیق نفت و گاز ایران می تواند از نظر مالی دولت 
و اقتصاد ایران را برای سال های آینده حفظ کند. با این حال، با توجه به خسارات وارده در 
طول جنگ هشت ساله )1980-1988( و تأثیر منفی تحریم های اقتصادی تحمیلی آمریکا 
علیه ایران از سال 1980، زیرساخت های نفتی ایران از جمله اکتشاف، ظرفیت پالایش و 

. )Hong,	2014,	412-413( قابلیت های تولیدی، تحت تأثیر قرار گرفته است

نفت و سایر منابع طبیعی به وضوح نقش مهمی در روابط چین و ایران دارند. ایران دومین 
ذخایر بزرگ نفت جهان را پس از عربستان سعودی دارد و سومین منبع مهم نفت برای 
چین پس از روسیه و عربستان سعودی است )2019	Smyth, (. چین از تحریم های اعمال 
شده علیه ایران قبل از انعقاد »توافق هسته ای« سود می برد، زیرا بسیاری از شرکت های 
غربی که قبلًا بخش نفت ایران را توسعه داده بودند، مجبور به ترک ایران شدند. چین 
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ایران استقبال کرد و چندین پروژه  برای مشارکت در توسعه بخش نفت  این فرصت  از 
مشترک با شرکت های ایرانی برای توسعه میادین نفتی در حوزه دریای خزر و خلیج فارس 
راه اندازی کرد. در سال 2001، سینوپک  و شرکت ملی نفت ایران)NIOC( قراردادی را برای 
بهره برداری از میدان نفتی زواره-کاشان و قراردادی برای ارتقاء دو پالایشگاه ملی نفت 
ایران امضا کردند. بزرگترین قرارداد بین سینوپک1 و وزارت نفت ایران در سال 2007 برای 
توسعه میدان نفتی یادآوران منعقد شد. قرارداد نفتی دیگری که در سال 2009 توسط 
شرکت ملی فناوری و توسعه نفت چین منعقد شد، بر توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی 
 Wu,	2015,( . در استان خوزستان و توسعه میدان گاز طبیعی پارس جنوبی متمرکز بود
51( در طول دهه 2000، اگرچه کشورهای غربی )به ویژه ایالات متحده( تلاش های خود 
را برای اعمال تحریم های جامع و شدید علیه ایران به دلیل برنامه هسته ای آن افزایش 

داده اند؛ اما چین روابط خود با ایران را به منظور تقویت انرژی خود تقویت کرده است. 

علیرغم تلاش های ایالات متحده برای منزوی کردن تهران، چین بارها با ایران دیدارهای 
رسمی در سطح بالا داشته است به عنوان مثال، در آوریل 2002، جیانگ زمین2، رئیس 
جمهور چین، با وجود اینکه جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور ایالات متحده، ایران را به 
ایران  به  روزه  پنج  اعضای »محور شرارت« معرفی کرد، یک سفر دولتی  از  عنوان یکی 
داشت. جیانگ در جریان سفر خود نه تنها بر اهمیت روابط چین و ایران تاکید کرد، بلکه 
شش توافقنامه )از جمله یکی در مورد همکاری نفت و گاز( را با خاتمی، رئیس جمهور 
ایران امضا کرد. ده سال بعد، در ژوئن 2012، زمانی که ایالات متحده و متحدان غربی آن 
تلاش کردند تحریم های سختی را علیه ایران اعمال کنند، هو جین تائو3 ، رئیس جمهور 
برای شرکت در دوازدهمین اجلاس  ایران  نژاد، رئیس جمهور  از محمود احمدی  چین، 
 Wu,(. او داشت  با  دعوت کرد و ملاقات رسمی   )SCO( سران سازمان همکاری شانگهای 
جمهوری  تقابلی  سیاست های  زیرا  است.  جذابی  شریک  ایران  چین،  نگاه  از   )2015,	51
اسلامی با غرب، سرمایه گذاری و تجارت غربی های را محدود میکند و این فرصت را به 
چین می دهد تا خلأ موجود را پر کند. بیش از 100 شرکت چینی در اقتصاد ایران به ویژه 
در بخش انرژی و حمل و نقل سرمایه گذاری کرده اند. شرکت های چینی توسعه دهندگان 
اصلی میادین نفت و گاز ایران بوده اند و پشتیبانی فنی مهمی را برای عملیاتی نگه داشتن 
میادین نفتی و پالایشگاه های ایران ارائه کرده اند )5	2020,	Phillips,(  . چین در حال حاضر 
بزرگترین شریک تجاری ایران است و تقریباً یک سوم صادرات نفت ایران در سال 2017 

 .)Garlick,	2020,	95( به چین بوده است
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ایران همچنین از نظر چین کشوری با مساحت و جمعیت زیاد، بازیگر قدرتمند سیاسی و 
استراتژیک در قلب خاورمیانه، واقع بین تنگه هرمز و دریای خزر است. از نظر ژئوپلیتیکی، 
است.  غربی  مرکزی-آسیای  اقتصادی چین-آسیای  کریدور  اجرای  کلید  ایران همچنین 
بنابراین، از نظر چینی ها مشارکت ایران برای اجرای موفقیت آمیز پروژه های کمربند راه 
در منطقه ضروری است. چین همچنین ایران را به عنوان وزنه ای در برابر نفوذ آمریکا 
مناطق،  سایر  مانند  نیز  فارس  خلیج  در   )Garlick,	 2020,	94( داند  می  فارس  خلیج  در 
تلاشی برای ایجاد یک فرآیند منطقه سازی به رهبری چین وجود دارد که از طریق آن، 
از دیپلماسی اقتصادی برای پی ریزی پایه های مشارکت چین از طریق تمرکز بر انرژی، 
تجارت و معاملات سرمایه گذاری و زیرساخت ها استفاده می شود )88	2020,	Garlick,(.  هر 
چند، چین اکنون به بزرگترین شریک تجاری ایران، بزرگترین خریدار نفت و بزرگترین 
سرمایه گذار خارجی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. اما روابط چین و ایران بسیار عمل 
گرایانه است. در بلندمدت ممکن است نیاز چین به حفظ روابط خوب با قدرت های غربی 

یا بهبودی در روابط ایران با غرب، روابط چین با ایران را تحت الشعاع قرار دهد.

4. اهداف ایران از توافقنامه مشارکت جامع راهبردی

در  بسزایی  تاثیر  اسلامی  جمهوری  علیه  غرب  شدید  و  مدت  طولانی  های  تحریم 
عملکرد اقتصادی ایران داشته است. هرچند، جمهوری اسلامی امیدوار بود با توافق هسته 
ای فشار تحریم ها را کمتر کند؛ اما با خروج امریکا از برجام و شدید شدن فشار تحریم ها، 
بیش از پیش به سمت چین متمایل شد که نهایتاً در 7 فروردین 1400 سند همکاری 
مشارکت جامع راهبردی 25 ساله بین دو کشور به امضا رسید. جمهوری اسلامی با آگاهی 
از اهمیت جاده ایریشم نوین چین و نقش تاریخی ایران در جاده ابریشم قدیم سعی می 
کند از ظرفیت تاریخی جغرافیایی خود برای کم اثر کردن فشار تحریم ها و سامان دادن 
به اقتصاد خود، استفاده کند. در زمینه اقتصادی، توافق راهبردی چین و ایران طیفی از 
سرمایه گذاری ها در بخش اقتصاد و انرژی ایران را شامل می شود که صنعت نفت، گاز 
و پتروشیمی را پوشش می دهد. چین در ازای تخفیف های جذاب برای خرید نفت خام، 
در توافقنامه مشارکت 25 ساله متعهد شد سرمایه گذاری در ایران را 400 میلیارد دلار 
  .)Maqsood, 2023, p90(.در بخش های حمل و نقل، بنادر و مخابرات افزایش دهد
بدین ترتیب، شی جین پینگ در سفر خود به تهران در سال2016، هدف افزایش تجارت 
دوجانبه به 600 میلیارد دلار تا سال 2026 را تعیین کرد )همان(. یکی از محورهای اصلی 
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و سرمایه گذاری های  راهبردی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی  توافقنامه جامع 
مشترک بین شرکت های خصوصی و دولتی دو کشور است. طبق این توافق، چین 280 الی 
400 میلیارد دلار در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری می کند. 
ایالات متحده برای منزوی کردن جمهوری اسلامی، شرکت هایی که قصد سرمایه گذاری 
در ایران را دارند تهدید می کند، از این رو، سرمایه گذاری مستقیم چین در بخش های 
مهم اقتصادی ایران می تواند تا حدودی فشار تحریم های امریکا را کاهش دهد )صالحی 
ایران سهم  اقتصاد  از دو دهه است که در  اژدری، 1401، ص 230(. چین بیش  یگانه، 
اول را دارد. حجم صادرات چین به ایران با رشد 14 درصدی از سال 1995 تا 2021، از 
276 میلیون دلار به 8.27 میلیارد دلار افزایش یافت. در همین بازه زمانی حجم صادرات 
ایران به چین نیز با رشد 14 درصدی  از 198 میلیون دلار به 5.94 میلیارد دلار رسید. 
در سال های اخیر، کالاهای )غیرنفتی( ایرانی بیشتر به چین صادر شده است و حجم کل 
در سال  آمارهای جهانی،  دیگر کشورهاست.  با  مقایسه  در  رقم  بالاترین  نیز  آن  تجارت 
1399 ارزش کالاهای صادر شده از ایران به چین را در حدود 8 میلیارد دلار تخمین می 
زنند که با توجه به کل صادرات ایران که در این سال 34 میلیارد دلار تخمین زده می 
شود، می توان برآورد کرد که صادرات به چین 24 درصد از بازارهای صادراتی هدف را 
دربرمی گرد.  بطور میانگین، در سال های اخیر صادرات به چین بیشتر از 20 درصد از کل 
صادرات ایران بوده که بالاترین رقم آن در سال 1398 به 27 درصد رسید. در این سال 
از مجموع 35 میلیارد دلار صادرات انجام شده، 9 میلیارد و 600 میلیون دلار به چین 
صادر شده است. )OEC World, 2023(. نکته قابل توجه این است که اگرچه تحریم ها 
از توان ایران کاسته است اما خود سبب تشدید راهبرد نگاه به شرق ایران شده است. در 
واقع، فراتر از رقابت داخلی میان جناح های مختلف درون جمهوری اسلامی، سیاست فشار 
حداکثری ترامپ بود که ایران را هر چه بیشتر به سمت پکن سوق داده است. با اینکه چین 
در سال 2016 توافقنامه را به ایران پیشنهاد داده بود؛ اما تهران با امضای برجام، به دنبال 
نزدیکی با اروپا بود و پیشنهاد پکن توجهی نداشت. اما با خروج ترامپ از برجام ایران با 
آهستگی سیاست نگاه به شرق خود را زنده کرد. در واقع، عدم تمایل غرب در عادی سازی 
روابط سیاسی و اقتصادی خود با ایران، نخبگان ایرانی حتی اعتدالگرایان را متقاعد کرد 



Ir
an

ia
n 

jo
ur

na
l o

f i
nt

er
na

tio
na

l r
el

at
io

ns
 

Vo
l1

.N
o2

.w
in

te
r 2

02
4

65

که روابط با چین را به سطح استراتژیک برسانند. 

اهمیت دیگر این توافق، مسأله ترانزیت است. ایران با توجه به موقعیت چهار راهی 
خود در مسیر ریلی آسیای جنوب شرقی و آسیای میانه با غرب و  کریدور شمال - جنوب 
است، طبق آمار اتاق بازرگانی ایران در سال 1400 نزدیک به 10 میلیون تن ترانزیت کالا 
از طریق پایانه های مرزی ایران انجام شد )اتاق ایران آنلاین، 1401(. ایران با قرارگیری 
در محل تلاقی سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا از گذشته دور شاهراه عبور کالاهای تجاری در 
بین ملل مختلف جهان بوده است. این موقعیت ژئوپلیتیکی خاص، شاه کلید قدرت یابی 
سلسله های مختلف حاکم بر ایران است. هرچند با شروع استعمار این نقش مهم از عرصه 
در جهان  متعددی که  ژئوپلتیکی  تغییرات  با  در حال حاضر  اما  بین الملل کم رنگ شد، 
صورت گرفته این فرصت دوباره برای ایران فراهم گشته است تا نقش ترانزیتی تاریخی 

خود را بازیابی کند و از این طریق منافع سیاسی و اقتصادی متعدد به د ست آورد. 

اهمیت دیگر این سند همکاری برای ایران، وارد شدن به استراتژی کمربند – راه 
و یک  قاره ای  بین  اتصال  ارتقای  دنبال  به  راه چین، که  است. در طرح کمربند   ، چین 
سیستم اقتصادی جهانی خارج از کنترل واشنگتن است، ایران فرصت بزرگی برای جذب 
سرمایه گذاری چینی در پروژه های حمل ونقل و انرژی می بیند. ایران با حضور در این طرح 
و سایر پروژه های اتصال بین منطقه ای در اوراسیا، به دنبال بهبود جایگاه ژئواکونومیکی 
خود به عنوان پلی بین اروپا و آسیا و گسترش روابط اقتصادی با همسایگان به عنوان راهبرد 
نژاد، 1400، صص 215-209(.  است)رئیسی  آمریکا  تحریم های  علیه  متقابل  بلندمدت 
ایران با توجه به موقعیت منحصر به فرد ژئواستراتژیک با 2250 کیلومتر خط ساحلی در 
خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و دریای خزر همچنین برخورداری از مرز زمینی 
وسیع با عراق، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان. می تواند 
به یک کشور حیاتی در استراتژی جاده دریایی چین و استراتژی کمربند زمینی تبدیل 
شود)همان(. دراین زمینه، چینی ها ممکن است توسعه بندر چابهار را که هند در سال های 
اخیر موفق به تکمیل آن نشده است، تکمیل کنند و همچنین ممکن است طیف وسیعی از 
بنادر دیگر که در امتداد خط ساحلی 2250 کیلومتری ایران در خلیج فارس و دریای خزر 
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است توسعه دهند که این امر منجر به تسهیل اتصالات بندری و کشتیرانی به ترکمنستان، 
قزاقستان، روسیه و آذربایجان خواهد شد. 

جاده ابربشم نوین چین، یک فرصت تاریخی منحصر به فرد برای دو کشور فراهم می کند 
تا در نهایت آنچه را که ممکن است به یک صحنه اقتصادی استراتژیک جدید از شرق تا 
غرب آسیا برای دهه های آینده تبدیل شود و تعادل ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را تغییر 
دهد، عملیاتی کنند. زیرا در واقع بخش بزرگی از تحریم های ایالات متحده علیه ایران را 
بی اثر می کند و قدرت مانور ایران را در روندهای ژئواکونومیک منطقه افزایش می دهد. 
توافقنامه چین و ایران می تواند دیگر قدرت های بزرگ را به سرمایه گذاری در اقتصاد و 

زیرساخت های ایران به ویژه بنادر و شبکه های راه، برانگیزد.  

نتیجه گیری

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون، دشمنی آمریکا با ایران مهم ترین روند موثر 
بر چیدمان قدرت و ژئوپلیتیک منطقه بوده است. بنابراین، شکل گیری سیاست نگاه به 
شرق در ایران هم پاسخی به فشار غرب بود و هم کنشی به شرایط درحال تغییر جهانی 
محمود  ریاست جمهوری  دوره  در  بار  اولین  که  به شرق«  »نگاه  سیاست  ای.  منطقه  و 
احمدی نژاد مطرح شد با خروج آمریکا از برجام در قالب توافقنامه مشارکت راهبردی 25 
ساله دوباره احیا شده است. این توافقنامه برنامه اي است سیاسي، راهبردي، اقتصادي و 
فرهنگي که عرصه هاي مختلف همکاري دو کشور ایران و چین را مدنظر قرار داده است. 
المللی  بین  انزوای  با  مقابله  برای  و ضروری  امر طبیعی  با چین یک  روابط  ایران،  برای 
تحمیل شده از سوی غرب و در رأس آن ایالات متحده است. بعد از خروج آمریکا از برجام 
و اعمال تحریم های شدید علیه جمهوری اسلامی ایران، منطقه گرایی در چارچوب »نگاه 
به شرق« به اولویت سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. این سیاست هم اکنون از 
سوی دولت رئیسی نیز پیگیری می شود. جمهوری اسلامی یکی از مهم ترین راه های 
مقابله با تحریم های غرب را گسترش روابط با کشورهای شرقی بویژه چین می داند. چین 
نیز ایران را به عنوان منبع بزرگ، مهم و مطمئنی برای تنوع بخشی واردات انرژی و تامین 
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امنیت آن، قلمداد می کند.

اگرچه جمهوری اسلامی تحت شرایط تحریمی از حضور چین در خاورمیانه و تقویت روابط 
با آن استقبال می کند؛ اما در حقیقت، روابط این دو بیشتر یک طرفه است. هر چند، 
چین فرصت های منحصر به فردی را برای ایران فراهم می کند که کشورهای کمی مایل 
به ارائه آن هستند؛ اما ایران طرف ضعیف تر در این رابطه دوجانبه است و خطر وابستگی 
یکطرفه ایران به چین وجود دارد. تهران برای مقابله با تحریم های غرب به وضوح به پکن 
نیاز دارد؛ اما چین جایگزین های دیگری نیز دارد. بعنوان مثال هر چند چین بزرگترین 
خریدار نفت ایران در سال 2018 با مصرف متوسط 588 هزار بشکه در روز بود؛ اما ایران 
تنها سومین تامین کننده بزرگ نفت چین پس از روسیه )1.44 میلیون بشکه در روز( 
و عربستان سعودی )1.14 میلیون بشکه در روز( بود )2019	Smyth,(.  با توجه به ضعف 
ایران، احتمال این می رود چین از آسیب پذیری اقتصادی ایران سوءاستفاده  اقتصادی 
کنند. در حقیقت، اعمال تحریم های گسترده در حوزه های مختلف، در مناسبات منطقه 
ای و بین المللی قدرت مانور و چانه زنی ایران را کاهش داده است. برای کاهش خطر 
وابستگی به چین و ترغیب این کشور برای انجام تعهداتش در قبال ایران، ایجاد توازن در 

سیاست خارجی ایران بین غرب و شرق ضروری است.
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 Energy diplomacy is carrying out diplomatic missions in line with major 
development goals with the aim of improving the country›s political and 
economic position and attracting international and regional investments and 
cooperation in the energy sector. Today, by benefiting from energy diplomacy, 
countries are trying to ensure their interests and energy security in this field 
as much as possible without using force. China, as the largest major energy 
consumer in the world, using the tool of energy diplomacy in the Middle 
East; Central Asia, Africa and Latin America have raised their major concerns 
about energy security. Energy diplomacy has become China›s effective tool in 
determining the new global order, and this country has tried to adjust its foreign 
policy direction based on economic interests. China›s energy diplomacy has 
been rapidly changing and expanding over the past two decades, and new 
geopolitical developments and the establishment of international regimes have 
strengthened this country›s energy diplomacy. The main goal of this research 
is to examine China›s strategy in the field of energy with an emphasis on the 
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with descriptive and analytical methods and library studies is an answer to the 
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and imports. The consequences of these wars will be creating insecurity in the 
field of energy supply and increasing the price of energy carriers.
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چکیده
دیپلماسی انرژی انجام ماموریت های دیپلماتیک در راستای اهداف کلان توسعه با هدف ارتقا موقعیت 
سیاسی و اقتصادی کشور و جلب سرمایه گذاری ها و همکاری های بین المللی و منطقه ای در بخش انرژی 
است. امروزه کشورها  با بهره مندی از دیپلماسی انرژی تلاش می کنند  تا حد امکان بدون استفاده از زور، 
منافع و امنیت انرژی خود را در این عرصه تامین کنند. چین به عنوان بزرگترین مصرف کنندگان عمده 
انرژی در جهان با استفاده از ابزار دیپلماسی انرژی در خاورمیانه؛ آسیای مرکزی، آفریقا و آمریکای لاتین 
نگرانی عمده خود را در خصوص امنیت انرژی تا حدودی مرتفع ساخته است. دیپلماسی انرژی، ابزار موثر 
چین در تعیین نظم نوین جهانی شده و این کشور تلاش کرده جهت گیری سیاست خارجی خود را بر 
مبنای منافع اقتصادی تنظیم کند. دیپلماسی انرژی چین طی دو دهه گذشته به سرعت در حال تغییر و 
گسترش بوده است و تحولات ژئوپولیتیکی جدید و استقرار رژیم های بین المللی، دیپلماسی انرژی این 
کشور را تقویت کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی راهبرد چین در حوزه انرژی با تاکید بر جنگ 
اکراین و توافق ایران و عربستان است. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای 
در پاسخ به این پرسش است که تحولات بین المللی جدید جهانی چگونه در راستای اهداف دیپلماسی 
با  فزاینده  ارتباطات  ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جدید،  با  قرار گرفته است. چین  این کشور  انرژی 
جامعه جهانی و کشورهای نفت خیز، صادرات و واردات در زمینه انرژی، مشروعیت سیاسی و اقتصاد خود 
را تقویت کرده است. پیامدهای این جنگ ها ایجاد ناامنی در حوزه تأمین انرژی و افزایش قیمت حامل 

های انرژی خواهد بود.

کلیدواژه ها: راهبرد چین- دیپلماسی - انرژی- مصون سازی 

راهبرد چین در حوزه انرژی
)با تاکید بر جنگ اکراین و توافق ایران و عربستان(

                                          تاریخ دریافت : 1402/09/29                                        تاریخ پذیرش: 1402/11/06

پژوهـش نامـه ایرانـی روابـط بین المـلل
سال اول،شماره دوم، زمستان 1402
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1- مقدمه:
کشور چین یکی از شگفت انگیزترین کشورها در طول تاریخ است. دراین کشور در دهه 
اکنون کشور  رفتند.  دنیا  از  گرسنگی  به خاطر  نفر  میلیون  از 45  بیش  میلادی   1960
چین دومین اقتصاد جهان دنیا را دارد و پیش بینی می شود طی 10 سال آینده به اولین 
با رشد صادرات و جذب سرمایه گذاری، به  این کشور همزمان  اقتصاد دنیا تبدیل شود. 
دومین وارد کننده دنیا تبدیل شده است که نشان از تاثیر متقابل این کشور در توسعه 
ایجاد  را  ثروتمندی  اقتصادی در چین، قشر جدید  بالا و مستمر  جهانی می دهد. رشد 
نموده که بر اساس آمارهای رسمی دولت چین بین 130 تا 150 میلیون نفر تخمین زده 
می شود. از طرفی یکی از مهمترین موضوعات نزد رهبران سیاسی پکن دیپلماسی انرژی 
پرپتانسیل 4/1 میلیارد  به رشد و  بازار وسیع و رو   .)2016:20،christoffersen(است
دلاری چین فرصت های مناسبی را برای صادرات کشورهای جهان به این بازار را ایجاد 
درصد، خدمات  در صنعت 40  داخلی چین  ناخالص  تولید  سال 2017  در  است.  کرده 
52 درصد و کشاورزی 8 درصد تشکیل می دهد و در کل بیش از 12238 میلیارد دلار 
بوده است. نرخ تورم در کشور چین 7/2 درصد می باشد. چین به عضویت در بسیاری از 
سازمان های مهم بین المللی و منطقه ای در آمده است، از جمله: سازمان ملل با حق وتو، 
سازمان تجارت جهانی WTO، سازمان خواربار جهانی FAO، سازمان بهداشت جهانی 
آسیایی،  توسعه ی  بانک   ،IMF پول  بین المللی  صندوق   ،WB جهانی  بانک   ،WHO
سازمان همکاری های شانگهای، گروه 77 کشور در حال توسعه، سازمان بین المللی کار، 
برابر شده   5 و... حجم تجارت چین طی 15 سال اخیر تقریباً  سازمان گمرکات جهانی 
است، که تراز تجاری این کشور را مثبت کرده است. و در سال 2017 بیش از 430 میلیارد 
دلار بوده است که حدود 10 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است.)تقریباً 
در یک دهه اخیر رشد 50 درصدی داشته است(. سرمایه گذاری خارجی در چین بیش 
از 135 میلیارد دلار و سرمایه گذاری چین در خارج بیش از 120 میلیارد دلار می باشد. 
افزون بر این برای دستیابی به جایگاه دومین مصرف کننده انرژی پس از ایالات متحده، 
رهبران سیاسی پکن را به این واقعیت رساند که سیاست تداوم رشد اقتصادی و توسعه 
افزایی آن بین سیاست های خارجی و دیپلماسی  ایجاد پیوندهای هم  صنعتی مستلزم 
انرژی است. دیپلماسی انرژی چین نه مرتبط با الزامات افزایش وابستگی اقتصادی و نه در 
جهت تغییر شکل نظم جهانی است؛ بلکه بر اساس حمایت از منافع ملی صورت بندی شده 
است)گولدر و لیانگ: 2016( برای جلوگیری از رویارویی دو کشور چین و ایالات متحده 
با  رقابت  وارد  انرژی  تامین  برای  اینکه  نه  تاکید کنند  متقابل  منافع  و  به همکاری  باید 
یکدیگر شوند)جیمزتانگ :2006( ( دیپلماسی انرژی از جمله شاخه های سیاست خارجی 
است که طی سال های اخیر، نه تنها در خصوص تغییر و تعیین مسیرهای بزرگ بازار 
انرژی جهان دخل و تصرفی ویژه داشته، بلکه از زمان شکل گیری جنگ اوکراین به این 
سو، به یکی از ابزارهای موثر دولت های صادر کننده و وارد کننده منابع انرژی در جهان 
تبدیل شده است.  به همین دلیل جنگ روسیه با اکراین و توافق ایران و عربستان نیز که از 
مهمترین کشورهای صادرکننده نفت به چین می باشند برای دیپلماسی انرژی پکن مسئله 
ای است که با توجه به تحولات ژئوپلتیکی شکل گرفته، به طور دائم در حال توسعه است.
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2- بیان مسئله
چین دومین قدرت اقتصادی در جهان است و در حال حاضر با توجه به رشد اقتصادی 
قابل توجهی که دارد عمده ترین واردکننده نفت خام محسوب می گردد. دیپلماسی انرژی 
از جمله شاخه های سیاست خارجی است که طی سال های اخیر، نه تنها در خصوص 
تغییر و تعیین مسیرهای بزرگ بازار انرژی جهان دخل و تصرفی ویژه داشته، بلکه از زمان 
شکل گیری جنگ اوکراین به این سو، به یکی از ابزارهای موثر دولت های صادر کننده و 
وارد کننده منابع انرژی در جهان تبدیل شده است. با شدت گرفتن جنگ اوکراین، تحریم 
های نفتی از جمله ابزارهای مهمی بود که اتحادیه اروپا و ایالات متحده علیه روسیه به 
اجر در آوردند.با توجه به این موضوع، برای تامین نفت خام به عنوان یکی از موتورهای 
محرکه اقتصادی چین، دولت چین نسبت به تامین امنیت انرژی اقدامات زیادی را انجام 
داده است، از جمله این اقدامات می توان به قراردادهای نفتی با عربستان، قطر، عراق و به 
ویژه ایران نام برد؛ حال سوالی که به ذهن متبادر می شود این است که راهبرد اصلی چین 
در عرصه دیپلماسی انرژی از جنگ روسیه با اکراین و توافق ایران و عربستان چیست؟ 
روابط روسیه و امریکا در بحران اوکراین و نیز رقابت میان ایران و عربستان چه تاثیری در 

راهبرد چین گذاشته است؟
نظر به اهمیت موضوع مورد بررسی، این مقاله به تحلیل مهمترین ابعاد حمله روسیه به 
اوکراین و توافق ایران و عربستان از منظر امنیت انرژی چین پرداخته است. چینی ها از 
ابتدای جنگ اوکراین تاکنون سعی کرده اند به نوعی سیاست بی طرفی را اتخاذ نموده و 
در عمل، البته در کنار حمایت های مشروط از روسیه، تلاشی مضاعف برای حفظ سطح 
روابط فعلی نه چندان جذاب خود با غرب نیز داشته اند. چهارچوب تحقیق به این صورت 
است که پس از مقدمه در بخش دوم وضعیت بازار انرژی پس از حمله روسیه به اوکراین 
ارائه می شود، بخش سوم به تبیین جایگاه و مناسبات جهانی انرژی چین در توافق بین 
بر  مترتب چین  انرژی  امنیت  دارد، بخش چهارم ملاحظات  اختصاص  و عربستان  ایران 
موضوع ایران و عربستان مورد بررسی می پردازد و بخش پنجم جمع بندی و ارائه راهکار 

اختصاص دارد.

3-پیشینه تحقیق:
مسعود شفاهی و دارابی در مقاله ای با عنوان »ابعاد و اهداف دیپلماسی انرژی چین« به 
نگرانی های عمده ای در زمینه انرژی و نقش آن در سیاست خارجی کشور چین پرداخته 
اند . یافته های آنها نشان می دهد که پکن در چارچوب دیپلماسی انرژی، سیاست مذاکره 
با مصرف کنندگان، ایجاد ذخایر استراتژیک و تلاش برای کاهش وابستگی به انرژی فسیلی 
را در پیش گرفته است تا پیشاپیش از خسارت های جبران ناپذیر ناامنی انرژی به اقتصاد 

در حال رشد خود بکاهد.
اسکوبل و نادر)2016( پژوهش مبسوطی درباره سیاست انرژی چین با توجه به روابط با 
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دو کشور ایران و عربستان انجام داده اند. آنها بر این باورند که به دلیل افزایش وابستگی 
در  را  بیشتری  امنیتی  نقش  است  این کشور ممکن  منطقه،  به  اقتصادی چین  و  انرژی 

منطقه خاورمیانه ایفا کند.

4-چارچوب مفهومی: استراتژی مصون سازی 
استراتژی مصون سازی مفهومی اقتباس شده از مباحث اقتصادی است که در سال 1940، 
توسط اقتصاد دانان مطرح شد و به مجموعه اقداماتی گفته می شود که ریسک سرمایه 
گذاری را کاهش می دهد.))Telci.Rakipoglu.Azimuth.2012:218 پس از جنگ 
سرد، مفهوم مصون سازی در گفتمان روابط بین الملل برجسته گردید و به عنوان یکی 
از تاثیر گذارترین حوزه ها به ویژه در آسیا با توجه به پویایی های منطقه مورد توجه قرا 
بیشتر  سازی  مصون  مفهوم  الملل،  بین  روابط  حوزه  در   .)Haacke.2019:376(.گرفت
به تغییرات پویا در الگوهای رفتاری قدرت های بزرگ و پاسخ غیر مستقیم به تهدیدات 
این راهبرد به عنوان استراتژی   .)Ye.2020:212(.امنیتی و رقابت قدرت ها اشاره دارد

امنیت یا مصون سازی تعبیر می شود.

5- دیپلماسی، انرژی و امنیت
افزایش داده است. همه  را  انرژی  بر سر  نبرد  احتمال وقوع  انرژی  بر سر منابع  اختلاف 
کشورها چه تولید کننده و چه مصرف کننده نسبت این ماده حیاتی آسیب پذیر هستند، 
مصرف کنندگان نگران تامین عرضه اند در حالی که تولیدکنندگان امنیت فروش انرژی 
را برای اقتصادشان ضروری و حیاتی می دانند. در این شرایط هر گونه اختلال در حوزه 
و  وارد ساخته  پیوسته جهانی  به هم  اقتصاد  به  بسیار جدی  آسیب های  می تواند  انرژی 
صحنه را برای جنگ آماده کند. امروز نفت، جنگ، دیپلماسی، اقتصاد و سیاست در یک 
محور قرار دارند و دارای ارتباط و پیوندی ناگسستنی هستند، بنابراین اهمیت نفت و گاز 
تعامل گسترده میان دو عرصه  اقتصاد جهان موجب  انرژی در  انرژی و جایگاه  در سبد 
سیاست و انرژی شده است و بسیاری از رقابت ها و همکاری های بین المللی را تحت تاثیر 
خود قرار داده است. در عصر حاضر با توجه به اهمیت انرژی و جایگاه آن در اقتصاد و 
سیاست بین الملل این مقوله نیز به حوزه دیپلماسی وارد شده و در کانون سیاست خارجی 
کشورها قرار گرفته است. معمولا از دیپلماسی به عنوان شیوه و ابزاری برای حل و فصل 
مسالمت آمیز اختلافات و پرهیز از به کارگیری قدرت نظامی در حل تنش ها یاد می شود. 
دیپلماسی دانش ارتباط میان سیاستمداران و سران کشورهای جهان و وسیله ای است که 
سیاست خارجی با استفاده از آن از راه توافق به هدف های خود می رسد و بنابراین تعریف، 
آغاز جنگ شکست دیپلماسی است. به این ترتیب دیپلماسی، حول محور تفاهم بر سر 
موضوعات مشخص در حوزه تجارت، اقتصاد، فرهنگ، دین و یا سایر نیازهای جامعه جهانی 
قرار دارد و بر این اساس کشورها در روابط خود دیپلماسی  سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را 
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در دستور کار قرار می دهند. با توجه به گسترش اندیشه جهانی شدن و سرنوشت مشترک 
از  تا در هر شرایطی  است  بیشتر شده  منازعات  دیپلماتیک  برای حل  ها  بشری، تلاش 
بروز پدیده جنگ جلوگیری شود، در این چارچوب انرژی و شیوه های مسالمت آمیز تامین 
امنیت آن می تواند به عنوان یکی از جنبه های مهم و اساسی دیپلماسی قلمداد شود. بر 
این اساس می توان گفت دیپلماسی انرژی، برنامه ای است راهبردی، جامع و کارآمد که 
تعاملات بین المللی در حوزه ی انرژی را برای یک کشور مدون نموده و چارچوب کلی 
توافقات را روشن می سازد.)کی پور، 1388:139-162( دیپلماسی انرژی چه برای مصرف 
کنندگان و چه برای تولیدکنندگان به منزله ایجاد فرصتی برای حداکثرسازی منافع ملی 
است. امنیت انرژی جز با همکاری بین المللی مقدور نیست و ما باید مفهومی جدید از 

.).)qinhua 2007:4امنیت انرژی را بر پایه همکاری و تفاهم مدنظر قرار دهیم

6- اهداف دیپلماسی انرژی چین
چین قصد دارد دیپلماسی انرژی خود را نه تنها بر اساس تئوری های قدیمی روابط بین 
الملل، بلکه جهان بینی نوین خود پایه گذاری نماید. دوام و مشروعیت سیاسی رهبران 
حزب کمونیست چین به توسعه اقتصادی و توانایی دست یافتن به موفقیت های اقتصادی 
این کشور بستگی دارد که در کادر رهبری پکن تحولات عظیمی ایجاد نموده است؛ به 
عبارتی کادر رهبری کمونیست چین با ایجاد اعتماد و پذیرش قاعده های حاکم بر نظام 
را  توسعه  و  رشد  های  زمینه  این کشور  در  تکنولوژی  و  برای جذب سرمایه  الملل  بین 
فراهم نموده است. محققان بر این باورند که رشد اقتصادی کشور در مراحل اولیه با رشد 
روزافزون تقاضا برای انرژی همراه است. در همین رابطه گریفین می گوید: »بنابراین هرچه 
سرعت رشد اقتصادی بیشتر باشد به تبع آن مصرف انرژی و سوخت های سیال نیز  بیشتر 
رشد خواهند داشت)گریفین 1378: 163( اکنون چین 56 درصد انرژی مصرفی قاره آسیا 
 )jian 2011:7( اختصاص داده است به خود  را  انرژی جهان  تولید کننده  بزرگترین  و 
سال های  بین  چین  انرژی  تقاضای  است  کرده   پیش بینی  نیز  انرژی  بین المللی  آژانس 
2008 تا 2035حدود 75 درصد افزایش یابد)china )energy 2010-2011 در بخش 
نفت، چین با تولید 3/5 میلیون بشکه در روز ششمین تولید کننده بزرگ نفت در جهان 
محسوب می شود. در واقع امنیت انرژی به معنای داشتن مقدار کافی منابع انرژی برای 
توسعه پایدار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در جهت بقای سیستم های 
انرژی،  افزایش بهره وری  انسانی و محیطی است که دارای چهار بعد ذخایر استراتژیک، 
تنوع سوخت و تنوع واردات و مدیریت معاملات انرژی می شود)jain 2011:16((. خرید 
گاز چین از بریتانیا و همچنین مواردی همچون تلاش پکن برای تنوع بخشی به سبد نفتی 
خود و واردات منابع انرژی مورد نیاز از کشورهای مختلف همسایه و غیر همسایه نشان 
دهنده سیاست بلند مدت چین برای ایجاد نوعی بازار رقابتی به سود خود است. وابستگی 
فزاینده به بازارهای جهانی بر نگرانی های مقامات حوزه انرژی در چین افزوده است؛ منابع 
داخلی این کشور محدود بوده و رشد بالای تقاضا، نارسایی زیرساخت ها را برای تامین نیاز 
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به انرژی آشکار کرده است)واعظی 1378: 8( به همین دلیل چین در صدد قراردادهایی 
برای متناسب سازی واردات انرژی خود برآمد. دیپلماسی انرژی چین مبتنی بر دستیابی 
به منابع انرژی، سرمایه گذاری و انعقاد قراردادهای بلندمدت در بخش های بالادستی و 
پایین دستی کشورهای تولید کننده انرژی است و مناطق عمده نفت خیز جهان به عرصه 
حضور شرکت های چینی برای تولید و اکتشاف تبدیل شده اند. در حال حاضر شرکت های

nooc ،sinopec ،cnpc  در پروژه های بالادستی در آفریقا، خاورمیانه، آسیای مرکزی، 
آسیای جنوب شرقی، اقیانوسیه و آمریکای شمالی و جنوبی فعالیت دارند)پاکدامن، حاجی 
بر  افزون  مختلف  کشورهای  با  چین  گازی   مبادلات  همچنین    )52  :1385 میرزایی، 
افزایش قدرت اقتصادی، دیگر مولفه های قدرت ملی و منطقه ای این کشور را بهبود می 
بخشد و سبب ارتقای قدرت سیاسی و امنیتی چین می شود که می تواند تقاضای بیشتری 

برای نفت داشته باشد.

7- استراتژی امنیت انرژی چین 
جنگ اوکراین بخشي از مبارزه براي نظم جهاني جدید است. روسیه و چین آشکارا آمریکا 
و متحدانش را به چالش کشیده اند. مسکو و پکن به دنبال مدل کنسرت چند قطبي با 
مناطق نفوذ انحصاري هستند اما ایالات متحده با وجود عدم تمایل رو به رشد براي ایفاي 
نقش پلیس جهاني، همچنان اکثریت آمریکایي ها نظم جهاني تک قطبي را رها نکرده اند 
و آمریکا  با  حمایت متحدین و شرکا به دنبال حفظ نظم موجود است، چین تأکید بر این 
موضوع دارد که بحران اوکراین بحرانی منطقه ای است و نه بین المللی  و باید با سازو 
کارهای منطقه ای حل و فصل شود، در حالی که غرب معتقد است بحران بین المللی 
است. چینی ها از ابتدای جنگ اوکراین تاکنون سعی کرده اند به نوعی سیاست بی طرفی 
را اتخاذ نموده و در عمل، البته در کنار حمایت های مشروط از روسیه، تلاشی مضاعف 
برای حفظ سطح روابط فعلی نه چندان پایدار خود با غرب نیز داشته اند. علیرغم ظواهر 
امر و اتهامات وارد آمده از سوی مقامات غربی در خصوص حمایت همه جانبه چینی ها 
از مسکو، پکن تاکنون به هیچ عنوان نسبت به جنگ اوکراین و تحولات شکل گرفته نظام 
بین المللی در سایه این جنگ بی تفاوت نبوده و مهره های خود را در این صفحه شطرنج 

با دقت و حساب شده تکان می دهند.
سه مولفه مهم که در امنیت انرژی چین تاثیر گذار است عبارتند از: 1- هراس از قطع 
ها  قیمت  افزایش چشمگیر  و  انرژی  شدید  کمبود  به  می تواند  که  نفت  جریان  ناگهانی 
منجر شود. 2- آسیب پذیری چین در رابطه با نفت وارداتی که عمدتاً توسط نفت کش ها 
از طریق مناطق بی ثبات مانند خاورمیانه و سایر مناطق بالقوه بحرانی از جمله آسیای 
مرکزی و آفریقا تأمین می شود)بنابراین یکی از ماموریت های محوله به نیروهای دریایی 
چین تامین امنیت انرژی کشور در رابطه با عبور نفتکش ها از گذرگاه های جهانی انرژی 
می باشد()هادیان،75:1378( 3-احساس تهدید چین از سلطه استراتژیک آمریکا در خلیج 
فارس و سایر مناطق نفت خیز مهم که می تواند باعث شود آمریکایی ها درهر زمان از 
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تسلط خود بر مسیرهای مواصلاتی نفت در جهت جلوگیری از تامین نفت چین استفاده 
خلیج  در  آمریکا  افزایش حضور  دنبال  به  ویژه  به  لحاظ  این  از  چین  نگرانی های  کنند. 
فارس، عراق و آسیای مرکزی تحت عنوان مبارزه و جنگ با تروریست گسترش بیشتری 
پیدا کرده است .)اخوان کاظمی ،171:1384( به همین دلیل پکن به ایجاد تنوع در توزیع 
جغرافیایی تامین کنندگان نفت خام وارداتی خویش و تعدد در راه های مواصلاتی نیز 
اقدام می نماید. در این میان عربستان با 18 درصد، ایران 13 درصد، عمان7 درصد و یمن  
5 درصد، عمده ترین کشورهای عرضه کننده نفت  به این کشور هستند. همچنین ایران، 
عمان، قطر، امارات متحده عربی و عربستان از تامین کننده اصلی گاز چین در خاورمیانه 
انرژی  دیپلماسی  دارد  توان متوجه شد که چین قصد  بنابراین می  محسوب می شوند. 
خود را نه تنها بر اساس تئوری های قدیمی روابط بین الملل، بلکه جهان بینی نوین خود 
پایه گذاری نماید. آنچه برای چین مهم است، تنوع بخشی به سبد نفتی، ایجاد وابستگی 
کشورهای صادر کننده نفت از طریق امضای قراردادهای بلند مدت و همچنین تشکیل 
نوعی بازار رقابتی بین تمامی فروشندگان برای فروش نفت بیشتر به پکن خواهد بود. این 
موارد را می توان به عنوان مولفه های اصلی چین در دیپلماسی انرژی این کشور دانسته 

که تقریبا در تمامی مقاطع زمانی هم صادق هستند.

8- نقش انرژی در توسعه اقتصادی و سیاست خارجی چین: 
مولفه های تاثیرگذار بر رشد انرژی چین: بخش صنعت، جمعیت و بخش خانگی است،  
به طوری که امروزه سیاست خارجی این کشور را بر پایه دیپلماسی »همه سویی« تعبیر 
می کند. در این رهیافت کاهش تنش در روابط چین با سایر کشورها  و نیز توسعه مناسبات 
پکن با کشورهایی که در روند توسعه آن موثرند، از جایگاه برجسته ای برخوردار هستند.

)کردبچه،10:1384( بنابراین می توان گفت سیاست چین در محیط داخلی در چارچوب 
اصلاحات اقتصادی و در محیط خارجی در چارچوب تعامل گرایی و تاکید بر صلح و امنیت 
جهان از راه همکاری و بازی »برد برد« میان کشورها تاکید دارد. با توجه به نقش انرژی 
در روند رشد و توسعه اقتصادی چین، تعقیب دیپلماسی انرژی در متن سیاست خارجی 
این کشور جهت دستیابی به انرژی مطمئن، ارزان و فراوان قرار دارد. بر این اساس می توان 
گفت بین انرژی، اقتصاد و سیاست خارجی چین یک رابطه مستقیم برقرار است که اخلال 
در روند هر کدام باعث تاثیر در بخش های دیگر می شود؛ به عبارتی می توان رابطه بین 

این سه مولفه را به سه ضلع یک مثلث تشبیه نمود. 
کسب اعتبار و پرستیژ بین المللی از دیگر مزیت های تدارکات نهادی برای پکن است. چین 
به عنوان یک قدرت بزرگ باید تعهدات بین المللی بیشتری را اتخاذ و نظام اقتصادی بین 
المللی فعلی را بهبود بخشد  )gennari 2016:83( افزایش قدرت نرم و خلق تصویری 
جذاب از دیگر مزیت رژیم سازی های جدید است که موجب تقویت ارتباطات افزاینده در 
حوزه انرژی و امنیت می شود. مطابق با این سیاست که متمرکز به رابطه با ایالات متحده 
 ، متقابل«  »احترام   ، »برد-برد«  چون  براصطلاحاتی  پکن   سیاسی  رهبران  آمریکاست، 
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از  برخی  البته    )Worthington 2012( اند.  کرده  تاکید   را  مثبت«  جمع  »حاصل 
تحلیلگران پکن را فاقد ظرفیت لازم برای به چالش کشیدن نظم جهانی انرژی و نقش 
انرژی جهانی می دانند. در مقابل گروهی دیگر رفتار چین را  اداره  آفرینی برجسته در 
شفاف تر، مسئولانه تر، قابل درک  تر و پیش بینی پذیر تر می دانند که می تواند با ایجاد 
نتیجه  در   )christoffersen 2016:18( ایجاد کند نو  نظم جهانی  قوانین جدید، یک 
دیپلماسی انرژی را می توان قرار دادن انرژی در برنامه سیاست خارجی به منظور کنترل 
سیاسی بیشتر بر فعالیت های انرژی در خارج از کشور و مشارکت موثرتر در حکمرانی 
به طور عمده  امریکا  و  روسیه   کند،  قدر چین سرزمین کسب  هر  کرد.  تعریف  جهانی 

سرزمین از دست می دهند که ممکن است در آینده به درگیری های سیاسی بیانجامد.

9- چین و متنوع سازی واردات و توسعه همکاری با تولیدکنندگان انرژی
قراردادهای چینی ها با کشورهای آسیایی، حاکی از آن است که کشورهای این منطقه  
گرایش بیشتری نسبت به چین در مقایسه با غرب  و در برخی مواقع روسیه دارند، زیرا 
چینی ها همانند غربی ها این کشورها را برای رعایت مسائل حقوق بشر و دموکراسی تحت 
فشار قرار نمی دهند و حکومت های آسیای مرکزی با امنیت خاطر نسبت به دوام و ثبات 
نظام سیاسی شان، روابط سیاسی و اقتصادی خود را با چین گسترش می دهند. در این 
منطقه، وابستگی متقابل میان تولیدکنندگان انرژی و چین به عنوان مصرف کننده عمده، 
قابل مشاهده است. چین امنیت انرژی خود را با ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی، امنیتی 
و سیاسی اقتصادی در کشورهای آسیای مرکزی تامین کرده است.)شریعتی نیا،1385( 
دولت چین در جهت کاهش وابستگی به منابع انرژی یک منطقه خاص، سیاست متنوع 
سازی منابع وارداتی را در پیش گرفته و تلاش کرده است با هر یک از این مناطق ارتباطات 
انرژی  سیاستگذاری  در  پکن  نبودن  شفاف  و  انرژی  دیپلماسی  کند.  برقرار  دیپلماتیک 
مشکلاتی را برای مدیریت جهانی ایجاد کرده است؛ در واقع نفت خاورمیانه به دلیل منابع 
و هزینه کمتر واردات برای چین مقرون به صرفه است. چین اکنون به انعقاد قراردادهای 
درازمدت با ایران و عربستان به عنوان دو شریک عمده خود در منطقه روی آورده است، 
در همین راستا پکن وارد شبکه ای از موافقتنامه های دوجانبه با ایران شده است، چشم 
انداز استراتژیک این سرمایه گذاری ها به این معناست که چینی ها در حال تقویت تاثیر 
مثبت خود در تهران به عنوان یک خریدار طولانی مدت انرژی هستند، و این در حالی 
است که ایران تحت فشار ایالات متحده با محدودیت یافتن جایگزین برای چین مواجه 
است Leverett&Bader.2005:192(( علاوه بر ایران، با عربستان نیز موافقتنامه هایی 
در زمینه تامین انرژی در دراز مدت به امضا رسانده اند. موافقتنامه همکاری نفتی میان 
چین و عربستان فاز جدیدی از تلاش های چین در راستای توسعه روابط استراتژیک با 
عربستان است. کاهش سطح روابط آمریکا و عربستان بعد از 11 سپتامبر  چین را به عنوان 
بر صدور نفت روزانه به چین،  نفتی عربستان مطرح کرد. عربستان علاوه  شریک عمده 
تغذیه بخشی از ذخایر استراتژیک چین را بر عهده گرفته است.)شریعتی نیا،1386:672( 
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چینی ها  با ملاحظه کشورهای توسعه نیافته و فقر در قاره آفریقا با استفاده از اهرم  کمک 
های بلاعوض توانسته اند اعتماد دولت های افریقایی تولید کننده نفت را به خود جلب و 

)Qinnhuna.2007:5( .قراردادهای طولانی مدت با این کشورها امضا کنند

10-انعطاف پذیری سیاسی چین و ایجاد ذخایر استراتژیک 
مرتبط  درزمینۀ  به ویژه  انرژی  حوزه  در  جهانی  نظم  که  است  این  غیرقابل انکار  واقعیت 
با سوخت های فسیلی، در حال تغییر ماهوی است و این امر بازارهای مالی سوخت های 
فسیلی را نیز دچار دگردیسی می کند. منظور از انعطاف پذیری چین پرهیز از رویارویی 
مستقیم با آمریکاست که در این زمینه مذاکراتی نیز با آمریکا انجام شده است. پس از 
آنکه بحران 1973 مصرف کننده گان عمده غربی را به فکر ایجاد ذخایر استراتژیک انداخت 
چینی ها  هم با افزایش وابستگی به واردات و نگرانی از قطع احتمالی جریان نفت تصمیم 
به ایجاد ذخایر انرژی گرفتند. کشورهای تولید کننده انرژی نیاز استراتژِیک چینی ها به 
انرژی) که موتور اقتصاد در حال رشد و بنیان نظام سیاسی این کشور محسوب می شود( 
را مرتفع می سازند و چینی ها سرمایه، فناوری و کالاهای مورد نیاز این کشورهای اغلب 

جهان سومی را فراهم می کنند.

11- دیپلماسی انرژی چین  در آسیا و خاورمیانه:
ذخایر،یا  انرژی،  از  استفاده  برای  دیپلماتیک  روشی  عنوان  به  چین  انرژی  دیپلماسی 
مسیرهای انرژی به منظور به حداکثر رساندن منافع مرتبط با آن در روابط دوجانبه، چند 
جانبه، منطقه ای و جهانی تعریف می شود به عبارتی این مدل از دیپلماسی با استفاده از 
جنبه های مرتبط با انرژی از توانمندی های ملی برای تقویت قدرت چانه  زنی کشور در 
 )2013:102 ،karagul andbaba  ،uludag(.استفاده می کند المللی  بین  رژیم های 
چین با یک میلیارد و سیصد میلیون نفر جمعیت سالانه حجم زیادی انرژی مصرف می 
کند و طبق آمار آژانس بین المللی انرژی در سال 2009 به بزرگترین مصرف کننده انرژی 
 20 حدود  نفت  درصد،   70 سنگ  زغال   )b.p. 2011:41(.است شده  تبدیل  جهان  در 
درصد، گاز و انرژی هسته ای و برق نیز 10 درصد انرژی مصرفی سالانه چین را تشکیل 
می دهند. غنای ذخایر نفتی خاورمیانه و نزدیکی آن به خاک اصلی چین همچنان پکن 
را به  نفت این منطقه وابسته نگه داشته است و هنوز بیش از 50 درصد نیازهای نفتی 
چین از این منطقه تامین می شود ))duesk  and kairouz،2017( با توجه به استمرار 
و رونق اقتصادی پکن، آژانس  بین المللی انرژی پیش بینی کرده است که تا سال 2030 
واردات نفت چین از این منطقه دو برابر خواهد شد. به طور کلی متغیرهای اصلی شکل 
دهی به سیاست خاورمیانه ای چین در وضعیت فعلی را می توان به چهار دسته تقسیم 
کرد: 1- به دست آوردن سهمی از بازارهای مصرفی برای کالاهای چینی 2- تامین ذخیره 
استراتژیک انرژی 3- فروش سلاح و جنگ افزارهای نظامی به کشورهای منطقه، 4- ایفای 
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یک نقش توازنگر در منطقه)توسعه نفوذ()شریعتی نیا،1385(
 از طرفی عربستان و ایران را می توان مهم ترین کشورهای صادر کننده انرژی در خاورمیانه 
به چین نام برد.           )li and yuwen: 2016( برای مثال عربستان سعودی بزرگترین 
شریک تجاری چین از غرب آسیا تا شمال آفریقاست و بر اساس تحقیقات به عمل آمده تا 
15 سال آینده بزرگترین منبع اطفای عطش فزاینده اقتصاد چین برای انرژی خواهد بود، 
همچنین به گزارش رویترز با استناد به داده های گمرک در سال 2019 واردات نفت چین 
از عربستان سعودی 47 درصد افزایش یافته است)sertin2020(.  این حجم از معادله 
گویای ارتباط مستقیم تجارت و تقاضا روبرو شد چین برای نفت و گاز است. رهبران پکن 
به روشنی اعلام کردند که منابع اقتصادی قابل توجه پکن و ظرفیت آن به عنوان ابزاری 
ایجاد  کلیدی برای حفظ ثبات منطقه ای است و می تواند یک نظم منطقه ای جدید را 
کند )cai 2017:2( هدف از این پروژه »توسعه مشترک و موفقیت متقابل« است، به طور 
خاص تر هدف این طرح در این سند ارتقاء اتصال به زیرساخت های انرژی، همکاری در 
جهت افزایش اطمینان و امنیت خطوط نفت و گاز و دیگر راه های حمل و نقل و ایجاد 
 ndrc(است شده  بیان  منطقه ای  کشورهای  همکاری  با  جدید  نقل  و  حمل  شبکه های 
و  تجاری  های  فرصت  تا  کرد  خواهند  تلاش  چین  رهبران  که  معتقدند  برخی   )2015
اقتصادی جدیدی را برای چین و تمامی کشورهای عضو این ابتکار ایجاد کنند؛ به ویژه 
منطقه آسیای مرکزی به دلیل منابع انرژی غنی و ایجاد ارتباط با غرب که می تواند رونق 
اقتصادی چین را تضمین کند )dusek and kairouz2017( برخی هم این دیدگاه را 
مطرح می کنند که این ابتکار فرصتی برای چین در زمینه صنایع ساخت و ساز پروژه های 
زیربنایی فراهم خواهد کرد)miller 2017:32( که این ابتکار می تواند به عنوان یک ابزار 
استراتژیک برای مقابله با دخالت آمریکا در اسیا  مورد استفاده قرار گیرد و نشانه هایی 
وجود دارد که برخی از متحدان منطقه ای در حال حاضر نسبت به مسائل مربوط به رهبری 

)gai 2017(اقتصادی به پکن گرایش دارند
وابستگی به واردات نفت و گاز بزرگترین مشکل چین در تامین انرژی مصرفی است. اکنون 
هرگونه اختلال در عرضه انرژی و افزایش قیمت آن اسباب نگرانی چینی ها را فراهم می 
سازد. حال سوال اصلی این است که چین چگونه امنیت انرژی خویش را تامین می کند ؟ 
اینکه چین با توجه به رویکرد عمل گرایانه و واقع گرایانه خود درصدد است ضمن پرهیز از 
برانگیختن حساسیت کشورهای قدرتمند، به کشورهای صادر کننده انرژی نزدیک شود و 
با سرمایه گذاری کلان در این کشورها میزان آسیب پذیری خود را در عرصه واردات انرژی 
کاهش دهد. ابتدا با توجه به نقش حیاتی انرژی در شکوفایی اقتصادی و تداوم مشروعیت 
انرژی پرداخته  امنیت  تامین  این کشور در  به اهداف و نگرانی های  نظام سیاسی چین 

می شود.
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12- جنگ اوکراین و منافع آن برای چین 
به اهداف کلان  برای رسیدن  را  اما شرایط بدون تنش  انرژی دارد  به  نیاز   گرچه چین 
خود ترجیح می دهد و تاکنون بحران ها را به بهترین شکل به فرصت تبدیل کرده است. 
این جنگ زمینه نفوذ و یکه تازی چین بر قلمرو اصلی اوراسیا، آسیای مرکزی و قفقاز، 
که غنی ترین منبع انرژی جهان پس از خاورمیانه را دارد مساعد می سازد. از سوی دیگر، 
واشنگتن و متحدین اش به دلیل مشغولیت در اوکراین، و به خاطر جلوگیری از درگیری 
در دو جنگ به صورت همزمان، فشارها بر پکن را کاهش خواهند داد، و نتیجتاً چین با 
اوکراین  دنبال خواهد کرد. جنگ  آسیا  را در شرق  منطقه ای خود  اهداف  آسوده  خاطر 
برای چین برکات زیادی داشت، این جنگ باعث شد تفکر واقع گرایی به عرصه بین الملل 
بازگردد؛ از جمله اینکه چین که از سوی دولت های غربی تحت فرایند امنیتی سازی قرار 
داشت و سعی می شد به عنوان یک خطر و تهدید جهانی مطرح شود، به حاشیه رفت 
و امروز فرایند امنیتی سازی علیه روسیه در حال انجام است. از نظر آمریکا نظم فعلی 
بین المللی، حاصل جنگ جهانی دوم و جنگ سرد است و چین یکی از کشورهایی است 
که به دنبال تغییر و برهم زننده نظم فعلی جهانی معرفی می کند. نکته دیگر بهم خوردن 
و گسست اجماع بین روسیه و غرب در عرصه جهانی، چین را به یک بازیگر فوق فعال در 
جهان بدل ساخت. در واقع روسیه که در گذشته با غربی ها  تعامل داشت و گاز اروپا را 
در ازای ده ها میلیارد یورو در سال تامین می کرد امروز متوجه شده است که تا دهه ها 
نمی تواند گسل های عمیق ایجاد شده میان خود را با بلوک غرب ترمیم کند و مجبور 
است در روابط نظامی و تجاری ، دست نیازش را به سوی چین و سایر کشورهای شرقی 
همچون هند و پاکستان دراز نماید. همچنین فرسایش توان اقتصادی، صنعتی و نظامی 
بلوک غرب و روسیه در نتیجه جنگ اوکراین، از دید یک رئالیست به سود چین خواهد 
بود، زیرا تضعیف قدرت های جهانی درگیر در بحران اوکراین، خود به خود موجب افزایش 
تاثیر گذاری قدرت چین در معادلات پس از این جنگ در عرصه بین الملل می گردد. در 
پایان باید گفت منافع جنگ روسیه علیه اوکراین  برای چین بسیار بالا ارزیابی می شود 
چراکه به تضعیف نظام تک قطبی و گذار به نظام دوقطبی کمک می نماید .نباید فراموش 
کرد عمده تحلیلگران روابط بین الملل از جمله کنت والتز، نظام تک قطبی را به دلایل 
مختلف نمی پسندند و نظام دوقطبی را برای پایداری ساختار بین الملل ترجیح می دهند .

با شروع جنگ اکراین، روسیه برای کاهش آثار تحریم های اتحادیه اروپا تمرکزش را بر 
فروش نفت به هند و چین با ارائه تخفیف های فراوان شایان توجه قرار داده است. روند 
تخفیف نفت خام روسیه و مشخصات نفت صادراتی این کشور که نزدیک به نفت صادراتی 
ایران است زنگ خطر جدی برای صادرات نفت ایران به ویژه در بازار چین است که کاهش 
فروش نفت ج.ا.ا از پیامدهای آن است. مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا مدعی است 
با  این کشور  مواضع  و  کار  تقسیم  نشانگر  اوکراین،  درخصوص جنگ  ملایم چین  رفتار 
روسیه و اطلاع پکن از زمان جنگ اوکراین بوده است. این مرکز مدعی شده است مواضع 
از  برای حمایت  روسیه  از  هایی  دریافت ضمانت  از  ناشی  اوکراین  پکن در جنگ  ملایم 
حاکمیت چین بر تایوان است. نکته مهم دیگر این است که چین سودای رهبری جهان را 
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در سر دارد، و به عنوان قدرت بزرگ ظرفیت و توانایی آن را در خود می بیند. برای چین، 
هند و ترکیه، نفت روسیه با تخفیف بسیار بالا عرضه می شود و با توجه به شرایط حاکم 
اروپا، روسیه تمرکز اصلی خود را بر صادرات گاز به چین به عنوان شریک  بازار گاز  بر 

استراتژیک خود قرار داده است .
 

13- چین و اثرات راهبردی توافق ایران و عربستان 
آنچه چین می خواهد، تعریف خود در قالب یک ابر قدرت تاثیرگذار در جهان و منطقه 
و داشتن ثبات سیاسی و اقتصادی و تبدیل شدن به کشور اول و راهبر اعراب در حوزه 
انرژی و اقتصاد است. برگزاری نشست های محرمانه پکن در منازعه با امریکا، جز عواید 
سیاسی که برای چین دارد، چین را در قامت یک مصلح بین المللی در نزاع بین قدرت ها 
و شکل گیری قطب های جدید سیاسی مطرح و تضمین های اقتصادی چنین توافقاتی را 
به ذهن متبادر می سازد، کما اینکه چین به تضمین امنیت سیاسی و انرژی در منطقه و 
جهان بشدت نیازمند است و البته از حضور حداکثری عربستان در جبهه غرب نیز هراس 
دارد و می داند توافق ایران و عربستان، به همان میزان که آرامش و امنیت انرژی در خلیج 
فارس را برای غرب تامین می کند برای چین نیز همین امر را میسر می سازد و این توافق 
چین را قادر می سازد تا با دست پرتر و با یک برگ برنده واقعی با امریکا و اروپاییها روبه رو 
گردد . جنگ روسیه در اوکراین و تحریم انرژی ایران از سوی آمریکا، مسئولان چینی را 
برآن داشته است تا هر چه بیشتر به سمت جایگزین های متعبرتر بروند. عربستان در نگاه 
آنها می توانست امنیت انرژی آنها را تأمین کند؛ اما مشکلی در اینجا بوده و آن هم اینکه 
زیرساخت های انرژی عربستان توسط پهپادهای حوثی ها که متحد ایران هستند مورد 

حمله قرار می گرفت

14- علت وساطت چین در توافق بین ایران و عربستان:
کشور چین کشوری است که معمولاً در مناقشات سیاسی وارد نمی شود و سیاست عدم 
دخالت را در پیش می گیرد. 16 آذر 1401 شی جین پینگ رئیس جمهور چین به عربستان 
سفر کرد و توافقاتی با کشور عربستان امضا شد که به زعم برخی به منزله قربانی کردن 
ایران توسط چین بود، چین برای رفع این سوءتفاهم که ناشی از سیاست های اقتصادی اش 
بود، باید اقدامی انجام می داد تا علاوه  بر حفظ توافقات گذشته، روابط با هر دو کشور را 
گسترش دهد و اعلام کرد این توافق یک توافق سه جانبه است نه دو جانبه. زیرا چین به 
عنوان مرجع تضمین این توافق است. در سال 1381 شمسی توافقی بین ایران و عربستان 
انجام شد که به سرانجام نرسید؛ این بار چین قصد دارد برای ثبات و پایداری این توافق 
مرجع تضمین باشد تا به سرانجام برسد، زیرا با استناد به تجربه قبلی ممکن است بدون 
تضمین چه بسا با کوچکترین مانع دوباره سرنوشت این توافق مانند توافق سال 1380 
شود. این توافق پیروزی دیپلماتیک در منطقه برای چین است، چین می خواهد ثابت کند 
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که جهان به مسئله اوکراین محدود نمی شود و کلید دوران پساآمریکا در منطقه توسط 
چین به عنوان یک قدرت اثرگذار زده شود.  

15-دستاوردهای چین از وساطت توافق بین ایران و عربستان:

احسان صادقی کارشناس حوزه چین در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان این که - 
چین با یک نگرش راهبردی به دنبال توافقنامه میان ایران و عربستان بود، اظهار 
داشت چین در »خاورمیانه نوین« نقش جدیدی برای خود تعریف کرده است، او 

در همین زمینه به 4 نکته برای درک نگرش راهبردی چین اشاره می کند:
1-  مانور دیپلماتیک و اقتصادی چین برای مقابله با هژمونی آمریکا

2- با کاهش اهتمام آمریکا به منطقه خاورمیانه، چین تلاش می کند خلأ دوران آمریکا را 
پر کرده و فصل جدید »عصر پساآمریکاگرایی« را در منطقه رقم بزند. )این توافق زمینه 
برای تاثیر چین در منطقه را فراهم می کند، منطقه ای که بعد از جنگ جهانی دوم تحت 

نفوذ و سیطره آمریکا بود(.
3- شیفت کنش گری چین، به طوری که ذیل چتر رژیم امنیتی آمریکا کار نکند و به دنبال 
رژیم سازی امنیتی و سیاسی باشد. )یکی از دلایل اصلی ورود چین به این توافق، علی رغم 
رفتارهای قبلی چین که در سیاست خارجی  در مناقشات سیاسی بین کشورها دخالت 
نمی کرد در واقع سیلی محکم چین به آمریکا و دولت بایدن است که می خواهد ثابت کند 

چین یک قدرت رو به رشد است و به دنبال جایگزین شدن به جای آمریکاست(. 
4- دیپلماسی چین در منطقه، ابزاری برای تعمیق نفوذ و تجاری)روابط چین و آمریکا در 
موضوعات تجارت، تکنولوژی و جاسوسی دچار تنش شده است و این دو کشور در تلاش اند 

تا در فضای رقابتی و خارج از مرزهای خودشان نفوذ و تأثیر خود را گسترش دهند(.
بر اساس تحقیقات موسسه ASPI که یکی از زیرمجموعه های ارتش ایالات متحده است. 
چین در 37 مورد از 44 شاخص های علمی مهم در جهان در رتبه اول است و پیشرو در 
تولید علم است. چین ابرقدرتی که همه کشورها در پی ارتباط اقتصادی با او هستند. چین 
در علوم هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، تولید مواد پیشرفته و سیستم های کوانتومی پیشرو 
است و  در 10 یا 15 سال گذشته، چین سعی کرده در این موارد به رتبه اول برسد.   انتظار 
می رود این کشور ظرف 10 سال  آینده در سایر زمینه ها نیز پیشتاز شود و با سرنگونی 
آمریکا در بیشتر زمینه ها به بزرگترین انحصار علمی تبدیل شود. چین به خاطر منافع 

خودش به دنبال صلح در خاورمیانه است نه مثل آمریکایی ها به دنبال ایجاد بی ثباتی
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16- نکاتی درباره توافق ایران و عربستان در چین
تجارت  حجم  است.  سعودی  عربستان  و  ایران  تجاری  شریک  بزرگترین  چین   -
چین با ایران در سال 2021 حدود به 15 میلیارد دلار بود. عربستان هم از سال 2020 
بزرگترین شریک تجاری چین در منطقه غرب آسیا شد و مبادلات تجاری سعودی و چین 

در سال 2021 به 87.3 میلیارد دلار رسید.
عربستان بزرگترین منبع تامین نفت چین است. از طرفی طبق توافق راهبردی   -
های  زمینه  در  دلار  میلیارد   500 به  قریب  ایران،  نفت  خرید  قبال  در  چین  ساله،   25
زیرساختی نظیر خطوط ریلی، بنادر خشک و آبی، کشت و صنعت باید سرمایه گذاری 

کند؛ پس منافع تهران، ریاض و پکن در وجود خلیج فارسی امن است.
با توجه به مناسبات قدرت های سیاسی و شرایط  هرچند در سال های گذشته   -
بازار، عربستان سعودی در حال عمیق تر کردن استراتژی خود با چین است اما این توافق 
باعث شد بزرگترین رقیب ایران و بزرگترین متحد آمریکا در غرب آسیا به واسطه چین 

)بزرگترین رقیب جهانی آمریکا( بدون دخالت واشنگتن توافق کند.
خنثی سازی سیاست های تحریمی علیه ایران و چین.  -

ایجاد زمینه خروج آمریکا در منطقه و فراهم شدن شرایط جهت خروج منطقه از   -
سلطه بیگانگان بعد از چند صد سال.

گاز خارجی  و  نفت  به  بزرگ جهان  اقتصاد  امنیت در منطقه. دومین  افزایش    -
بسیار وابسته است. بر اساس آمار رسمی، 72 درصد از مصرف نفت این کشور در سال 
گذشته وارداتی است. 44 درصد از تقاضای گاز طبیعی این کشور نیز از خارج از کشور 

تأمین شده است

اندیشکده  تحلیل گر  میلر  دیوید  آرون  نگاه  از  آمریکا  برای  و عربستان  ایران  توافق  پیام  سه 
کارنگی در حوزه سیاست خارجی:

1. ایالات متحده اکنون با چینی روبرو است که به طرز ماهرانه ای در خاورمیانه 
بازی می کند و از امنیت منطقه بهره می برد. نزدیکی بیشتر پکن با کشورهای 

منطقه، یک بازی برد و باختی را در رقابت با ایالات متحده ایجاد می کند.
2. این توافق نتیجه تصمیم دولت های متوالی آمریکا برای کاهش اهمیت خاورمیانه و 
اولویت دهی به نفع اقیانوس آرام است که فرصت های جدیدی را برای چین و روسیه 

ایجاد کرد.
3. بنا به گفته فرید زکریا اگر همین گونه جایگاه دلار تضعیف شود، آمریکا به چنان 
حال و روزی گرفتار می شود که تاکنون به خود ندیده است. چین یوان دیجیتال را 
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با تاریخ انقضاء معرفی می کند. این یک ابزار عالی برای تقویت اقتصاد و در عین حال 
بدون امکان پس انداز کردن برای مردم است و مردم مجبور خواهند شد به صورت 

اعتباری زندگی کنند و همزمان به بردگی دیجیتال و مالی بیفتند.

 نتیجه گیری:
دیپلماسی انرژی جدید چین به درجه ای از بلوغ رسیده که بر اساس آن، آینده   - 
اقتصادی هر کشور نفتی از شرق گرفته تا غرب جهان، تنها در دستان پکن خواهد بود.  با 
این توافق چین بازار انرژی خود را تضمین می کند، زیرا روابط دو کشور ایران و عربستان 
به قراردادهای این دو کشور با کشور چین گره زده شده است. واقعیت این است که چین 
با جدیت در نظر دارد که قوانین جاری و حاکم بر بازار جهانی انرژی را بازنویسی کند. 
وسعت بزرگی بازار و اقتصاد چین این کشور را به یکی از بزرگترین کشورهای وارد کننده 
جهان تبدیل کرده، به طوری که در سال 2009 این کشور مقام دوم وارد کننده جهان که 
بیش از 1000 میلیارد دلار از جهان واردات داشته است، این رقم در سال 2017 بیش از 
80 درصد رشد داشته و به 1840 میلیارد دلار رسیده است؛ بنابراین چین به همان میزان 
که یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان محسوب می شود، در عین حال به منظور تامین 
نیازهای مصرفی، تولیدی، صنعتی و خدماتی 1/4 میلیارد نفری خود لاجرم نیازمند واردات 
انرژی از کشورهای دیگر می باشد. در بخش تحولات جهانی، چین با زمینه سازی برای خلق 
یک تحول عظیم در تجارت جهانی انرژی و خرید نفت و گاز از کشورهای عربستان، ایران، 
برای  به واحد پول رسمی چین و تلاش  آفریقایی  از کشورهای  ونزوئلا، روسیه و برخی 
ایجاد یک شبکه امنیتی مالی از طریق دلارزدایی از تجارت خارجی، ازجمله مقدمات این 
تحول بوده است. از سوی دیگر چین به واسطه توفیق شرکت های تولیدکننده باتری های 
الکتریکی در توسعه فناوری و کنترل زنجیره تأمین و نیز به دلیل کمبود مواد خام مانند 
نیکل و لیتیوم در سطح جهان و قیمت بالای آنها، توانسته ضمن پیشی گرفتن از ژاپن 
و کره جنوبی، نیمی از سهم بازار در حوزه باتری های الکتریکی را تصاحب کند. در سوی 
دیگر، عربستان با استفاده از فرصت رخ داده در پی جنگ روسیه و اوکراین، سرمایه گذاری 
بتواند  تا  کرده  برنامه ریزی  پیشرفته  مواد شیمیایی  تولید  در حوزه  با چین  را  مشترکی 
موقعیت جهانی خود را در بازار نفت ارتقا دهد. حذف روسیه از بازار اروپا و تبدیل آن به 
منبع تأمین انرژی چین نیز منافع بی شماری برای چین به همراه داشته است. جمهوری 
اسلامی ایران می تواند با مطالعه و شناخت کم و کیف تقاضا در بازار چین و استفاده از 
پتانسیل های صادراتی خود به این کشور، علاوه بر افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و 
معدنی، صادرات محصولات با ارزش افزوده نظیر فرش دستبافت و ماشینی، صنایع دستی، 
گیاهان دارویی و مواد غذایی به این بازار بهره ببرد و در کشور ایجاد اشتغال کند. همچنین 
توافق ایران و عربستان توسط چین در قالب سه سطح تحلیل بین المللی، منطقه ای و ملی 

نتیجه گیری می شود:
که  نیست  پیش  با 20 سال  قابل مقایسه  در سال 2023  بین الملل  نظام  بین المللی:   -1
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امریکا بتواند از آن سوی کره خاکی لشکرکشی کرده و اقدام به اشغال نظامی کشوری 
از  اعم  جهانی  قدرت های  سایر  بین الملل  نظام  در  اکنون  نماید.  آسیا  غرب  در  مستقل 
چین و روسیه در مناطق مختلف جهان منافعی برای خود تعریف کرده اند و در راستای 
تحقق این منافع از ابزار های متفاوتی استفاده می کنند. چین در منطقه غرب آسیا برای 
انرژی  امنیت  به  آن ها می توان  مهم ترین  از  که  است  کرده  تعریف  اقتصادی  منافع  خود 
اشاره کرد. چین که قبل از این خود را بازیگری صرفاً اقتصادی معرفی می کرد، اکنون به 
منظور نیل به منافع اقتصادی خود با میانجیگری بین روسیه و اکراین و همچنین ایران و 
عربستان برای بهبود روابط فی مابین دو کشور، عملًا در راستای کاهش تنش در منطقه 
غرب آسیا و پایداری جریان انرژی حرکت کرده و خود را به عنوان قدرت جهانی که در 
مناطق مختلف اقدام به بازیگری سیاسی می کند به منصه ظهور رسانده است. توافق اولیه 
بین ایران و عربستان به منظور برقراری مجدد روابط سیاسی را می توان به نوعی تغییر در 
موازنه قوا بین قدرت های بزرگ در نظام بین الملل قلمداد کرد و نتیجه آن عبارت است 
از افول قدرت هژمونیک امریکا در عرصه نظام بین الملل و ظهور چین به عنوان قدرتی 

تأثیرگذار در مناسبات جهانی.
2- منطقه ای: رابطه بین ایران و عربستان به عنوان دو کشوری که داعیه رهبری جهان 
اسلام در منطقه غرب آسیا را دارند بعد از انقلاب اسلامی ایران همواره دچار فراز و نشیب 
بوده است. در طول یک دهه گذشته اتفاقاتی را که مابین دو کشور افتاده می توان از آنها 
به مثابه بازی باخت- باخت یاد کرد. از جنبه های مهم توافق ایران و عربستان، باز شدن 
سفارتخانه ها در دو کشور پس از 7 سال می باشد که کشور چین نقش بسیار زیادی را ایفا 

می کند. 
3- ملی: ولیعهدی ملک سلمان در عربستان و روی کار آمدن دولت سیزدهم ج.ا.ا همواره 
بر سیاست همگرایی مثبت با همسایگان در عرصه سیاست خارجی تأکید کرده اند. ابتکار 
که  فیمابین  مشکلات  حل  برای  عربستان  با  مستقیم  مذاکره  دور  چند  انجام  در  عمل 
با این توافق، سایه جنگ  به توافق پکن منجر شد، دربردارنده نتایج مثبتی خواهد بود. 
زمانی که  دارد در  از سر دو کشور دور کرد. چین سعی  را  نظامی  رویارویی مستقیم  و 
تحریم ها علیه ایران در حال گسترش است، برای رهایی ایران از دام تحریم های آمریکا و 
اروپا ورود پیدا کند، ایران نیز در تلاش است با استفاده از ظرفیت چین تحریم ها را خنثی 
کرده تا سیاست های انزواطلبی که آمریکا برای ایران دارد را درهم شکند. کشور چین نیز 
برای اثبات قدرت خود به منطقه و جهان رفتارهای مشابهی هم داشته است، در همین 
راستا چین خواستار میانجیگری بین روسیه و اوکراین نیز شده است تا نقش یک ابرقدرت 
را به جای آمریکا در منطقه بازی کند و سعی دارد در یک اقدام ابتکاری و دیپلماتیک 
قوی، فرمان میانجیگری بین روسیه و اوکراین را در دست بگیرد تا شروع جابجایی قدرت 

در منطقه به نفع چین را رقم بزند.
-
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راهبردهای زیر برای دیپلماسی انرژی چین توصیه می شود:
راهبردی  تولید کنندگان  برای حفظ  انرژی چین  فعال  به کارگیری دیپلماسی فوق   -1
ایران ، عربستان و روسیه)مهمترین عامل بر هم زدن ثبات تامین انرژی  نفتی از جمله 
چین اقدام جدید اتحادیه اروپا یعنی تحریم نفتی روسیه است، دومین عامل ناکافی بودن 

جایگزین های نفت روسیه است، سومین عامل تقاضای بالای جهانی برای نفت است(.
2- با توجه به نظم جدید بازار گاز، برنامه ریزی برای تولید و واردات ال ان جی در میان 
مدت است)حمله روسیه به اوکراین بر اهمیت بازار انرژی به عنوان جایگزین جدی انتقال 
اکنون در نظم جدیدی که در صادرات گاز شاهد آن  افزوده است؛ هم  لوله  با خط  گاز 
هستیم، سهم صادرات گاز به صورت ال ان جی نسبت به صادرات گاز با خط لوله در حال 
افزایش است، مزیت صادرات گاز به صورت ال ان جی مانند تنوع بازارهای فروش، امکان 
بازارهای دوردست و انعطاف پذیری قیمتی بر کسی پوشیده نیست(. »جوزپ  فروش در 
خارجه  وزرای  به  خود  نامه خصوصی  در  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسئول  بورل« 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا کلیات این مطالب را تصدیق کرده و هشدار داده است که 
برنده جنگ اوکراین نه روسیه خواهد بود و نه اروپا، بلکه این جنگ تنها یک برنده خواهد 
داشت و »چین قوی« است که به لطف ادامه درگیری میان اروپا و روسیه و تضعیف هر دو 

طرف جنگ، شکل خواهد گرفت.
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Examining the chosen model of the United States of America in the face of Iran 
(confrontationalism and redesigning aggressive realism)

The current research aims to analyze the type of strategic orientation of the 
United States of America in facing the Islamic Republic of Iran, especially 
after the Islamic Revolution. The dualism of liberalism and realism, or a 
policy of mutual punishment and encouragement, has been adopted in the 
face of J.A. Iran. A. Iran. In order to prove the hypothesis of the research, while 
using the theory of aggressive realism, the behavioral pattern of the United 
States will be examined. The main findings of the research show that the 
approach of the United States is of the type of liberalism of «encouragement, 
encouragement and maximum participation». Or the harmonious model of 
liberalism and realism is not «positive and negative». Rather, it indicates 
the continuation and consolidation of the approach of aggressive realism, 
of the type of acute discursive, geopolitical and geostrategic confrontation 
in the form of «threat, punishment, sanctions» in the form of «various and 
complex balancing». So that the conformity and consistency of aggressive 
realism propositions with the approach of the United States in the acute 
confrontation with Iran is clear and obvious. The authors conclude that the 
behavior pattern of the United States is in the fixed form of aggressive 
realism, without a paradigm shift to liberalism. And it doesn›t even have a 
tendency to shift within the theoretical paradigm of defensive realism. The 
main goal of America is to turn Iran into an isolated and victimized actor 
in the field of international politics. They evaluate J.A.Iran in the form of a 
game with a negative sum. And they always have a pure compliance with 
the approach of slander and international politics in their agenda. based on 
strategic rationality and compliance with international law.

Key words: Grand strategy, offensive realism, international politics, 
United States of America, J.A. Iran
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بررسی الگوی راهبردی ایالات متحده آمریکا در مواجهه با ج.ا.ایران
)تقابل حاد و بازطراحی رئالیسم تهاجمی(   

                                     تاریخ دریافت : 1402/11/02                                        تاریخ پذیرش: 1402/11/18

این پژوهش در پی تجزیه و تحلیل نوع جهت گیری و کنشگری راهبردی ایالت متحده آمریکا در شیوه 
مواجهه با جمهوری اسلامی ایران،بطور خاص بعد از انقلاب اسلامی  است.دیدگاه و منظر غالب در سطح 
جهانی و منطقه اینست که :» ایالات متحده در قالب موازی و ترکیبی رویکرد دوگانه لیبرالیسم و رئالیسم 
یا سیاست همآهنگ تنبیه و تشویق را در شیوه مواجهه با ج.ا.ایران اتخاذ کرده است«. اما نگارنده تحقیق 
تقابل  و  رادیکالیسم،تکجانبه  به شکل  متحده  ایالات  رویکرد کلان  و  رهیافت  که  معتقد هست  حاضر 
گرایی از نوع حاد  در راستای تضعیف و تجزیه ج.ا.ایران است.از این روی برای بررسی و اثبات فرضیه 
مذکور،ضمن بهره گیری از نظریه رئالیسم تهاجمی راهبرد کلان  ایالات متحده مورد بررسی و واکاوی 
قرار خواهد گرفت.یافته های محوری پژوهش نشان می دهد که رویکرد ایالت متحده از نوع لیبرالسم 
»ترغیب،تشویق و مشارکت حداکثری« یا الگوی همآهنگ لیبرالیسم و رئالیسم»ایجابی و سلبی« نیست.

بلکه نشانگر تداوم و تثبیت رویکرد  رئالیسم تهاجمی،با هدف تقابل حاد ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی در 
قالب»تهدید،تنبیه،تحریم« به شکل»موازنه سازی متنوع و پیچیده است«. بنحویکه انطباق و پیوستگی 
است.  مبرهن  و  واضح  ج.ا.ایران  با  تقابل حاد  در  متحده  ایالات  رویکرد  با  تهاجمی  رئالیزم  گزاره های 
نگارنده نتیجه گیری می کنند که راهبرد کلان  ایالت متحده در قالب ثابت رئالیزم تهاجمی بدون تغییر 
شیفت برون  پارادایمی به لیبرالیسم، و حتی گرایش به  تغییر شیفت درون پارادایمی به سمت و سوی 
رئالیزم تدافعی  ندارد. هدف محوری آمریکا تبدیل ج.ا.ایران به بازیگر منزوی و قربانی در عرصه سیاست 
بین الملل می باشد.اینگونه بنظر میرسد: نخبگان سیاسی-امنیتی آمریکا راهبرد کلان خود در مواجهه 
با ج.ا.ایران را در قالب بازی با حاصل جمع منفی ارزیابی می کنند.و همواره تبعیت محض از رویکرد 
زورگویی و  سیاست بین الملل را در دستور کار خود دارند.در مقابل ج.ا.ایران از »رویکرد مبتنی بر دولت 
گرایی ، عقلانیت راهبردی و تبعیت از حقوق بین الملل«را برگزیده است.این پژوهش در قالب روش 

توصیفی-تحلیلی به بررسی فرضیه تحقیق خواهد پرداخت.

کلیدواژه ها: راهبرد کلان،رئالیزم تهاجمی،سیاست بین الملل،ایالات متحده امریکا،ج.ا.ایران.
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مقدمه:
از زمان انقلاب اسلامی ایران،منطقه خاورمیانه بعنوان نقطه اصلی بروز تضاد های ایدئولوژیک و 
ژئوپلیتیک میان ایران و آمریکا مطرح بوده است.در طول سال های پس از انقلاب اسلامی در 
است.هر چند  یکدیگر دور کرده  از  را  ایران در منطقه،آنها  و  ایالات متحده  ایران،سیاست های 
منطقه شرایطی دارد که دو کشور از نظر ایجاد ثبات،جلوگیری از افراط گرایی،مبارزه با تروریسم 
به ظاهر با هم منافع مشترک دارند با بکارگیری سیاست های منطقه ای خود همواره نقش و 
منافع ایدئولوژیک و ژئوپلیتیک یکدیگر را مهار کرده اند.)معراجی و دهشیری،1399: 99(.روابط 
ج.ا.ایران و ایالات متحده یکی از موضوعات مهم و تاثیر گذار مناسبات سیاسی و بین المللی است.

نظامی،اعزام  تحریم،حمله  مثل  دارد.مواردی  گذشته  های  دهه  در  جالبی  تکراری  الگوهای  که 
نیرو،تهدید،محاصره،جنگ روانی،و....همه از جمله کلید واژه هایی هستند که در بحث گسترده 
رابطه ایران و آمریکا با آن ها روبه رو می شویم.)خبرگزاری مهر،1399/8/12(.راهبرد کلان ایالات 
متحده آمریکا در مواجه و تقابل با ج.ا.ایران را می توان در قالب یک فرمول ثابت و پایدار تبیین 
کرد بعبارتی جامع تر در ذهنیت نخبگان سیاسی و امنیتی این کشور ج.ا.ایران بعناون یک تهدید 
فوری و غیرقابل پذیرش  تثبیت و نهادینه شده است.تقریبا در نهادهای گوناگون آمریکا که وظیفه 
ترسیم راهبرد کلان، و نهایتا نوع واکنش و تصمیم گیری در ارتباط با ایران را دارند،نظیر»شورای 
اقتصادی  و  سیاسی،امنیتی  های  نهاد  داری«بعنوان  خزانه  وزرات  و  ملی،پنتاگون،کنگره  امنیت 
ج.ا.ایران را یک تهدید مستمر و فزاینده می دانند.کانون تبیین منطقی پژوهش حاضر اینست که 
آمریکا هیچ زمان و تحت هیچ شرایطی رویکردی در قالب لیبرال و همکاری جویانه  را با ج.ا.ایران 
انقلاب اسلامی مورد  از بعد  را در دستور کار واقعی و راهبردی خود قرار ننهاده است.ج.ا.ایران 
اگر  بخواهیم یک چهارچوب رفتاری  هجمه،دشمنی و فضاسازی ددمنشانه آمریکا قرار گرفت. 
مشخص را برای ایالات متحده در شیوه مواجهه با ج.ا.ایران تدوین و تشریح کنیم این کشور در 
وهله ی اول  سعی کرد ج.ا.ایران را به عنوان یک تهدید نامتقارن و غیرمعمول در سطح جهانی 
معرفی کند.دوم تلاش برای توجیه کردن دیگر کشورها که این تهدید یعنی ج.ا.ایران باید محاصره 
با حمایت همه  ارتباط  و سدبندی بشود که این وضعیت را می توان بصورت عینی و فکت در 
جانبه آمریکا،غرب و متحدین این کشور در تحریک حزب بعث عراق در حمله به ایران مشاهده 
کرد.در این دوره ضمن حمایت از عراق الگوی مهار دوجانبه با هدف عدم پیروزی ایران و تضعیف 
اینکه عراق را شروع کننده جنگ معرفی  اولویت فوری آمریکا قرار داشت.ضمن  کشورمان در  
مهار  کردند.استراتژی  استفاده  ایران  به  عراق  تجاوز  و  یورش  بجای  واژه»وضعیت«  از  و  نکردند 
دوجانبه را در ارتباط با ایران و عراق اجرا کردند که هدف اصلی این موازنه دوجانبه متمرکز بر 
محاصره  ایران و حذف این کشور از نظر نظامی و ژئوپلیتیکی و دفع تحرک راهبردی ایران بود.

در دوران بیل کلینتون بعد از جنگ تحریم های گسترده اقتصادی از سوی آمریکا بطور خاص 
تحریم داماتو شروع شد که  قطع منابع حاصل از فروش انرژی فرسایش اقتصادی و راهبرد توان 
فرسایی ج.ا.ایران هدف این رویکرد خصمانه بود.با روی کار آمدن دولت اقای خاتمی و طرح بحث 
گفت و گوی تمدن ها ج.ا.ایران با تاکید بر فهم مشترک و  منطق مفاهمه به صلح جهانی مذاهب 
و ادیان الهی کمک شایانی کرد.در همان زمان اتفاق تروریستی 11 سپتامبر رخ داد و آمریکا به 
رهبری ناتو به افغانستان حمله کرد تحت لوای مبارزه با تروریسم القاعده در ان ایام ایران کمک 
اطلاعاتی زیادی به غرب انجام داد اما مجددا بوش پسر ج.ا.ایران را تحت محور شرارت قرار داد که 
هدفش تنگ شدن حلقه امنیتی و متعاقبا حمله نظامی به کشورمان بود.آقای اوباما با تز حقوقی 
و نه سیاسی بروی کار آمد اما ضمن حفظ  و تداوم رویکرد سختگیرانه و عدم ارائه هیچ سیاست 
تشویقی قابل توجهی همچنان تشدید تحریم های اقتصادی و انباشت قطعنامه های شورای امنیت 
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را در ارتباط با ج.ا.ایران دستور کار قطعی خود قرار داد.  محدود ساختن هرچه بیشتر ارتباطات 
اقتصادی ، تجاری ج.ا.ایران و هدف گیری متمرکز حذف منابع اقتصادی و درآمدی ج.ایران را 
هدف محوری خود قرار داد.در این دوران اوباما ترکیه.عربستان،رژیم صهونیستی را بعنوان عاملان 
علیه  پیرامونی  را در محیط  تکفیری داعش  و  افراط گرایی سنی  مثلثی و»ترویج  موازنه سازی 
ج.ا.ایران فعال و تکثیر کرد«.دونالد ترامپ بعنوان یک شخصیت مخرب در عرصه جهانی باروی کار 
آمدن راهبرد تقریبا موازنه فراساحلی یا از راه دور را با هدف مقابله عربستان سعودی،ترکیه و رژیم 
صهیونیستی با جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار قرار داد.بعد از آنکه نتوانست به اهداف 
خود نائل آید اقدام به ترور فرمانده ارشد ایران و به شهادت رساندن شهید حاج قاسم سلیمانی 
اقدام کرد. تقریبا این دیدگاه را نهادینه کرد که آمریکا رویکرد تهاجمی و دگرستیز با ج.ا.ایران را 
با خشونت و ضدیت بیشتری بازطراحی کرده است.جو بایدن هم بعد از  ترامپ به قدرت رسید 
و رویکرد موازنه یا استراتژی دون متعارف را برگزید که با استفاده از مخالفان داخلی،مردم را از 
دولت جدا کند و در مرحله بعدی مردم و دولت را در مقابل حاکمیت قرار بدهد.رویکرد بایدن 
تقریبا ترکیبی از سیاست ها و دکترین های مخرب روسای جمهور قبلی را در تضاد با ج.ا.ایران 
منافع  پذیرش  عدم  از  نشان  که  هایی  فکت  و  ها  شاخص  است.  کرده  ریزی  پایه  و  انتخاب  را 
راهبردی ایران در راهبرد کلان و ثابت امریکا دارد را می توان در قالب یک مجموعه ترکیبی از 
اقدامات تهامی و   منازعه جویانه  نام برد شامل: تاکید بر استمرار و انباشت تحریم ها ،فعال نگه 
عربستان  مانند  ایران  علیه  معارضه جو  بازیگران  با  نظامی،همکاری  دائمی حمله  تهدید  داشتن 
سعودی،ترکیه،رژیم صهیونیستی و .....،تقویت و توسعه گروه های تکفیری و تروریستی در محیط 
فوری امنیتی ج.ا.ایران.تشکیل ائتلاف های منطقه ای منهای حضور ج.ا.ایران،تلاش برای تعین 
جایگاه صفر منطقه ای برای ایران،تبلیغ و معرفی ج.ا.ایران بعنوان کشور نامطلوب و غیرنرمال در 
عرصه منطقه و جهانی،تمدید وضعیت اضطراری علیه ایران توسط روسای جمهور آمریکا،در لیست 
تروریست قرار دادن سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی که بعنوان تنها نیروی واقعی مبارزه با تررویسم 
تکفیری در منطقه اقدام جدی و فوری کرده است.خروج یکطرفه از توافق برجام که طبق موازین 
حقوق بین الملل مورد نگارش واقع شد حاصل بیش از ده سال زمان و تلاش مستمر بود.اقدام 
اقدامات  بایدن تمام  به شهادت رساندن مظلومانه فرمانده سپاه قدس در خاک عراق،نهایتا جو 
مخرب و پیشین ترامپ را لغو کرد اما تحریم های ظالمانه را تشدید کرد  و به معاهده رسمی 
برجام بازنگشت.مجموعه این اقدامات نشان از یک گزاره راهبردی دارد، اینکه آمریکا ج.ا.ا.یران را 
بعنوان یک  تهدید مصنوعی و غیرواقعی در ذهنیت دائمی تفکر خود تعیین و تعریف کرده است و 
رویکرد رئالیسم تهاجمی را در ارتباط به ج.ا.ایران بازتعریف و بازطراحی کرده است.هدف محوری 
نگارنده در تحقیق حاضر ارائه پاسخ به این سوال اصلی و محوری است.راهبرد کلان ایالات متحده 
در مواجهه با ج.ا.ایران دارای چه شاخص ها و ابعادی است؟استراتژی های امریکا از بعد انقلاب 
چه همسویی و انطباقی با گزاره های رئالیسم تهاجمی دارد؟هر دوره مختلف روسای جمهور امریکا 

کدام نوع راهبرد موازنه سازی را انتخاب کرده اند؟
-پیشینه تحقیق:

به حوزه موضوعی  نزدیک  توان تحقیقاتی  مقاله،می  به موضوع  تواجه  درباره پیشینه پژوهش،با 
مقاله استخراج کرد:

1-مقاله با عنوان »راهبرد کلان آمریکا برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران در دولت جو بایدن:از 
سیاست ژئوپلیتیک زدایی تا مشروعیت زدایی«،مطالعات راهبردی آمریکا،سال1،شماره3،پاییز14
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00،صص43-66. نویسندگان همت الله شمولی و علی باقری دولت آبادی،استدلال می کنند:آمریکا 
و ایران تا کنون روابطی خصومت آمیز و تنش آلود را تجربه کرده اند.در طول این مدت کاخ سفید 
از هیچ تلاشی برای تغییر حکومت ایران چشم پوشی نکرده اند.پرسش اصلی پژوهش این هست 
که راهبرد جدید آمریکا برای مقابله با ج.ا.ایران در دوره جو بایدن چیست؟فرضیه اصلی پژوهش 
به ژئوپلتیک زدایی در خارج و مشروعیت زدایی در داخل را بعنوان دو راهبرد جدید جدید آمریکا 
برای مقابله با ایران اشاره دارد.در این رابطه استراتژی تهی سازی ظرفیت استراتژیک و ژئوپلیتیک 

ایران در منطقه با هدف»تضعیف،تسلیم و تغییر رژیم است«.
2-مقاله با عنوان »بین الملل گرایی تهاجمی ایالات متحده و طرح معمای امنیتی جمهوری اسلامی 
برای مقابله با این تئوری در منطقه غرب آسیا«،امنیت ملی،سال10،شماره37،صص278-249. 
نویسندگان استدلال می کند فشارهای بین ایالات متحده  بعد از 11سپتامبر 2001 با تاکید بر 
رویکرد بین الملل گرایی تهاجمی چه شرایطی را برای ج.ا.ایران ایجاد کرده است. در پاسخ به این 
سوال در سه بازه زمانی مختلف بین الملل گرایی تهاجمی )جرج بوش پسر،باراک اوباما،دونالد 
ترامپ( سیاست خارجی ایران را چگونه متاثر از خود ساخته است؟فرضیه مذکور ادعا می کند 
که سیاست خارجی آمریکا از 11سپتامبر تاکنون یکنواخت نبوده و سیاست خارجی ج.ا.ایران را 
به سمت یک نوع راهبرد تهاجم-دفاع سوق داده است.و زمانیکه فشارها کاهش پیدا کرده است 
ج.ا.ایران رئالیسم تهاجمی را اتخاذ کرده است.تهاجم-قدرت یعنی کمربند امنیتی خود را افزایش 

داده است.

-روش تحقیق:
روش پژوهش تحقیق حاضرکیفی است. داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل اسنادی مورد بررسی 
قرار گرفته اند.به منظور گردآوری داده ها به منابع کتابخانه ای از جمله کتاب ها،مقالات، و محدود 

اینترنت مراجعه شده است.ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات نیز فیش برداری است.

-چهارچوب تئوریک:
-رئالیسم تهاجمی:

واقع گرایی تهاجمی از زمره نظریه های مطرح در روابط بین الملل است که شارحان آن ابتدا پنج 
مفروض را مطرح کرده و شاکله اصلی استدلال های آنها به منظور تبیین سیاست بین الملل نیز 
مبتنی بر این چند اصل بنا می گردد.از جمله اینکه ساختار نظام بین الملل آنارشیک است،قدرت 
های بزرگ همواره میزانی از تمایلات و توانمندی های تهاجمی را دارند،دولت ها هیچوقت نمی 
توانند نسبت به اهداف و نیات دیگر کنشگران اطمینان کامل داشته باشند،و بنابراین عنصر اساسی 
حاکم بر الگوی رفتار آنها بی اعتمادی است.بقا محوری هدف محوری دولت های حاکم است.به 
باور واقع گراین تهاجمی،این سیستم بین المللی آنارشیک و توزیع قدرت است و نه ماهیت انسانی 
که به مثابه دست نامرئی آدم اسمیت رفتار تمام قدرت های بزرگ را شکل می دهد.ساختار بین 
برای بدست  به دنبال فرصت هایی  ایجاد می کند.تا  برای کشورها  را  انگیزه قدرتمندی  المللی 
آوردن قدرت و تاثیرگزاری بر کشورهای رقیب باشند.الزامات ساختار به شدت آنارشیک،قدرت 
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و  طلبانه  توسعه  خارجی  سیاست  از  استفاده  با  را  خود  امنیت  کند.تا  می  وادار  را  بزرگ  های 
همچنین بهره گیری از فرصت ها  برای بدست آوردن قدرت بیشتر و تضعیف رقبای باالقوه،به 
حداکثر برسانند.کشورهای با میزان قدرت بیشتر از دولت هایی با قدرت کمتر،امنیت بیشتری 
دارد.به این صورت می توان گفت که حداکثر قدرت منجر به حداکثر امنیت می گردد و حداکثر 
امنیت نیز باعث حداکثر بقای کنشگران می شود.)فتحی و دیگران،1401: 176(.در نتیجه بنابر 
آنچه ذکر گردید ،مرشایمر اعتقاد دارد که دولت ها برای اطمینان از امنیت خود و رسیدن به این 
مفهوم که امن ترین موقعیت در نظام بین الملل همان کسب جایگاه هژمونی منطقه ای است.

قدرت خود را به حداکثر می رسانند.نظام بین الملل که ماهیتی آنارشیک دارد و بی اعتمادی در 
این سیستم حاکم است.دولت ها را مجبور می کند که جهت حفظ موجودیت خود در سیستم 
بین الملل،توانایی خود را افزایش دهند.و حد و حصری در این باره نشناسند،چرا که در پی کسب 
هژمونی هستند.در نتیجه مفهوم پایه رئالیسم تهاجمی این است که رفتار کشورها و حتی قدرت 
های بزرگ ریشه در یک ترس ذاتی در مورد بقاء و تهدید دیگر کنش گران دارد.که این ترس 
از ساختار آنارشیک نظام بین الملل برمی خیزد.هر قدرتی در پی آنست که با تهاجم به هژمونی 
دست یافته و از این طریق تهدید باالقوه دیگران را در منطقه و نزد کشورهای همجوار خود و 
سپس اگر توانست در سطح جهانی از بین ببرد.پس در رفتار قدرت های بزرگ نمی توان به دنبال 
حسن نیت و عملکرد های خیرخواهانه گشت زیرا هژمونی برای امنیت بیشتر از رفتار تهاجمی 
دولت هاست.در حقیقت واقع گرایی تهاجمی با تاکید بر آنارشی  در محیط بین المللی،این گونه 
بیان  می شود  که رقابت های سیاسی و نظامی  ویژگی دائمی روابط قدرت های بزرگ است.

براین اساس،قدرت های بزرگ نه به دنبال امنیت نسبی بلکه به دنبال امنیت مطلق هستند.در 
تا در مناطق نفوذ و مناطق  از فرصت پیش آمده استفاده می نمایند  نتیجه قدرت های بزرگ 
استراتژیک جهان رخنه کنند.و با کاهش قدرت و نفوذ سایر  قدرت ها،عملا میزان بیشتری از 
امنیت را نصیب خود گردانند.امنیت مطلق یکی از مهمترین اصول واقع گرایی تهاجمی است.که 
اقدامات تهاجمی قدرت های بزرگ در راستای آن صورت می گیرد.)حسن زاده و گودرزی،1397: 
68-69(در منطق نورئالیسم تهاجمی،قاعده عمل دولت ها بیشینه سازی قدرت در نظام بین الملل 
آنارشیک است.که به هژمونیک گرایی تعیین می بخشد.چون تنها راه بقاء،در چنین نظامی،افزایش 
حداکثری قدرت نسبت به دیگران است.ریشه این دغدغه در میل قدرت های بزرگ برخوردار از 
قابلیت نظامی تهاجمی به وارد آوردن ضربه به یکدیگر و نتیجتا در پی بی اعتمادی و سوءظن 
دولت ها به اهداف و نیات یکدیگر ریشه دارد.دولت ها با افزایش قدرت به گسترش حوزه اطلاق 
منافع ملی می پردازند.و سرانجام کسب موقعیت هژمونیک را جستجو می کنند.هدف غایی هر 
قدرت بزرگ،بیشینه سازی سهم خود از قدرت جهانی و سیطره جویی است تا به تنها ابرقدرت 
تبدیل شود.برای آنکه یک دولت به هژمون تبدیل شود،باید سه شرط را برآورده سازد:به هژمون 
منطقه ای تبدیل شود،قدرت زمینی و ثروت بدست آورد و تسلیحات هسته ای در اختیار داشته 
باشد.هریک ازاین شروط نمایانگر گامی به سوی کسب قدرت اند.مرشایمر در بررسی استراتژی 
های قدرت های بزرگ برای کسب هژمونی منطقه ای،به دو استراتژی اشاره می کند:استراتژی 
به کسب  آنها  آوردن  از روی  و پیش گیری  و  نسبی،استراتژی کنترل متجاوزان  افزایش قدرت 
قدرت نسبی به ضرر دولت مجری استراتژی کسب قدرت،شامل جنگ و تصرف،باج خواهی باری 
امتیازگیری از رقیب از طریق تهید به کاربرد زور،و به جان هم انداختن یا پرهیز از مصالحه دادن 
می گردد.در سوی دیگر این بازی،استراتژی های معطوف به کنترل تجاوز قرار دارند.یکی از این 
استراتژی ها موازنه سازی است.که متضمن موازنه بخشی درون گرا،تشکیل اتحادهای بین المللی 
)موازنه بخشی برون گرا(یا تلفیقی از این دو می باشد.ازاین رو قدرت های بزرگ سودای هژمون 
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شدگی در منطقه خود را دارند و درعین حال،از هم ترازی و هژمون شدگی سایر قدرت های بزرگ 
در مناطق مربوطه شان جلوگیری می کنند.مرشایمر آمریکا را یک هژمون منطقه ای می پندارد 
نه جهانی هژمون منطقه ای که برپایه استقرار هژمونی خود،درصدد جلوگیری از هژمون شدن 
سایر قدرت ها در سایر مناطق بر می آید.بنابراین،موازنه سیاستی با هدف حفظ موقعیت هژمونیک 

آمریکا در توازن قوای جهانی است.)سلیمانی پورلک،1400: 238-237(.
-انطباق و پیوستگی پژوهش و تئوری رئالیسم تهاجمی:

بنابراین آنچه که در نوع و ماهیت کنشگری آمریکا از بعد انقلاب اسلامی در رابطه با ج.ا.ایران 
مشهود است.اینست که  آمریکا در هیچ دوره ای از  روسای متفاوت جمهور این کشور حاضر به 
این همواره سعی کرده است ج.ا.ایران را  از  ایران نشده است،حتی فراتر  پذیرش منافع و نقش 
به عنوان یک بازیگر غیرنرمال، تهدید واقعی و  ضد صلح معرفی کند بعبارتی جامع تر از منظر 
ج.ا.ایران   با  ارتباط  در  را  منفی  حتی  و  صفر  جمع  حاصل  با  بازی  آمریکا  الملل،  بین  سیاست 
انطباق  از وضعیتی دارد که مولفه ها و گزاره های آن  برگزیده است.،مجموعه این موارد نشان 
و پیوستگی صریح موضوع پژوهش با رویکرد رئالیسم تهاجمی را تایید می کند.در ادامه تلاش 

خواهیم داشت با تجزیه و تحلیل داده ها  و فکت های موجود فرضیه مذکور را اثبات کنیم.
-راهبرد ثابت و کلان ایالات متحده در ارتباط با ج.ا.ایران:

است. بوده  پیچیده  چالش  یک  و  استراتژیک  مهم  دغدغه  یک  همواره  ایران  آمریکا  نگاه  از 
آمریکا،ج.ا.ایران را یک نظام حکومتی غیرعادی می داند.که نظام جهانی مطلوب آمریکا را نپذیرفته 
اصلی  اخیر،تهدیدی  دهه  دو  در  است.ایران  انداخته  خطر  به  جهان  در  را  آن  حیاتی  منافع  و 
ارشد  اوباما،مقامات  و  بوش  های  دولت  دوران  است.در  شده  محسوب  آمریکا  ملی  امنیت  برای 
یاد  کشور  این  ملی  امنیت  تهدید  بزرگترین  بعنوان  ایران  از  آمریکا  اطلاعاتی  و  سیاسی،نظامی 
کرده اند.مایک مک کانل،مدیر اطلاعات ملی آمریکا،در آغاز دوران رسایت جمهوری اوباما،ایران 
را بزرگترین تهدید آمریکا دانست.هدف اصلی همه دولت های آمریکا ایجاد تغییر در ایران بوده 
است.این تغییر می تواند در ساختار نظام ج.ا.ایران باشد یا در رفتار آن:یعنی یا رژیم حاکم تغییر 
کند یا سیاست های آن عوض شود.همه دولت های آمریکا از الگوی محدودسازی،مهار،مقابله کم 
اند.)نیکمنش،1396: 117-118(.ایران و  ایران بهره گرفته  با  شدت و موازنه گرایی در برخورد 
آمریکا طی چهل و دو سال گذشته روابط خصومت آمیز و پرتنشی را تجربه کرده اند.ایران،آمریکا 
را به یکجانبه گرایی،تلاش برای سلطه بر جهان،نادیده گرفتن حقوق دیگر کشورها،بی اعتنایی 
به اخلاق و حقوق بین الملل،مداخله در امور داخلی خاورمیانه،استقبال از جنگ و خشونت بجای 
مدارا و در یک کلام نماد برجسته استکبار،استعمار و استثمار در جهان متهم کرده است.در مقابل 
کاخ سفید نیز از ایران بعنوان عامل ناامنی در خاورمیانه نام برده که مانعی بر سر صلح اعراب و 
اسرائیل است.و از گروه های مقاومت در جهان حمایت می کند.همچنین واشنگتن در چهار دهه 
گذشته پیوسته تهران را به نقض حقوق بشر،تلاش برای دستیابی به سلاح هسته ای و دامن زدن 
به تروریسم متهم کرده است.ادعاهایی که تا کنون در اثبات آنان ناکام مانده است.این درحالی 
است که تهران فهرستی از خاطرات تلخ را در ذهن خود داشته و پیوسته آنرا مرور می کند.این 
لیست از کودتای 28 مرداد و کاپیتولاسیون قبل از انقلاب شروع  و تا اثبات جاسوسی آمریکا 
در ایران)اشغال سفارت آمریکا( حمایت و تشویق صدام برای حمله به ایران،تهدیدها،تحریم ها و 
تلاش برای تغییر رژیم و در آخرین مورد ترور فرمانده ارشد سپاه قدس ایران سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی را پس از انقلاب اسلامی دربر می گیرد.به نحویکه می توان گفت دیوار بی اعتمادی 
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بین دو کشور به هیچ وجهی به آسانی قابل فروریختن نیست.همین ناامیدی از سوی آمریکا برای 
احیای روابط و ناکام ماندن پروژه هایی همچون نفوذ ،انقلاب رنگی،تهدید خارجی،تحریم ها و 
فشار ها موجب گردید تا واشنگتن به ابزار ها و سیاست های جدیدی برای مهار ایران در خاورمیانه 
متوسل شود.در سند استراتژی امنیت ملی آمریکا که در مارس 2021 منتشر شده چهارده بار 
نام چین،پنج بار نام روسیه،چهار بار نام ایران و سه بار نام کره شمالی برده شده است.این مساله 
نشان می دهد برای آمریکا همچنان مقابله با ایران در دستور کار و اولویت قرار دارد.و حتی اهمیت 
آن از کره شمالی هم بیشتر است.در این سند آورده شده است  بازیگران منطقه مانند ایران و 
کره شمالی درحالی که متحدان و شرکای ایالات متحده را تهدید می کنند.و ثبات منطقه را به 
چالش می کشند.همچنان به دنبال توانایی ها و فن آوری هایی هستند که بتواند به آنها قابلیت 
تغییر بازی را بدهد.)شمولی و باقری دولت آبادی،1400: 46(.در واقع می توان اینگونه بیان کرد 
که رهیافت و رویکرد مستمر و پایدار آمریکا در ارتباط با ج.ا.ایران دارای شاخص ها،گزاره ها و 
مولفه های نهادین شده و استمرار یافته ای دارد که نشان این نکته بسیار استراتژیک دارد.که 
آمریکا در هیچ دوره ای از بعد انقلاب اسلامی رویکرد همکاری جویانه و پذیرش منافع نسبی 
ج.ا.ایران را نداشته است.و رفتارهای خصمانه و ستیزه جویانه را در قالب یک راهبرد کلان  به 
شکل روش ها و تاکتیک های متنوع و پیچیده دنبال می کند.تهدید،تنبیه و تحریم پایه های 
منافع  و  نقش  زمانی  هیچ  در  آمریکا  واقع  هستند.در  آمریکا  استراتژیک  کلان  راهبرد  بنیادین 
ایران را برسمیت نشناخته است.رویکرد حقوقی و پذیرش هویت،حقوق و منافع ج.ا.ایران تقریبا 
جایگاهی در دیدگاه غالب و کلان آمریکا ندارد.قدر مسلم دیدگاه و منظرهای کلان سیاسی و 
با  ایران نوع مواجهه آمریکا  با منافع راهبردی  امنیتی »موازنه سازی،سدنفوذ،ضدیت بنیادین«  

ج.ا.ایران را ترسیم و طراحی می دهد.
-بیان مصادیق و مولفه های فک رفتاری آیالات متحده:

-تداوم دیپلماسی تهدید و اجبار:

در طول سالیان گذشته آمریکا به دنبال تاثیر بر رفتار ج.ا.ایران با بهره گیری از ابزار نظامی بوده 
و  قابل درک  اجبارآمیز  دیپلماسی  ایران در چهارچوب  برابر  در  آمریکا  رفتار  بر  الگوی حاکم  و 
تحلیل است.دردهه اول انقلاب شکل تعامل آمریکا بر مبنای دیپلماسی اجبار بلوکی استوار بود.

وقوع انقلاب اسلامی در ایران و و سپس تحمیل جنگ به ایران فرصت مناسبی بود که آمریکا 
و  هرمز  تنگه  بسته شدن  احتمال  آمریکا  کند.مقامات  تقویت  منطقه  در  را  خود  نظامی  حضور 
آثار منفی و مخرب قطع صدور نفت به کشورهای صنعتی را به عنوان بهانه و پوشش این اقدام 
مطرح و کشورهای اروپایی را نیز به یاری طلبیدند.آمریکاییی ها در این دوره موازنه ی نظامی و 
سیاسی موجود و تعمیق آنرا مغایر با نقش هژمونیک خود در منطقه دانسته و این وضع را برای 
خود بحران جدیدی تلقی می کردند.ازاین رو به جای تن دادن به پایان جنگ و رفتار بر اساس 
و هویچ  از سیاست چماق  پیروی  پرداخته،با  بحران  مدیریت  به  کردند  الملل سعی  بین  حقوق 
مقامات  و  کارشناسان  اظهارات  کنند.مطابق  وارد  بیشتری  فشار  ایران  به  تطمیع  و  تهدید  با  و 
آمریکایی،هدف راهبرد آمریکا در این مرحله،تضعیف ایران و سپس وارد کردن آن به پشت میز 
مذاکره بدون مداخله ی مستقیم می باشد.حتی بدین خاطر ایالات متحده علاوه بر دامن زدن 
به جو بین المللی علیه ایران بخصوص در سازمان ملل از راه های گوناگون ایران را تحت فشار 
قرار داد.ازیین رو در سال های پایانی جنگ ایران و عراق نقش امریکا بسیار پررنگ تر می شود.

پس از عملیات کربلای 5 در5631 که نقطه اصلی تحول جنگ محسوب می شود.تصمیم گیران 
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بگیرند.ناوهای  اختیار  رد  را  کنترل جنگ  و  وارد عمل شده  راسا  آمریکایی مصمم می شوند.تا 
خلیج  وارد  تاریخ 92تیرماه 8531  در  امنیت  در شورای  قطعنامه 895  تصویب  از  جنگی پس 
فارس شدند و بنابه درخواست کویت برای اسکورت نفتکش های این شیخ نشین پرچم خود را بر 
نفتکش های کویتی نصب کردند. با این کار  عامل فشار ج.ا.ایران بر کشورهای عربی منطقه را که 
حامی صدام بودند،سلب نمود.همچنین در این دوره، ما شاهد بمباران اسکله ها  و سکوهای نفتی 
ایران)رشادت،سلمان،مبارک( و ناوهای ایرانی سهند جوشن و ایران ایر توسط نیروهای آمریکایی 

هستیم.)امینیان و عسکریان،3931: 94-84(.
-رویکرد مکمل و ترکیبی تحریم اقتصادی و تهدید نظامی:

این استدلال که که تبدیل شدن کاربرد نیروی نظامی از یک جایگزین به مکملی برای تحریم و 
ممنوعیت تجاری منجر به کارآمدی آنها می شود.بدین معناست که گزینه نظامی می تواند هم 
با ادامه تحریم ها و  جایگزین و هم مکمل تحریم و ممنوعیت باشد.اگر تحریم کننده همزمان 
ممنوعیت های تجاری اراده و عزم خود را برای انجام عملیات نظامی )که به احتمال زیاد هزینه 
های بیشتری نسبت به تحریم ها یا ممنوعیت تجاری برای کنشگر تحریم شده و شرکای اقتصادی 
اش دارد(،به منظور رسیدن به اهداف خود نشان دهد،احتمال کارآمدی تحریم ها بیشتر می شود.

تحریم کننده از این طریق می تواند سود-هزینه کنشگر تحریم شده و دیگر کنشگران را به سود 
کارآمدی تحریم یا ممنوعیت تجاری تغییر دهد.با این شیوه تحریم کننده از یک طرف بر تحلیل 
هزینه-سود کنشگر تحریم شده تاثیر می گذارد و ممکن است تحریم و ممنوعیت با کارآمدی 
سیاسی برسد.و از طرف دیگر،بر تحلیل سود-هزینه کنشگران دیگر و به ویژه شرکای اقتصادی 
کنشگر تحریم شده تاثیر می گذارد،و منجر به کاهش روابط اقتصادی آنها با کنشگر تحریم شده و 
کارآمدی اقتصادی بیشتر تحریم و ممنوعیت شود.)امینیان و عسکریان،3931: 25-35(.در واقع 
سیاست آمریکا عملا از پیگیری متوازن دو ابزار فشار و دیپلماسی خارج شد.و فقط به تشدید فشار 
بدون مذاکره با ایران تبدیل شد.این تغییر محاسبه از وضعیت و طراحی جدید بر ضد ایران ریشه 
در این ادراک آمریکا از شیوه تغییر محاسبه با تهران داشته است.ایالات متحده،آن گونه که ادعا 
می کند به دنبال تغییر محاسبات راهبردی رهبران ج.ا.ایران در حوزه هسته ای بوده است.مطالعه 
مواضع واشنگتن به وضوح بیانگر آن است که مردم و جامعه ایران کلیدواژه های اصلی و هدف 

اساسی طراحی آمریکا هستند.)جمشیدی،3931: 49(.
-پویایی رویکرد های تهدیدآمیز نظامی و تحکیم محاصره ج.ا.ایران:

در بخش نظامی حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در سطح منطقه ای خاورمیانه و به ویژه 
کشورهای همسایه افزایش یافته است.حضور نیروهای آمریکایی در عراق در قالب توافق راهبردی 
دو کشور نهادینه شد.حضور گسترده نظامی در افغانستان و تلاش های اخیر برای بدست آوردن 
با کشورهای آسیای میانه،قفقاز،و  این کشور،همچنین توافق های متعدد  پایگاه های دایمی در 
کشورهای حاشیه خلیج فارس،تنها بخش محدودی از برنامه های نظامی آمریکا برای مقابله با 
جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.به این اقدامات باید تلاش هاتی اخیر ناتو به رهبری 
آمریکا برای حضور بیشتر در منطقه خاورمیانه و به ویژه در منطقه خلیج فارس را اضافه نمود.

گفتنی است از سال 4002 و به دنبال اجلاس ناتو در استانبول ترکیه،روند حضور اعضای این 
پیمان در منطقه خاورمیانه افازیش یافته است.توافق های نظامی و  اطلاعاتی ناتو با ترکیه در 
اجلاس لیبسون پرتغال برای ایجاد سپر دفاع موشکی،تنها بخشی از فعالیت های ناتو در منطقه 
و کشورهای همجوار محسوب می شود که همگی با برنامه ریزی آمریکا صورت پذیرفته است.
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گسترش حضور ناتو در کشورهای اطراف ایران به حدی بوده است که عده ای از کارشناسان مسایل 
نظامی و امنیتی صحبت از محاصره ایران توسط ناتو نموده اند.)سلفی شاهوردی و دیگران،8931: 
911(.در حال حاضر اگر به میزان و ماهیت خضور نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا و بطور 
خاص محیط پیرامونی ج.ا.توجه داشته باشم.متوجه این نکته خواهیم شد که آمریکا دلیل اصلی 
حضور نظامی خود در منطقه، احداث پایگاه های نظامی دریایی،هوایی و نظامی در کشورهای 
همسایه را با هدف مقابله با تهدید ج.ا.ایران توجیه می کند.در این رابطه قرارداد های بسیار کلان 
فروش تسلیحات غیرمتعارف،و حضور بلندمدت نظامی خود را ازاین منظر تنظم و عملیاتی می 
کند.تقریبا در تمام جلسات و نشست هایی که با متحدان خود دارد ضمن حذف ج.ا.ایران از هر 
نوع پیمان امنیت جمعی و منطقه ای....سعی دارد ایران را بعنوان یک تهدید فوری و غیرعادی 
معرفی کند و به هرگونه اقدام و حضور نظامی خود علیه منافع راهبردی ج.ا.ایران مشروعیت بدهد.

-تشدید منازعه با الگوی جدید تهاجمی:
واشنگتن در کنار تلاش برای تقلیل جبهه های جنگ در خاورمیانه،به دنبال این بود که با استفاده 
از یک آرایش جدید ترکیبی مشتمل بر مولفه های متعارف و نامتعارف در برابر ایران،قدرت ایران 
دفاع  تقویت سیستم  و  ایجاد  دهد.از جمله  اطمینان  رابطه  این  در  متحدین خود  به  و  مهار  را 
موشکی منطقه و ادغام سیستم راداری آن با اسرائیل،نوسازی و فروش های گسترده تسلیحات 
متعارف به اعراب منطقه از جمله اعلام فروش شصت میلیارد دلار تسلیحات مدرن به عربستان 
و در عین حال تلاش جهت ایجاد ائتلاف جهانی برای مهار قدرت متعارف ایران از طریق منع 
صادرات اقلام متعارف،افزایش کیفی قدرت تخریب تسلیحات متعارف،اعلام اراده سیاسی جهت 
استقرار عملیاتی تسلیحات هسته ای تاکتیکی و استراتژیک در منطقه و تقویت برتری استراتژیک 
اسرائیل در منطقه،لذا دولت آمریکا تلاش می کرد که با محوریت تهدید ایران برای منطقه و با 
استفاده از ابزاری های نظامی متعارف و نامتعارف،حتی تهدید هسته ای ایران در قالب ضمانت 
امنیتی منفی،نظم ضد ایرانی منطقه را تقویت کند.)جمشیدی،3931: 48-58(.مجموعه شواهد 
از این نکته دارد که اولا آمریکا تحت هیچ شرایطی سعی ندارد منافع راهبردی  و قرائن نشان 
ج.ا.ایران را در محیط راهبردی بپذیرد.ثانیا بطور طبیعی هم قائل به موازنه سازی در حد تعادل 
و الگوی برابری یا کلاسیک نیست.ثالثا از یک الگوی موازنه منطقه ای با حضور ج.ا.ایران بشدت 
همانند  جو  منازعه  کشورهای  به  بسیار  غیرمتعارف  تسلیحات  فروش  با  همواره  و  است  مخالف 
ج.ا.تداوم  علیه  را  منازعه  و  تهدید  دارد شدت  ترکیه سعی  و  عربستان،رژیم صهیونستی،امارات 
ببخشد.بطور مشخص می توان به پدید آمدن وقایع ناگوار و نامتقارن امنیتی با کاهش ضریب  
امنیت راهبردی ج.ا.ایران اشاره کرد که بصورت مستقیم و غیرمستقیم توسط آمریکا مدیریت می 

شود.
-طرح اتهامات تروریستی و رویکرد مجازات تقبیحی و شرمنده سازی:

طرح اتهامات تررویستی در زمره فراگیرترین ابزارهای تهیدید ساز ایالات متحده از چهره ج.ا.ایران 
می باشد.چراکه اولا مفهوم تروریسم جنبه ای فراگیر،پیچیده،و در عین حال مبهم دارد.لذا باالذات 
قابلیت پردازش مفهومی زیادی دارد.و ایالات متحده با کمک گفتمان تروریسم جهانی به تولید 
ادبیات مورد نظر علیه ایران می پردازد.ثانیا بروز برخی اقدامات تروریستی در اروپا در سالهای اخیر 
در مانند انفجار تروریستی در پاریس و بروکسل 2016 تاثیر ملموسی بر زندگی و امنیت شهروندان 
اتهامات  راستا طرح  است.در همین  داشته  آنها  های  ارزش  و  ادراکات،باورها  نتیجه  در  و  غربی 
تروریستی منتسب به ایران در کشورهای مخاطب جامعه امنیتی سازی،از مهم ترین رویکردهای 
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ایالات متحده در معرفی ایران به مثابه یک تهدید تررویستی است.به عنوان مثال گزارش سالیانه 
تروریسم وزارت خارجه آمریکا،جمهوری اسلامی ایران را به انجام اقدامات تروریستی در آمریکای 
شمالی و جنوبی،اروپا،خاورمیانه،آسیا و آفریقا متهم کرد.بنیاد هریتج نیز در گزارش سالیانه خود 
به عنوان ارزیابی تهدیدات فراروی منافع حیاتی ایالات متحده،ضمن طرح فهرست بلندبالایی از 
اتهامات تروریستی علیه ایران در نقاط مختلف دنیا، تهدیدات تررویستی ایران و متحدانش را مهم 
اقدامات لازم  از آن  باید برای جلوگیری  ایالات متحده می داند که  باالقوه فراروی  ترین تهدید 
صورت گیرد.)باقری و قیصری،1401: 173(.در فضای حاکم بر روابط و سیاست بین المل  بدترین 
نوع ارزیابی و معرفی یک بازیگر در عرصه جهانی می باشد بنحویکه این اتهام داروی دو بعد بسیار 
مهم است.در مرحله اول این رویکرد و اتهام زنی با توجه به رسانه های قوی که آمریکا و غرب در 
اختیار دارد منجر به طردشدگی ،انزوای حداکثری کشور هدف می شود، و در مرحله ی دوم با 
تشدید اتهام زنی و معرفی یک بازیگر بعنوان حامی تروریسم فضا و افکار عمومی جهان را آماده 
می سازد که از حمله نظامی به آن کشور حمایت کنند.در واقع آمریکا با طرح اتهام حمایت از 
تروریسم به ج.ا.ایران  نهایت رویکرد ستیزه جویانه و حذفی را علیه منافع و هویت راهبردی ایران 
دنبال می کند.که نشان ازاین نکته مهم دارد که پذیرش و تشدید ضدیت آمریکا علیه ایران در 

سطحی عمیق و گسترده نهادینه شده است.
-تهدید فزاینده  با رشد مستمر حضور نظامی در محیط پیرامونی  ج.ا.ایران:

بر اساس آماری که انجمن بین المللی گردآوری پایگاه ها در خصوص پایگاه های نظامی آمریکا 
در جهان منتشر کرده است.در حال حاضر آمریکا در 130 کشور جهان و در مساحتی بالغ بر 
3 میلیارد هکتار دارای 737 پایگاه نظامی است.البته این تعداد شامل گزارش ساخت و احداث 
حال  در  و  جدید  های  پایگاه  احتساب  با  شود.و  نمی  بعد  به  میلادی  سال2005  از  ها  پایگاه 
تاسیس در واقع تعداد پایگاه های نظامی آمریکا در جهان به بیش از یک هزار واحد می رسد.

این  پایگاه مستقر هستند.از  این  اکنون تعداد یک ملیون و 140 هزار نظامی آمریکایی در  هم 
تعداد 400 هزار نظامی آمریکایی در این پایگاه ها مستقر هستند.ازایت عداد 400 هزار نفر سرباز 
نیروی زمینی ،310 هزار نیروی دریایی،130 هزار نفر تفنگدار دریایی و 300 هزار نفر نیروی 
هوایی هستند.نکته قابل توجه در این خصوص  اینست که ازاین تعداد نفرات بیشترین میزان را 
خاورمیانه به خود اختصاص داده است.طبق آمار این انجمن هم اکنون 130هزار نیروی نظامی در 
کشورهای اروپایی،200هزار در خاورمیانه،90 هزار سرباز در خاور دور و بقیه در سایر کشورهای 
جهان و بخصوص در افریقا مستقر هستند.حضور این نیروها در خارومیانه بخصوص در کشورهای 
همسایه ایران را باید از جمله مهمترین تهیدات ایران برشمرد.درحال حاضر15 همسایه ایران فقط 
ارمنستان،روسیه و ترکمنستان هستند که پایگاه نظامی آمریکا را ندارند.و در بقیه کشورها پایگاه 
نظامی آمریکا وجود دارد.مطابق آمار سال2006،آمریکا در همسایه غربی ایران،14پایگاه نظامی 
در استان های کرکوک،اربیل،سلیمانیه،بغداد،الاانبار، و موصل دارد.که به این کشور امتیازی خاص 
در هرگونه حمله احتمالی در آینده می دهد.اگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که جزء 
متحدین قدیمی ایالات متحده هستند.بگذریم باید توجه نمائیم که آمریکا  حتی در کشورهایی 
که همسایه ایران نیستند اما به ایران نزدیک هستند.مانند: تاجیکستان،قرقیزستان و قزاقستان نیز 
پایگاه نظامی دائر کرده است.افزایش این پایگاه های نظامی هنگامی که با تهدیدات آمریکا برای 
حمله به ایران و اعزام ناوهای جنگی به منطقه همراه بوده است.ضریب تهدیدات علیه ایران را 

مظاعف می سازد.)افتخاری و باقری دولت آبادی،1389: 11(.
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-پذیرش  احاله ی مسئولیت آمریکا از  عربستان در قبال ج.ا.ایران:
یکی از اقدامات مهم آمریکا علیه ج.ا.ایران همکاری و نزدیکی بیشتر به عربستان به منظور برقراری 
سعودی  عربستان  و  باشد.ایران  می  منطقه  در  ایران  هژمونی  کردن  خنثی  و  منطقه  در  موازنه 
همواره به عنوان دو کشور و دو قدرت تاثیر گذار جهان اسلام در خارومیانه و خلیج فارس مطرح 
بوده اند و هر یک بنا به دلایل مشابه و متفاوت نقش برتری را برای خود در روند تحولات منطقه 
ای قائل می باشد..ج.ا.ایران و عربستان با توجه به ظرفیت ها و و یژگی های خود دو بازیگر مهم 
و تعیین کننده در منطقه محسوب می شوند.و جایگاه انکار ناپذیری بر معادلات منطقه دارند.

ایران در منطقه  از هژمونی  از عربستان سعودی  برتری و حمایت  با  آمریکا سعی دارد  بنابراین 
بقاء  برای  تهدید جدی  به  قدرت یک کشور  افزایش  معتقدند چون  ها  کند.رئالیست  جلوگیری 
کشورهای دیگر منجر می شود.ازاین رو،کشورهای دیگر تلاش می کنند.تا افزایش آن قدرت را با 
قدرت مهار کنند.تمایل یک دولت به افزایش قدرت در صورت موفقیت بدان معناست که ان دولت 
این توان را دارد تا سایر دولت ها را تحت سلطه ی خود قرار دهد.براین مبنا اگر در میان دولت 
هایی که با همدیگر همسایه هستند یک دولت به لحاظ مولفه های قدرت به چنان موقعیتی برسد 
که از همسایگان خود برتر باشد.آن همسایه ها یا به صورت جداگانه و یا در قالب اتحاد  ائتلاف 
به آن برتری واکنش نشان می دهند.و به ابزارهای مختلفی متوسل می شوند.این دو راهبرد،یعنی 
راهبرد ایجاد موازنه و احاله ی مسئولیت،اصلیترین استراتژی هایی هستند که قدرت های بزرگ 
از آنها برای جلوگیری از برهم خوردن موازنه قوا توسط مهاجمین استفاده می کنند.با ایجاد موازنه 
کشورهای مورد تهدید به طور جدی خودشان را متعهد به مهار رقیب خطرناکشان می کنند.
به عبارت دیگر آنها تمایل دارند که بار مسئولیت بازدارندگی و یا مهار رقیب خطرناکشان کنند.

بعبارت دیگر آنها تمایل دارند که بار مسئولیت بازدارندگی و یا مبارزه با مهاجم را در صورت نیاز 
به دوش کشند.با راهبرد احاله مسئولیت آنها سعی می کنند تا قدرت بزرگ دیگری را وادار به 
کنترل و مهار مهاجم کنند.درصورتیکه خود در هاشیه باقی می مانند.غاالبا به این دلیل که کشور 
احاله مسئولیت از هزینه های مبارزه با مهاجم در صورت شکلگیری مهاجم در صورت شکلگیری 
جنگ در امان بماند.احاله مسئولیت به معنای عدم تلاش و هزینه دهی یک قدرت بزرگ برای 
موازنه سازی در برابر هژمون و احاله مسئولیت به سایر قدرت های بزرگ است.از جمله راه هایی 
که ایالات متحده برای کنترل ایران در نظر گرفته است.حمایت از یک قدرت منطقه ای دیگر 
از سیاست تک ستونی در  در مقابل ج.ا.ایران است.ازاین پس ایلات متحده آمریکا تلاش نمود 
جهت مقابله با ایران استفاده نماید.ازاین رو به نظر میرسد عربستان سعودی به طور طبیعی مورد 
توجه آمریکا قرار بگیرد.چرا که قدرت اصلی در این سیستم در منطقه خلیج فارس بعد از انقلاب 
عربستان سعودی بود.این کشور مهمترین متحد منطقه ای ایالات متحده می باشد که به ایفای 
نقش اساسی در رقابت بین ایران و آمریکا می پردازد.سعودی تنها کشوری است که در سال های 
اخیر به دلیل مطرح بودن هلال شیعه تغییر ساختار قدرت در عراق و گسترش نفوذ منطقه ای 
ایران برخوردار است. ایران دارای توان موازنه سازی با کمک آمریکا در مقابل قدرت روزافزون 

بررسی رفتار استراتژیک عربستان سعودی نشان می دهد که این دولت به احاله مسئولیت امنیتی 
خود به آمریکا علاقه مند است.و تشکیل ائتلاف در برابر ایران را بررسی می کند.)سعید زاده و 
گودرزی،1396:79-82(.امروزه میان آمریکا و عربستان همسویی راهبردی زیاد و  چشمگیری در 
خصوص بسیاری از روندهای جهان اسلام به ویژه ضرورت کنترل ایران شکل گرفته است.استنباط 
سعودی ها این است که اگر نقش و نفوذ رو به گسترش ایران گرفته نشود نظم غرب آسیا در 
آینده با محوریت ایران خواهد بود.در این رابطه عادل جبیر در کنفرانس مونیخ 19فوریه 2017 
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گفت،ترامپ معتقد به مهار ایران است ماهم همینطور.)فتحی  و دیگران،1401: 109(.
- تداوم و تکرار راهبرد ایران هراسی:

از جانب آمریکا  برای اهداف مختلف  به معنای یک سیاست،طی سالیان متمادی  ایران هراسی 
بکار گرفته شده است.در این راهبرد منفی معرفی کردن این کشور با عناوین مختلف همانند،یک 
کشور بی فرهنگ،محور شرارت،بزرگترین حامی تروریسم در دنیا اشاعه می دهد،بزرگترین تهدید 
برای همسایگان،تهدیدی برای صلح جهانی،اتهام به ایران برای طرح و توطئه به منظور نسل کشی 
یهودیان در آینده و موارد مشابه تلاش می شود تا هم ذهنیت ها در رابطه با این کشور و اهداف 
آن شکل دهد.و هم محدودیت های رفتاری را در کنش های بین المللی این کشور ایجاد نماید.

روابط دو کشور در دوره ترامپ تا کنون2020 باثبات ترین روابط خصومت آمیز بوده است.خروج 
توسط جمهوری  تروریسم  از  ها،ادعای حمایت  تحریم  اعمال  ای،تجدید  توافق هسته  از  آمریکا 
های  گروه  فهرست  در  ایران  پاسداران  سپاه  دادن  ایران،قرار  موشکی  برنامه  با  اسلامی،مخالفت 
تحریم،و همچنین  فهرست  در  اسلامی  ارشد جمهوری  مقامات  برخی  نام  دادن  تروریستی،قرار 
ترور فرمانده سپاه قدس ایران در بغداد،نمونه هایی از اقدامات دولت آمریکا علیه ایران می باشد.

از آنجا که منطقه خاورمیانه همچنان از اولویت های استراتژیک در سیاست خارجی آمریکا می 
باشد.اصل اساسی راهبرد دولت های آمریکا پس از انقلاب اسلامی تمرکز بر ایران بعنوان تهدید 
اساسی منطقه ای است.از منظر حضور و نفوذ منطقه ای نیز سیاست ایران هراسی منجر به افزایش 
نیروهای آمریکایی در منطقه گشته و آنرا توجیهی در جهت مقابله با تهدیدات ناشی از ایران در 
منطقه می داند.در این زمینه آمریکا نه به دنبال همکاری بلکه به دنبال کنترل انحصاری منطقه 
است.در این ارتباط آمریکا با حفظ روابط تنش آلود با ایران براحتی می تواند حضور در منطقه 
را برای دولت های همسایه ایران توجیه کند.در طول سالیان پس از انقلاب اسلامی،راهبرد ایران 
-102 است.)معراجی،1391:  شده  پیگیری  آمریکا  جانب  از  که  بوده  محورهایی  شامل  هراسی 

.)104
-تثبیت و بازطراحی  موازنه قوای نوین منطقه ای:

توان موشکی جمهوری  افزایش  و  ای  ای،فعالیت های جاری منطقه  برنامه هسته  تداوم  آمریکا 
اسلامی ایران را به ضرر امنیت و منافع ملی خود و متحدان منطقه ای اش در نظر می گیرد.نگاه 
غالب و استراتژیک در آمریکا این است که بهترین نظم منطقه ای در شرایطی است که موازنه 
برای تحت کنترل گرفتن روندهای  آمریکا  تا هزینه  باشد  برقرار  بین قدرت های عمده آن  قوا 
روی  با  که  رویکرد  برسد.این  ممکن  حداقل  به  منطقه  آن  اقتصادی  و  سیاسی،امنیتی  جاری 
و  اروپایی)انگلیس،آلمانف  اصلی  بر جریان  نوعی  توقیت شده،به  بیشتر  ترامپ  دونالد  آمدن  کار 
فرانسه( هم تاثیر گذاشته و به ویژه مورد حمایت و تشویق متحدان اصلی  منطقه ای آمریکا)رژیم 
صهیونیستی و عربستان(قرار گرفته است.بر همین مبنا آمریکا و متحدانش ارتباط مستقیمی بین 
اند.که حاصل آن  ایران برقرار کرده  برجام و مهار نقش منطقه ای و محدودیت برنامه موشکی 
اتخاذ سیاست»فشار حداکثری« با هدف تضعیف قدرت ایران از درون و به تبع مهار نقش فزاینده 
منطقه ای ایران می باشد تا از این طریق توازن قوا به ضرر آنها برهم نخورد)برزگر،1399: 40(.

هدف و دیدگاه مسلط در بین نخبگان سیاسی و امنیتی آمریکا اینست که ج.اا.یران نباید  در هیچ 
شرایطی دارای توسعه نفوذ و حضور گفتمانی و بسط تحرک ژئوپیلیتی داشته  باشد.در واقع آمریکا 
جایگاه،حضور و نفوذ صفر منطقه ای را برای ج.ا.ایران تعریف کرده است.در این رابطه بدون درنظر 
داشتن هیچ ملاحضه ای نسبت به منافع حیاتی و راهبردی ایران در منطقه و با هدف موازنه سازی 
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مستمر»طرد شدگی و انزوای حداکثری ج.اا.یران« همواره از بازیگران معارضه جو که ضدیت با 
نقش و جایگاه ج.ا.ایران را در اولویت های فوری خود قرار داده اند حمایت همه جانبه کرده است.

بعلاتی جامع تر با تزریق حمایت های،مالی،تسلیحاتی و سیاسی از رقیبان منطقه ای ایران» در 
قالب بازیگران دولتی و غیردولتی« سعی داشته است که یک نوع نابرابری در تراز قدرت را علیه 
ایران بصورت مستمر و دائمی بوجود بیاورند به طوریکه ج.ا.ایران همیشه بطور خاص در حوزه 

مسائل مالی و تسلیحات در تنگنا و محذوریت شدید قرار داشته باشد.
-جنگ ترکیبی یا هیبریدی علیه ج.ا.ایران:

انقلاب  دهه  پنجمین  آغاز  و  ایران  اسلامی  کبیر  انقلاب  پیروزی  سالگرد  چهلمین  طلیعه  در 
انقلاب اسلامی و جمهوری  ترکیبی علیه  فقیه یک جنگ  به رهبری ولایت  شکوهمند اسلامی 
آمریکا  متحده  ایالات  رهبری  به  الملل  بین  صهیونیزم  و  جهانی  استکبار  توسط  ایران  اسلامی 
از همه  استفاده  با  متخاصم  است که کشور  این  بر  ناظر  است.جنگ هیبریدی  اندازی شده  راه 
ابعاد قدرت از جمله جنگ اطلاعاتی ،جنگ اقتصادی،جنگ فرهنگی و  ظرفیت های ممکن در 
اجتماعی،عملیات تررویستی و در نهایت جنگ نظامی به دنبال نیل به اهداف خود در کشور هدف 
است.و از جمله سودمندترین و ارزان ترین روش های تحریک برای برانگیختن مناقشات هویتی 
درون کشور هدف است.که از طریق جنگ اطلاعاتی و استفاده از فضای مجازی به ایجاد آشوب 
انقلاب رنگی دامن زده و سپس به جنگ نامتعارف بدل می شود.با روی کار آمدن دونالد ترامپ 
در سال 2016 و با آغاز دهه پنجم،این کشور کارگزار گسترده ای علیه ایران تحت عنوان» فشار 
حداکثری« آغاز نمود.این کارگزار که در ادبیات نظامی به عنوان جنگ ترکیبی از آن یاد می شود.

شامل طیف گسترده ای از اقدام علیه ایران می شود.که در دوره اوباما و آغاز ریاست جمهوری 
به  ایران،چین،روسیه،کره شمالی،و...دنبال شد.هر چند  ناهمسویی نظیر  ترامپ علیه کشورهایی 
شدت و حدت آن در برخی از زمینه ها با یکدیگر متفاوت بوده است.اقدامات ضدایرانی آمریکا در 
این دهه در چهارچوب جنگ هیبریدی یا همان جنگ ترکیبی است.این جنگ ترکیبی از جنگ 
های اقتصادی،سیاسی،نظامی،فرهنگی و اطلاعاتی است.آمریکایی ها در این نوع از جنگ،تمامی 
کنند.مورد  سرنگون  و  تضعیف  را  ایران  اسلامی  جمهوری  بتوانند  اینکه  هدف  با  را  ابزارها  این 
استفاده قرار می دهند.ایالات متحده بعد از دو جنگ فرسایشی عراق و افغانستان به این نتیجه 
تاثیرات  تواند  می  حتی  و  نبوده  موثر  چندان  ایران  علیه  نظامی  صرفا  جنگ  که  است  رسیده 
مخربی برای این کشور و متحدانش در منطقه و حتی خارج از منطقه خاورمیانه داشته باشد.

این بدان معنا نیست که سناریو نویسان و استراژی نویسان کاخ سفید از معنای کنونی جنگ 
گذر کرده و تنها به فکر فشارها و تحریم های اقتصادی و مالی باشند.بلکه ایالات متحده از اهرم 
های مختلف به طور همزمان و پیوسته بهره گرفته و ایران تحت فشار سخت بین المللی قرار 
می دهند.امروزه سیاست آمریکا علیه ملت ایران جنگ هیبریدی و ترکیبی است.آن ها به دنبال 
جنگ فرسایشی نیستند.می خواهند هم زمان در همه جبهه ها به یک کشور حمله کنند.جنگ 
می  راه  به  کشور  یک  با  همزمان  که  است  هایی  ....حوزه  و  ای،نظامی،سایبری  اقتصادی،رسانه 

اندازند.)ابراهیمی،1399: 164-163(.
-عدم پذیرش رویکرد همکاری جویانه ج.ا.ایران توسط آمریکا:

بسیاری از استراتژیست های آمریکایی بر این اعتقادند که ساختار سیاسی ایران یکی از پیچیده 
این  بر  است.آنان  خارومیانه  سیاسی  های  نظام  ترین  مبهم  و  ترین  ترین،جاافتاده  ترین،شرقی 
باید چنین ویژگی هایی داشته باشد.هدف دولت  نیز  ایران  امر تاکید که هدف آمریکا در قبال 
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بوش محدودسازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه بوده است.اگرچه ایران و 
آمریکا تا حدودی رویکرد های مشترک در مقابله با طالبان و القاعده داشتند.جرج بوش درصدد 
در  رویکردی  چنین  کند.براساس  ایران  متوجه  را  بیشتری  های  محدودیت  و  مخاطرات  برآمد 
ادراکی  چنین  اساس  گرفت.بر  قرار  شرارت  محور  کشورهای  فهرست  در  م،ایران   2002 ژانویه 
بدبینانه  کاملا  آن  سیاسی  رهبران  و  اسلامی  اسلامی،جمهوری  انقلاب  ایران  به  آمریکا  نگرش 
و  ای  منطقه  قدرت  موازنه  تغییر  برای  تلاشی  را  ایران  یابی  هویت  هرگونه  ها  است.آمریکایی 
چالشگری در حوزه بین المللی می دانند.این ادراک نتایج و مخاطرات پرتنش و مشکل آفرین را 
در روابط ایران و آمریکا داشته است.آمریکایی ها به هیچ وجه به نیازهای امنیتی ایران توجهی 
نداشته و آنرا واکنشی خصمانه تلقی کردند.اگرچه موج ضدایرانی در کابینه بوش قدرت سیاسی 
از  مانع  آمریکا  امنیتی  و  در ساختار سیاسی  گرا  تعادل  نیروهای  داشت.اما  زیادی  و مطبوعاتی 
انجام اقدامات تهاجمی دولت بوش علیه ایران شد.)جمشیدی و سعیدی نژاد،1399: 262-261(.

از بعد انقلاب اسلامی آمریکایی ها با نوعی رهیافت ذهنی بسیار رئالیستی و بدبینانه به ماهیت و 
اقدامات ج.ا.ایران نگریستند. بنحویکه ایران مقابل رژیم بعث عراق ایستادگی کرد و شروع کننده 
جنگ عراق بود آما آمریکایی ها با نهایت کمک به صدام حسین باعث شدند که ایران هزینه های 
مادی و انسانی زیادی را محتمل بشود.حتی اجازه ندادند که عراق بعنوان متجاوز معرفی شود.

در حمله ناتو به رهبری آمریکا به افغانستان و جنگ با القاعده و طالبان در افغانستان ایران به 
با  بعنوان محور شرارت معرفی شد.در مقابله  ایران  اما  انجام داد  ائتلاف کمک اطلاعاتی زیادی 
انسانی دفع  اندازه ج.ا.ایران هزینه های مادی و  به  پدیده شوم تروریسم تکفیری هیچ کشوری 
تروریسم را متقبل نشد است اما بجای قدردانی سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی بازوی قوی ج.ا.ایران 
در مقابل با تروریسم در منطقه به لیست تروریسم آمریکا اضافه شد.گفت و گوهای موسوم به 
برجام بین ایران و آمریکا حاصل بیش از ده سال مذاکره طولانی و پیچیده بین دو کشوربود اما 
نهایتا ترامپ از برجام خارج شد و تحریم های ظالمانه مجددا بازگشت و جو بایدن هم از تصمیم 
اشتباه ترامپ تبعیت کرد.در ادامه تحمیل تحریم های جدید مجددا به بهانه های واهی و مختلف 
علیه ج.ا.ایران تصویب و اجرا شد.ازاین روی پرواضح است که آمریکا تحت هیچ شرایطی حاضر 
به پذیرش همکاری و همسویی ایران نشد هر رویکرد همکاری جویانه ایران را با پاسخ خصمانه 

و بدبینانه پاسخ داد.
-مهار و کنترل و سد نفوذ منطقه ای ج.ا.ایران:

بایدن تدوین و تعقیب سیاست جدید نسبت به جمهوری اسلامی ایران را یکی از اولویت های 
سیاست خارجی دولت خود اعلام کرده است.چرا که بایدن و تیم سیاست خارجی او بر این باورند 
که کارگزار فشار حداکثری ترامپ در قابل ایران در دستیابی به اهداف خود ناموفق بوده است.از 
این رو،برای رهایی از این راهبرد شکست خورده باید سیاست نوینی تدوین و اجرا کرد که اهداف 
و منافع ارهبردی آمریکا را تامین کند.از نظر بایدن و تیم سیاست خارجی او،مهار و محدودسازی 
نفوذ منطقه ای ایران نیز جزئی از فرآیند کنترل تسلیحاتی ایران است.که باید درباره آن مذاکره 
کرد.ازاین رو،مذاکرات منطقه ای یکی از عناصر سیاست بایدن در قبال ایران است.بایدن آشکارا 
بیان کرده است که با استفاده از اهرم دیپلماسی فعال و اجماع سازی بین المللی حول سیاست 
آمریکا در قبال ایران،به طور موثرتری با رفتار به اصطلاح مخرب و فعالیت های ادعایی ایران در 
منطقه مقابله کند.تا آنرا به عقب براند.مذاکرات منطقه ای به دو صورت قابل انجام است.اول در 
قالب الگوی مذاکرات جامع و همه جانبه هسته ای،موشکی و منطقه ای این الگو خود به دو گونه 
قابل اجرا است:مذاکره ی همزمان و توامان هر سه موضوع به صورت یکجا و در بسته واحد،یا 
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بصورت مرحله ای و زمانبندی شده پس از پیشرفت در مذاکرات هسته ای-موشکی در آخرین 
فاز،دوم در چهارچوب مدل مذاکرات مستقل ولی مرتبط این الگوی مذاکراتی نیز به دو صورت 
قابل اجرا است.آغاز همزمان مذاکرات هسته ای و موشکی از یکسو و مذاکره منطقه ای از سوی 
دیگر،به موازات یکدیگر آغاز مذاکرات منطقه ای پس از حصول توافق اولیه ی هسته ای_موشکی 
به صورت مرحله ای و موازی.از نظر کشورهای مشارکت و مذاکره کننده نیز سه الگو ممکن و 
متصور است.ایران و گروه 1+5 و کشورهای منطقه به ویژه عربستان و امارات:ایران و کشورهای 
منطقه ای بدون حضور،ولی حمایت گروه 1+5 مواضع مقام های آمریکایی از آن حکایت می کند 
ایران و کشورهای   با حضور  الگوی مذاکراتی مستقل مرحله ای _موازی  بر  که سیاست آمریکا 
منطقه ای و حمایت گروه1+5 استوار اسست.)جمشیدی و دیگران،1401: 111-112(.بعبارتی 
این کشور  نفوذ طبیعی  و  پذیرش  حضور  و عدم  ج.ا.ایران  به  نسبت  آمریکا  رفتار  در  تر  جامع 
نوعی رویکرد تحقیر و فریز کردن نهادینه شده است.اولا هر گونه حضور برون مرزی و توسعه در 
حوزه های راهبردی را نمیپذیرد و از منظری خصمانه و غیرسازنده به این مساله می نگرد.دوما 
آمریکا سعی می کند با وارد کردن بازیگران منازعه جو که در ضدیت کامل و تقابل حاد با منافع 
راهبردی ج.ا.ایران قرار دارند جوری وانمود کند که به تمام نگرانی های آنها پاسخ می دهد و در 
سازوکار تقسیم وظایف با مدیریت آمریکا ج.ا.ایران مهار و کنترل بشود.نکته بسیار مهم و راهبردی 
و محوری در این استراتژی نادرست و ستیزه جویانه آمریکا نسبت به ایران این است که این کشور 
و متحدان منطقه ای اش ازجمله عربستان سعودی،امارت،ترکیه و رژیم صهیونیستی آزاد هستند 
با فراغت هرگونه رفتار تهاجمی را علیه منافع،اهداف و مواضع راهبردی ایران انجام دهند اما ایران 
باشد.و رویکرد  نفوذ  طبیعی و ضروری را در محیط پیرامونی خود داشته  نباید هیچ توسعه و 

منفعل،واکنشی و انعکاسی را در مقابل سایر رقبا اتخاذ کند.
-ژئوپلیتیک زدایی فوری و حاد از موقعیت ج.ا.ایران:

موقعیت ژئوپلیتیک و راهبردی ایران برای آمریکا از اهمیتی ویژه برخوردار است.عقلانیت راهبردی 
آمریکا نشان می دهد که شاخص های ژئوپلیتیکی ایران برای آمریکا دارای اهمیتی امنیتی است.

بسیاری از استراتژیست های آمریکایی بر این اعتقادند که ساختار سیاسی ایران یکی از پیچیده 
ترین و مبهم ترین نظام های سیاسی خاورمیانه در دوران کنونی است.آنان براین امر تاکید دارند 
که اهداف آمریکا در قبال ایران نیز باید چنین ویژگی هایی داشته باشد.آمریکایی ها گسترش 
ایران را تهدیدی برای منافع و امنیت ملی خود تلقی می  ایدئولوژیک  قابلیت های راهبردی و 
کنند.لذا از ادبیات و اقدامات تهاجمی تری برخورد با جمهوری اسلامی بهره می گیرند.براساس 
چنین ادراکی،نگرش آمریکا به ایران،انقلاب اسلامی،جمهوری اسلامی و رهبران سیاسی آن کاملا 
بدبینانه است.زمامداران آمریکایی هرگونه تلاش ج.ا.ایران برای هویت یابی و دستیابی به موازنه 
قدرت در حوزه منطقه ای را تهدید علیه خود تلقی می کنند.این ادراک زیرساخت بسیاری از 
سیاست ها و رویکرد های امنیتی آمریکا در برخورد با ایران محسوب می شود.آمریکایی ها علاوه 
بر آنکه ادراک و برداشتی نامطلوب از ساختار سیاسی ایران دارند،رویکردشان نیز درباره موقعیت 
ژئوپلیتیکی ایران در خاورمیانه کاملا متفاوت است.تحولات سیاسی خاورمیانه و خلیج فارس طی 
چهار دهه گذشته در فرآیندی گسترش یافته که امکان نقش آفرینی ژئوپلیتیکی ایران را ارتقا 
ایجاد نمی شود. امر بدین معناست که هیچگونه شکل بندی امنیتی در منطقه  داده است.این 

مگر اینکه زمینه برای مشارکت و همکاری ایران بوجود آید.نقش ایران در تحولات آسیای جنوب 
غربی نشان می  دهدکه هرگونه همکاری منطقه ای ایران زمینه ایجاد ثبات و تعامل  بیشتری 
را برای امنیت منطقه ای،اهداف راهبردی آمریکا به وجود می آورد.نگرش جو بایدن در ارتباط با 
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سیاست خارومیانه ای ایران،همانند رویکرد بوش،اوباما و ترامپ ماهیت مقابله جویانه دارد.بسیاری 
از استراتژیست های آمریکایی معتقدند که رویکرد خاورمیانه ای ایران برای منافع امنیتی آمریکا 
مخاطره آمیز است.سیاست بایدن همانند اسلاف خود معطوف به محدودسازی الگوهای رفتاری 
ایران در خارومیانه است.هنوز بسیاری از استراتژیست های آمریکایی سیاست خاورمیانه ای ایران 
را محکوم می کنند.وجه سیاست مسلط بایدن در برخورد با ایران ماهیت دوگانه دارد:آمریکایی 
ها از یکسو،درصدد متقاعدسازی و ترغیب ایران برای مشارکت با اهداف امنیتی آمریکا هستند.و 
از سوی دیگر مترصد فرصتی برای مقابله با سیاست قدرت ایران.آمریکایی ها تمایلی برای ارتقای 
توان راهبردی ایران ندارند.سیاست مهار و بازدارندگی که اکنون در برابر ایران دنبال  می گردد.

معطوف به براندازی و تغییر رژیم در ایران نیست.اگرچه این امر اگر حاصل شود.مقامات آمریکا 
خشنود خواهند شد.اما می دانند که تحقق آن برای این کشور مستلزم هزینه های سنگین است.

بنابراین ترجیح می  دهند از راه های دیگری به این هدف نائل آیند.به عبارت دیگر سیاست مهار 
هزینه محدودی برای آمریکا دارد.و از سوی دیگر،توان اقتصادی و راهبردی ایران را در طولانی 
مدت کاهش می دهد.چنین روندی به منزله مقابله غیرمستقیم محسوب می شود.هدف نهایی 
این الگو در طولانی مدت ایجاد زمینه فرسایش قدرت راهبردی ایران  است.آمریکا تمام تلاش 
خود را به کار گرفته است.تا ایران را از مزیت ژئوپلیتیکی اش محروم سازد.شروع این راهبرد به 
دوران کلینتون بازمی گردد.در آن زمان ایالات متحده کوشید تا با اجزای قانون داماتو ایران را 
در محاصره اقتصادی و ژئوپلیتیکی قرار دهد.آنها حتی قصد داشتند با سرنگونی بشار اسد مسیر 
در  رویکرد  این  نیز  ترامپ  دوران  نمایند.در  نیز سلب  را  مدیترانه  دریای  به  ایران  انرژی  انتقال 

راستای ژئوپلیتیک زدایی از ایران انجام شد.)شمولی و باقری دولت آبادی،1400: 53-50(.
-مشروعیت زدایی از سیستم سیاسی ج.ا.ایران:

مشروعیت یک شیوه کنترل اجتماعی است که سبب می شود تا یک کنشگر به لزوم اطاعت از 
قاعده یا نهادی اعتقاد یابد.باید این اعتقاد در کنشگر گونه ای انگیزه درونی برای پیروی از قواعد 
و مقررا ایجاد می کند.و بدون نیاز به تنفیذ آشکار مقررات با پیشکش کردن مشوق های مادی 
منجر به برقرای نظم اجتماعی می شود.ایالات متحده از زمان باراک اوباما کوشیده است تا با اتخاذ 
دیپلماسی عمومی به راهبرد مشروعیت زدایی از نظام سیاسی ایران نائل آید.دیپلماسی عمومی 
جزو تاکتیک های قدرت نرم در رفتار سیاسی و راهبردی محسوب می شود.طی سال های گذشته 
دیپلماسی عمومی بخشی از واقعیت های سیاست بین الملل و همچنین سیاست خارجی کشورها 
شده است.واحد هایی که از دیپلماسی عمومی بهره می گیرند.می توانند اهداف خود را به گونه 
اصلی  بعنوان  ها  کنند.رسانه  پیگیری  برانگیز  غیر حساسیت  ای،پنهان،و  غیرمستقیم،مرحله  ای 
ترین ابزار دیپلماسی عمومی محسوب می شوند.در دیپلماسی عمومی تلاش می گردد تا بخش 
اصلی تشکیل دهنده و مشروعیت یک نظام که هویت است.هدف قرار داده شود چرا که تهدید 
های هویتی مخاطرات امنیتی بیشتری برای کشورها ایجاد می کند.به عبارت دیگر،هرگونه بحران 
سیاسی دارای ریشه های فرهنگی و هویتی است.کشورهای که رویکرد های انقلابی و ایدئولوژیک 
دارند.مبانی قدرت ملی خود را بر بسیج اجتماعی،سازماندهی نیروهای پراکنده اجتماعی جامعه و 
ایدئولوژی سازی فرآیندهای اجتماعی قرار داده اند.هر یک از مولفه های یاد شده دارای شاخص 
و نشانه ای هویتی است.بنابراین مخالفین چنین نظام های می کوشند تا این مبانی را مخدوش 
سازند.جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که مردمان آن هویت خود را بر دو پایه 
میهن  مفهوم  و دو سال گذشته حول  و در طول چهل  استوار ساخته  بودن  اسلامی  و  ایرانیت 
قرار گیرد که  ایران در شرایطی  اند.اگر جمهوری اسلامی  فقیه مجتمع شده  و و لایت  پرستی 
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قالب های هویتی خود را از دست بدهد زمینه فرسایش و فروپاشی آن از درون فراهم می شود.
ایالات متحده طی سال های گذشته در صدد برآمده تا زمینه مقابله و محدود سازی ایران را از 
طریق فرآیند هایی فراهم آورد.که مبتنی بر فرسایش ساختار و مبانی قدرت ملی کشورند.به این 
ترتیب تهدید های اجتماعی آمریکا بویژه در دوران جو بایدن معطوف به موضوعات و همچنین 
قالب های هویتی خواهد بود.اگر آمریکا بتواند از طریق ابزارهای رسانه ای و ارتباطی خود زمینه 
فرسایش هویت انقلابی را به وجود آورد.شرایط برای گسترش تهدیدهای نرم افزاری فراهم خواهد 
بود.این تهدیدات ممکن است ماهیت اجتماعی داشته باشد و معطوف به »امنیت اجتماعی شده« 
در ایران گردد.اگر بایدن بتواند از طریق دیپلماسی عمومی زمینه دگرگونی در قالب های هویتی 
و سیاسی ایران را بوجود آورد.تهدید های آمریکا ماهیت فراگیر و ابرشدت پیدا می کنند.در دوران 
نخست  گردد.و وجه  تعریف  دوگانگی  نوعی  ایرانیان  هویتی  بخش  دو  بین  گردید  ترامپ تلاش 
یعنی ایرانیت تقویت گردد.آن ها با بزرگنمایی تاریخ ایران در دوران پهلوی اول و اسطوره سازی 
از رضاشاه کوشیدند تا نوع نگاه نسل جوان ایران را به نظام سیاسی تغییر دهند.حوادث دی ماه 
1396 و آبان 1398 بر بستر این دوگانگی ها شکل گرفت.گرچه هر دو طیف سیاسی در درون 
آمریکا این نوع مواجهه با جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار داده اند.اما شواهد تاریخی 
نشان می دهد.که دموکرات ها تمایل بیشتری برای بهره گیری از مولفه های اجتماعی در جنگ 
نرم دارند.آنان همواره تلاش می کنند امنیت را بر اساس شاخص ها و نشانه های اجتماعی و 
گفتمانی از قالب های معنایی"مفهومی مورد پیگیری قرار دهند.همانطور که ست.جی.جونز مدیر 
پروژه تهدیدات فراملی در مرکز مطالعات استراتژیک توضیح می دهد:بهترین حمله علیه ایران 
و نظام سیاسی آن ممکن است فقط استفاده از ابزارهای نظامی،مالی یا دیپلماتیک نباشد.بلکه 
قدرت نرم باشد.)شمولی و باقری دولت آبادی،1400: 54-56(.در واقع آمریکا یک راهبرد کلان را 
در قالب دو تاکتیک مکمل و موازی دنبال می کند.در مرحله اول جلوگیری از تحریک ژوپلیتیکی 
جمهوری اسلامی ایران و همزمان تحدید حوزه ای های راهبردی،در مرحله دوم بصورت پیوستگی 
نظام  از  الگوی سلب هویت و مشروعیت  راهبرد کلان خود  تقویت و تکمیل  راستای  شدید در 
سیاسی در درون را اتخاذ کرده است.که نتیجه این راهبرد کلان و فراگیر رد و دفع هر گونه نفوذ 
و حضور فرامرزی ج.ا.ایران و تعین جایگاه صفر ژئوپلیتیکی است. و متعاقبا تهی سازی، و ترغیب 

این ذهنیت در بین ملت ایران که نظام سیاسی فاقد کارکرد موثر و گفتمان هویتی مثب است.
-معرفی ج.ا.ایران بعنوان دشمن متخاصم و دائمی:

ترامپ،ایران را مهم ترین دشمن آمریکا اعلام نمود که به دنبال بی ثبات سازی منطقه و ضربه 
زدن به منافع آمریکا و متحدان منطقه ای آن است.او به دنبال اجرای سخت گیرانه برجام بود.

ترامپ در مصاحبه خود با شبکه فاکس نیوز در خصوص سیاست آمریکا در قبال ایران نکاتی را 
مطرح کرد که نشان دهنده نگرش،رویکرد و پارادوکس های نظرات او در قبال ایران بود.مثل این 
ایران دولت شماره حامی تروریسم است.آنها پول و اسلحه به همه جا می فرستند. مطالب که 

کشتی های جنگی ایالات متحده در خلیج فارس از سوی قایق های نظامی ایران احاطه شده و 
مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند.آنها جسورتر شده اند.ایران هیچ احترامی برای ما قائل نیست.

در دوره ترامپ اعمال تحریم ها علیه ایران شدت گرفت.بطوریکه مشاور امنیت ملی او اعلام کرد 
که تحریم های آمریکا آنقدر افزایش خواهد یافت تا استخوان های ایران خرد شود.او در سازمان 
ملل تندترین اظهارت تاریخ ریاست جمهوری آمریکا علیه ایران را بیان داشت.او اتحاد با عربستان 
را بطرز بی سابقه ای افزایش داد.معاملات تسلیحاتی 110 میلیراد دلاری با ریاض امضاء کردو 
تصمیم به تشکیل ناتوی عربی علیه ایران گرفت.بررسی تمدید و افزایش تحریم ها در دوره اوباما 
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و ترامپ نشان می دهد که رویکرد دولت ترامپ در قبال ایران حداقل در زمینه تحریم ها و اعمال 
افزایش خصومت ها نسبت به  اوباما می باشد.که نتیجه آنها  ایران بسیار شبیه رویکرد  فشار بر 
واژه ی  توان گفت  با قطعیت می  بوده است.)رحمانی وو دیگران،99: 1401(.ازاین روی،  ایران 
خصومت و فوبیای ضد ایرانی،  ایران ستیزی نهادینه شده را می توان در رهیافت ذهنی و رویکرد 
عملیاتی ترامپ در مواجه با ایران مشاهده کرد.این سطح از رویکرد ستیزه جویانه،حذفی،و عدمی 
را در تاریخ سیاست بین الملل کمتر می توان یافت که رئیس جمهوری  در این حد خصومت و 
دشمنی را علیه یک کشور ترویج و تولید کند.شخص ترامپ با وعده ی خارج شدن از توافق هسته 
ای با ایران، تشدید رویکرد خصمانه نسبت به ایران،تهدید به حمله ی نظامی گسترده،بازگرداندن 
ایران،اعمال تحریم های جدیدتر و  تحریم ها و مدیریت شدید و منظم اجرای تحریم ها علیه 
سختگیرانه تر نسبت به گذشته،تلاش بسیار گسترده برای معرفی ایران بعنوان تهیدی فوری و 
ضروری علیه حفظ صلح و امنیت جهانی،در نهایت وقتیکه ایران به با رویکرد محافظه کارانه و 
مبتنی بر عقلانیت راهبردی وارد بازی از پیش طراحی شده کابینه ترامپ نشد و از وقوع جنگ 
غیرضروری جلوگیری کرد.اما در نهایت ترامپ دستور به شهادت رساندن فرمانده ارشد سپاه قدس 
ایران را در خاک عراق را داد.اقدامی بی سابقه و خلاف موازین حقوق بین الملل که بر همگان 
ثابت کرد رویکرد بدبینی و ایران ستیزی ایالات متحده کم نشده است و بلکه بسیار بر شدت آن 

افزوده شده است.
-معرفی ایران بعنوان بازیگر ضد هژمون و ضد نظم:

این واقعیت که ایران یک قدرت منطقه ای در خاورمیانه است.بر کسی از جمله ایالات متحده 
پوشیده نیست.اما نکته ای که درباره مساله ایران وجود داد و آنرا به یک چالش جدی در مقابل 
سیاست های ایالات متحده بدل کرده،مخالفت مبنایی ایران با سیاست ها و اقدامات آمریکا در 
منطقه و جهان است.آمریکا همانطور که از اسناد امنیتی این کشور می توان آنرا برداشت کرد.

ایران را بعنوان یک مانع جدی در مقابل نظم مبتنی بر هژمونی خود در منطقه و جهان می بیند.و 
در تلاش است بنحوی ایران را کنترل کرده و از ایجاد مانع از سوی این کشور بکاهد.ایالات متحده 
در سند امنیتی 2010 میلادی با اشاره به موضع ایران این کشور را یکی از دغدغه های خود در 

منطقه خاورمیانه دانسته چنین اشاره می کند:
آمریکا  و  است  انداخته   خطر  به  را  منطقه  امنیت  ایران  اسلامی  جمهوری  دهه  چندین  برای 
نتوانسته است.به مسئولیت های بین المللی خود رد این راستا عمل کند.علاوه بر برنامه هسته 
ای غیرقانونی ایران به حمایت از تروریسم،تضعیف صلح میان اسرائیل و فلسطینیان و نفی حقوق 
جهانی مردم خود ادامه می دهد.سال های زیاد خودداری آمریکا از تعامل با ایران توانسته این 
روند را تغییر دهد.بلکه،برعکس رفتار ایران تهدیدآمیز تر شده است.تعامل مساله ای است که ما 
بدون این که خود را فریب دهیم.دنبال آن هستیم.ایالات متحده،مساله هسته ای ایران را نیز به 
عنوان خطری در مسیر تحقق هژمونی خود رد منطقه و جهان قلمداد می کند.و تلاش می کند 
در چهارچوب دیپلماتیک به اهداف خود رد قبال این مساله دست پیدا کند.از این رو آمریکا در 
ایران است.)ستوده و محمودی  نگه داشتن  پاسخگو  دنبال  به  امنیت ملی 2015 میلادی  سند 
فراآتلانتیک  عام کشورهای حوزه  بطور  و  آمریکا  ادعای  در  توجه  قابل  نیا،223:1396(.نکته ی 
مبنی بر پاسخگو کردن ج.ا.ایران در حوزه های موضوعی گوناگون اینست که:در حوزه سیاسی 
کالاهای  و  دارو  کمبود  بشری  دارد.در حوزه حقوق  را  منطقه  در  دمکراسی  مدل  بهترین  ایران 
اقتصادی وجود تروم و رکود و  از تحریم های آمریکا و متحدانش است،در حوزه  کمیاب ناشی 
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کاهش سطح رفاه زندگی مردم ناشی از کنترل شدید آمریکا بر کارکرد هرچه موثر تحریم های 
شدید نفتی و اقتصادی علیه ایران است.در حوزه امنیتی و تروریسم ج.ا.ایران شاخه نظامی برون 
مرزی سپاه قدس و متحدان راهبردی ایران بیشترین هرینه مالی و انسانی مقابله با تروریسم را 
پرداخته و اولین قربانی تروریسم بوده است.لذا از منظر حیاتی و ضروری ایران رویکردی را انتخاب 
کرده است تحت عنوان »حضور برون مرزی با هدف جلوگیری از تسری بحران و ناامنی ناشی 
از تروریسم از منطقه به مرزهای اصلی و فوری کشور«.که این رویکرد کاملا از دکترین امنیتی 

مبتنی بر رویکرد دولت واقع گرایی و رئال پولیتیک تبعیت می کند.
-رد هرگونه تعامل محدود و گزینش فشار حداکثری با هدف حذف نفوذ طبیعی ج.ا.ایران:

دولت ترامپ با تلقی از ایران بعنوان یک دولت سرکش معتقد بود که گسترش و پایداری نفوذ 
به  ایران  با  توافقی  نظر،چنین  این  بوده است.از  برجام  ای  توافق هسته  ایران حاصل  ای  منطقه 
هژمونی این کشور در خاورمیانه سرعت بخشیده است.در سند امنیت ملی یاالات متحده در سال 
2017 مقابله با هژمونی در مناطق مختلف جهان یکی از رئوس اصلی سیاست ایالات متحده اعلام 
از ظهور قدرت هژمون در خاورمیانه جلوگیری کند. باید  این سند»آمریکا  شده است.بر اساس 

به عنوان مثال ظهور یک هژمون در خاورمیانه می تواند امنیت انرژی را به خطر اندازد.و موجب 
بالا رفتن قیمت کالاهای اساسی شود و از این طریق به اقتصاد ایالات متحده آسیب بزند.روشن 
است که مقصود این سند از هژمون در خاورمیانه ج.ا.ایران بعنوان پایدارترین تهدید برای منافع 
ایالات متحده بوده است.اتخاذ سیاست فظار حداکثری توسط ترامپ ریشه در همین نگاه دارد.به 
لحاظ نظری این استراتژی تهاجمی یک رویکرد متوازن کننده قدرت به شمار می رود.که با هدف 
محدود کردن گسترش نفوذ رقیب،افزایش فشارهای همه جانبه و حمایت از یک قدرت هم پیمان 
برای موازنه سازی علیه تهدید مشترک اتخاذ می شود.به لحاظ عملی،این استراتژی در چهارچوب 
مهار برای تغییر رفتار منطقه ای ایران از سوی اتاق فکر دولت ترامپ طراحی شده است.در بیانیه 
ای که کاخ سفید در تبیین این استراتژی منتشر کرده است.سیاست فشار حداکثری در قبال ایران 
به منظور خنثی کردن آنچه »تاثیرات اقدامات بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه و محدود کردن 
توسعه طلبی ج.ا.ایران و حمایت از تروریسم و شبه نظامیان توصیف شده به کار رفته است.در این 
بیانیه بر حفظ اتحاد های سنتی در جهت موازنه سازی در مقابل ایران،رد توافق برجام،بازگشت 
تحریم ها و مقابله با اقدامات سپاه پاسداران در منطقه تاکید شده است.این راهبرد دارای ایعاد 
مختلف تحریم های اقتصادی،مقابله نظامی،فشار برای تغییر نظام سیاسی و انزوای منطقه ای و 
بین المللی ج.ا.ایران است.از نگاه ترامپ سوخت اصلی کنشگری ایران منابع مالی و درآمدهای 
ار سرمایه گذاری  اقتصادی و جلوگیری  تحریم های شدید  اعمال  رو  این  است.از  اقتصادی آن 
بعد فشار حداکثری و کاهش  ترین  بعنوان مهم  ایران  اقتصادی  خارجی در حوزه های مختلف 
قابلیت های استراتژیک در زمینه های منطقه ای،موشکی و هسته ای به اجرا درآمد.در میان حوزه 
های مختلف سیاست ترامپ برای به صفر رساندن فروش نفت ایران بسیار برجسته است.تلاش 
برای تغییر نظام سیاسی به عبارتی شوروی سازی ایران از دیگر ارکان سیاست فشار حداکثری 
دولت ترامپ بوده است.هدف ازاین پروژه شکننده کردن دولت و ایجاد یک دولت شکست خورده 
در ایران بود.که حتی می تواند سبب تجریه سرزمینی ایران را را به واسطه طبیعت چند قومی 
آن شود.از نگاه ترامپ ایران باید مجبور به انتخاب میان دو گزینه توافق جدید و کارگزار فشار 
بی امان آمریکا شود.تا تجربه ریگان با کمونیست ها در ایران تکرار شود.علاوه بر بهره گیری از 
فشار اقتصادی"سیاسی در چهارچوب استراتژی فشار حداکثری ایالات متحده از لحاظ نظامی نیز 
اقداماتی در جهت مهار ایران انجام داده است.در 8 آوریل 2019 ایالات متحده سپاه پاسداران 
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و  تسلیحاتی   ، مالی  پشتیبانی  دلیل  اعلام کرد.به  تررویستی  را جزو گروه های  اسلامی  انقلاب 
آموزشی سپاه پاسداران از حزب الله لبنان،حماس و حوثی های یمن صورت گرفته است.اعزام ناو 
به خلیج فارس در جهت مقابله با تحرکات نظامی ایران،برخورد های غیر مستقیم نظامی در میدان 
سوریه،تلاش سنتکام در تضعیف موقعیت  میدانی و سیاسی متحدان نظامی ایران در عراق از دیگر 
اقدامات آمریکا برای تحمیل فشار نظامی به ایران بوده است.در آخرین اقدام نیز در 2 ژانویه 2020 
ایالات متحده سپهبد قاسم سلیمانی را در عراق ترور کرد که به نوعی سطح مناقشه بین ایران  و 

آمریکا را وارد مرحله جدیید کرد.)گل محمدی و وزیریان،1400: 118-115(.
-سازو کار سانه ای،سلب هویت و تصویرسازی غیرواقعی از ج.ا.ایران:

اساسا رسانه ها در فعال سازی قدرت هوشمند،نقش موثری ایفا می کنند.زمانی که انتقال مفاهیم 
ادراک شهروندان کشورهای مختلف تحت  انجام گرفته،ذهنیت و  توسط سامانه های رسانه ای 
کننده  تخریب  نقش  ها  افزاری،رسانه  سخت  قدرت  فضای  در  که  گیرد.درحالی  می  قرار  تاثیر 
وجهه سیاسی دولت های رقیب را ایفا می کنند.دراین راستا سازو کارهایی مانند جنگ رسانه ای 
،دیپلماسی رسانه ای،عملیات روانی،تبلیغات سیاسی و فرهنگی،در پیش گرفته می شود.اما در 
قدرت هوشمند،اراده و هویت افراد پیگیری می شود.جمهوری اسلامی ایران بعنوان یک کشور 
هدف تحت فشار این نوع ساز و کار هوشمند آمریکا قرار دارد.مصداق بارز این امر را می توان در 
مشروعیت زدایی از هویت ملی و اسلامی ایرانیان،معرفی ایران به عنوان یک دولت اسلامی که 
درصدد تهدید همسایگان و کل منطقه است.و نظم گریز خواندن و تروریست خطاب کردن ایران 
که با آموزش گروه های مختلف درصدد چالش افکنی برای دولت های منطقه  و فرافکنی چالش 
ها و مشکلات داخلی اش می باشد.ملاحظه نمود.اساسا در چهارچوب قدرت هوشمند مبانی تفکر 
سیاسی و استراتژیک جدیدی ایجاد خواهد شد و که معطوف به تغییر چهره و بازسازی روجهه 
تخریب شده و ایجاد تصویر مورد نظر از بازیگر هدف،است.در این بین،اندیشمندان قدرت هوشمند 
به این نتیجه میرسند که به موازات قدرت سخت،باید از ابزارهای متنوع دیگری استفاده شود تا 
زمینه های لازم برای تغییر چهره سیاسی و ایجاد تصویر مورد نظر به وجود اید.اتخاذ استراتژی 
تصویر سازی مخدوش و تهدیدساز علیه ایران ،یکی از مهمترین ابزارهای قدرت هوشمند آمریکا 
علیه ایران می باشد.این کشور در تلاش است تا با ارائه چهره ای تهدید کننده از ایران در عرصه 
منطقه ای و حتی جهانی ،نه تنها انزوای ایران را رقم بزند.بلکه پیوند افکار عمومی داخل کشور را 
از نظام اسلامی قطع و افکار عمومی جهان را در راستای نیل به هدف انزوای ایران تجهیز نماید.

در طول سال های بعد انقلاب تا به امروز آمریکا سیاست تغییر رژیم و انزوای ایران را تعقیب کرده 
است.در این زمینه ازیکسو آمریکا تلاش دارد تا با توجیه وجهه خود جامعه بین المللی را اقناع کند 
که آمریکا هیچ گونه نزاعی با ایران ندارد.و چالش های اقتصادی و بین المللی ایران تیجه اقدامات 
کاربرد  های  روش  از  یکی  واقع  141-144(.در  است.)حعفری،1392:  ایران  اسلامی  جمهوری 
قدرت نرم  و بسیار پیچیده ای که آمریکا در مواجهه با ج.ا.ایران اتخاذ کرده است راهبرد شرمنده 
سازی یا معرفی ایران بعنوان عنصر نامطلوب،هنجار ستیز و ضد نظم عمومی جهانی معرفی کند.

که البته این روش در بلند مدت باعث انزوا،عدم ورود و جذب سرمایه گذاری خارجی، و همکاری 
جامعه جهانی در تحریم و  تنبیه کشور هدف می شود.

-رویکرد بایدن تداوم رفتار مخرب ترامپ در مواجهه با ج.ا.ایران:
امور  وزیر  بلینکن  است.آنتونی  گرایی  واقع  کننده  منعکس  ایران  قبال  در  بایدن  دولت  رویکرد 
احیای  برای  اش  جمهوری  ریاست  اول  سال  دو  وقفه  از  پس  داد:بایدن  توضح  آمریکا  خارجه 
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است. داده  تغییر  بازدارندگی  و  دیپلماسی،فشار  از  قوی  ترکیبی  به سمت  را  خود  برجام،مسیر 
)خبرگزاری انتخاب،1402/5/12(.ایران امیدوار بود با روی کار آمدن ج بایدن او نیز راهبرد اوباما 
را در پیش بگیرد.و به توافق هسته ای موسوم به برجام بازگردد.بزودی این امید ایران رنگ باخت.

بایدن تقریبا تمام معاهداتی را که ترامپ از آنها خارج شده بود را لغو کرد اما به توافق هسته ای 
با ایران بازنگشت.در واقع می توان یک نوع استراتژی را برای آمریکا در مواجهه با ایران می توان 
نام برد تحت عنوان سیاست» سرگردانی و معلق گذاشتن« ایران است.این راهبرد از طرف آقای 
بایدن دو هدف را دنبال می کند:اول ایران با انفعال و سکوت منتظر بازگشت آمریکا به برجام 
می ماند و در این مسیر هر روز منابع زیادی را صرف دور زدن تحریم ها می کند.دوم بایدن ادعا 
کند که بدون هیچ نوع دادن امتیازی به ایران و بدون هیچ درگیری و تنش توانسته است ایران 
را منزوی و هر روز ضعیف تر کند.بایدن بعنوان یکی از سناتورهای حزب دمکرات به شیوه ای 
مرموزانه سیاست اغمایی را در قبال ایران اتخاذ کرده است که ایران را در حالت سردرگمی و 
ناتوان از تصمیم گیری قرار دهد.از همه مهتر بایدن از بعد اینکه وارد کاسخ سفید شد سیاست 
نادیده گرفتن و رویکرد حذفی را در قبال ایران در پیش گرفت بنحویکه وانمود کند آمریکا نیازی 
به توافق با ایران ندارد و ایران تقریبا از نظم منطقه ای،اقتصاد جهانی، و کریدورهای مهم ارتباطی 
حذف شده است و آنقدر ضعیف شده است و ناتوان از کسب درمآمد های آمد های ناشی از فروش 
نفت که در نهایت تسلیم استراتژی پیچیده و چندلایه بایدن خواهد شد.بایدن با هدف سردرگمی 
استراتژیک سعی دارد با استفاده از مجموعه استراتژی های قبلی که روسای جمهور پیشین در 
طی ادوار گذشته در قابل ایران اتخاذ کرده اند ج.ا.ایران را در وضعیت دشوار یا دوراهی تسلیم 
یا فروپاشی قرار دهد.در واقع از بررسی سیاست بایدن در قبال ج.ا.ایران به این گزاره راهبردی 
میرسیم که بایدن هم رویکرد رئالیزم تهاجمی و بازگشت به سیاست سختگیرانه و قطع هرگونه 
همکاری و تعامل با ج.ا.ایران را هدف محوری و کانون راهبردی خود تعریف کرده است.جو بایدن 
این تفکر غالب را نهادینه کرد که ایالات متحده به دنبال پذیرش هویت،جایگاه و منافع راهبردی 
ج.ا.ایران نیست.ازاین رو قصد دارد با رویکرد فشار،تهدید و تحریم حداکثری ایران را به بازیگر 
قربانی تبدیل کند که به نظر می سرد بایدن نیز همانند ترامپ در سیاست  تسلیم بی قید و شرط 

ایران و پذیرش خواسته های آمریکا شکست خواهد خورد.
-رویکرد ترکیبی ایجاد آشوب و راهبرد دون متعارف:

بطور همزمان آمریکال تلاش خواهد کرد با تشدید تحریم ها و تاثیرگذاری بر روان و ذهن مردم و 
ایجاد شوک های اجتماعی به دنبال ایجاد ناامیدی در آنها باشند.در جریان حوادث و ناآرامی های 
سال1378 ، 1388 ، 1392 ، 1398 رهبران آمریکا بارها به صراحت حمایت خود را از معترضان و 
آشوب های خیابانی اعلام داشتند.راهبرد آشوب در ج.ا.ایران از آن جهت برای آمریکا حائز اهمیت 
است.که از نظر رهبران این کشور آنها قادر خواهند بود.از این طریق با کمترین هزینه ای ایران را 
وادار به تغییر الگوی رفتاری خود کنند.به عبارت دیگر به جای صرف هزینه های فراوان با کمترین 
هزینه ای اغتشاشات و آشوب های اجتماعی هدایت شده به وسیله رسانه های جمعی در راستای 
اهداف مورد نظر آمریکا فعالیت خواهند کرد.همزمان در صحنه بین الملل نیز آمریکا در پی تلاش 
برای ایجاد اجماع بین المللی علیه ج.ا.ایران خواهد بود.تلاش های دولت آمریکا برای همراه سازی 
کشورهای اروپایی برای اعمال فشار علیه ایران در قالب طرح ایجاد ائتلاف بزرگ ضدایرانی در 
کنفرانس ورشو در 13و14 فوریه 2019 در همین راستا است.به عبارتی دقیق در چند سال اخیر 
از تحریم ها در قالب نوسانات شدید ارزی،تورم فزاینده و بیکاری سبب  بحران اقتصادی ناشی 
قدرت  همچنین  و  موضوعی  چنین  از  آگاهی  است.با  شده  مردم  برای  مضاعف  مشکلات  ایجاد 
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بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران که راهبرد تقابل مستقیم نظامی را غیر ممکن می کند.آمریکا 
با انتخاب راهبرد تحریم و فشار حداکثری ناشی از آن به دنبال تشدید شرایط موجود برای ایجاد 
شکاف بین مردم و نظام ج.ا.ایران است.بصورت همزمان سانه های معاند نیز تلاش خواهند کرد.

ابتدا یاس و ناامیدی در بین مردم و در مرحله بعد تحریف افکار عمومی در جهت ایجاد آشوب 
اجتماعی حرکت کنند.)برزونی و فرهادی،1399: 116-117(.در واقع یکی از ایالات متحده بعد از 
انقلاب اسلامی موازنه مستقیم را ایجاد کرد.در ادامه موازنه مثلثی و فراساحلی را بصورت موازی 
عملیاتی کرد.و نهایت سعی کرد موازنه دون متعارف را در مواجه با ج.ا.ایران اجرا کند بدین معنا 
که نیروهای ضد سیستم و تجزیه طلب را در درون کشور و بر علیه نظام سیاسی فعال کند.هدف 
از این استراتژی این هست که نارضایتی های ناشی از رکود اقتصادی و تورم که پیامد تحریم های 
ضالمانه آمریکا علیه ایران هست منجر به آشوب و بحران حاد و غیرقابل کنترل بشود . نهایتا با 
رویارویی و تقابل مردم  با نظام سیاسی کشور به سوی هرج و مرج و و بی نظمی کنترل نشده 

حرکت کند.
-فرجام سخن:

راهبرد کلان یا استراتژی بزرگ ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی ایران دارای مولفه ها و 
مصادیقی است که با گزاره های رئالیسم تهاجمی انطباق و همسویی بسیار زیادی دارد.یکی از 
مصادیق کشورهای هژمون ماهیت رفتار تهاجمی و غیرسازنده آنها نسبت به کشورهایی است که 
آن کشورها را بعنوان غیرخودی یا تهدید تعریف کرده اند.بعد از انقلاب اسلامی با توجه شرایط 
جدید که در منطقه غرب آسیا رخ داد.ج.ا.ایران بعنوان بازیگری جدید پا به عرصه گذاشت شرایط 
خاص محیط پیرامونی مشکلات بسیار زیادی را برای ایران در پی داشت.کشورهای زیادی رویکرد 
غیردوستانه ای با بازیگر جدید اتخاذ کردند که در راس همه آنها ایالات متحده است که در واقع 
صحنه گردان و محوریت تضاد حداکثری را با ج.ا.ایران رهبری کرد.در مرحله نخست از رویارویی 
آمریکا با جمهوری اسلامی این کشور  نخست تقابل در سطوح چندگانه ایدئولوژیک،ژئوپلیتیک، 
تعریف  ناهنجار  و  بازیگر غیرخودی  بعنوان  را  برگزید.بنوعی که ج.ا.ایران  را  ایران  با  و گفتمانی 
کرد.راهبرد کلان که در واقع نوع جهت گیری و کنش گری یک کشور را تعین می کند در واقع 
نشان از یک رویکرد ثابت و دائمی یک کشور در ارتباط با دیگر کشور ها است و معمولا در فضای 
سیاست جهاتی این حوزه ی کلان تقریبا ثابت است و بصورت محدودی امکان تغییر را دارد.ایالات 
متحده در مرحله نخست از تعیین راهبرد کلان و ثابت خود سعی کرد ج.ا.ایران بصورت مصنوعی و 
غیرواقعی در عرصه افکار عمومی داخلی و جهانی بعنوان یک تهدید فوری و غیرعادی معرفی کند.

در مرحله ی بعد اقدامات و رویکرد خصمانه خود را در ضدیت با ج.ا.ایران مشروع و موجه تبیین و 
تفسیر کند.بعد از زمینه سازی و اجماع سازی علیه ج.ا.ایران ضمن تحریک صدام حسین به حمله 
به ایران بشدت از عراق حمایت مالی،لجستیکی و تسلیحاتی کرد. به کشورهای زیادی بطور خاص 
کشورهای عربی چراغ سبز نشان داد تا به عراق کمک های فراوانی بدهند و در نهایت به اقدام 
نظامی علیه کشورمان متوسل شد و حتی اجازه نداد سازمان ملل متحد در موقع ضروری عراق را 
بعنوان مهاجم و متجاوز معرفی کند.در این شرایط ج.ا.ایران در وضعیت بسیار نامناسب درگیری 
با عراق و تجزیه طلبان و منافقین قرار داشت که آمریکا بدترین انتخاب را علیه ایران بصورت 
مستقیم و غیرمستقیم انجام داد.در مرحله ی بعد در دولت کلینتون با تصویب قانون موسوم به 
داماتو راه ورود هر نوع سرمایه گزاری خارجی را به ج.ا.ایران بست و استراتژی تحریم اقتصادی را 
بعنوان مکمل ترکیبی در کنار تهدید نظامی برگزید.اوج همکاری مضاعف و بسیار سازنده ج.ا.ایران 
زمانی بود که ایران با ناتو به رهبری انگلیس در حمله به افغانستان همکاری بسیار زیادی کرد و 
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به جهبه ائتلاف شمال در ضدیت با طالبان کمک مالی،اصلاعاتی و لجستیکی کرد،آقای خاتمی 
طرح گفت و گوی تمدن ها را در مقابل طرح ساموئل هانتینگنون که در واقع رویارویی تمدن 
غرب و اسلام و رویارویی درون تمدنی اسلام شیعه و سنی را دنبال میکرد ارائه داد. اما آمریکا 
در زمان بوش پسر ضمن رویکرد بسیار خردمندانه ج.ا.ایران آنرا در کنار کشورهای همانند کره 
شمالی و عراق محور شرارت نامید.نخبگان امنیتی و سیاسی ج.ا.ایران از این اقدام آمریکا متحیر 
شدند که در مواجهه مسئولانه و مبتنی بر خرد جمعی با این هدف که ضمن  روشنگری از اهداف 
و موضع اصولی و عقلانی ج.ا.ایران شاهد رویکرد نوینی از آمریکا باشند.در اقدامی بسیار ددمنشانه 
ج.ا.ایران را متهم حادثه 11سپتامبر معرفی کردند که در مجموع رهبری و مقامات سیاسی"امنیتی 
راهبرد دفع اتهام و خنثی سازی رویکرد خصمانه آمریکا را بصورت جدی دنبال کردند.توافق هسته 
ای که در مرحله اول حق مسلم ایران است درصورتیکه کشور پاکستان در همسایگی جمهوری 
اسلامی ایران دارنده تعداد زیادی بمب اتمی هست که بازیگر هدف ناگهانی این حمله در صورت 
به قدرت رسیدن افراط گرایان سنی با توجه به ضدیت گفتمانی و ایدئولوژیکی گروه های افراط 
گرا ج.ا.ایران بعنوان کشور شیعی مذهب خواهد بود.رژیم صهیونیستی که عضو معاهده ان پی تی 
نیست همواره ج.ا.ایران را به حمله و نابودی با  تهدید می کند که  آمریکا حساسیتی نسبت به انها 
و تهدیدات آنها ندارد.ضمن اینکه با هدف جلوگیری از تثبیت بازدارندگی ایران تسلیحات متعارف 
و نامتعارف زیادی را به کشورهای منطقه بطور خاص عربستان،امارات،ترکیه، و رژیم صهیونیستی 
فروخته است که تضاد حداکثری با منافع راهبردی ایران گام برمی دارند.اما امریکا با طرح اتهامات 
واهی و بی اساس ایران را به تلاش برای دست یابی تسلیحات هسته ای متهم کرد و به این بهانه 
تحریم های بی سابقه ای را علیه کشورمان تحمیل کرد.در مقابل ایران با رد اتهام و مذاکره بیش 
از یک دهه زمانی تلاش ورزید اعتماد سازی کند اما ترامپ به راحتی از توافق برجام خارج شد 
و ضمن بازگشت تحریم های قبلی تحریم های جدیدی را هم اعمال کرد »حتی آقای اوباما بعد 
از توفق برجام وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید کرد که بیان می دارد ج.ا.ایران یک تهدید 
واقعی،فوری و نامقارن است و رییس جمهور می تواند مستقل از کنگره علیه آن اقدامات حداکثری 
و شدیدی را انجام بدهد که این امر معنی خارج شدن از برجام توسط اوباما بصورت غیرعلنی بود«.

ترامپ در اقدامی خلاف موازین حقوق بین الملل فرمانده سپاه قدس سردار سلیمانی را در عراق 
به شهادت رساند که این اقدام این ذهنیت را در بین مردم و دولتمردان ایران نهادینه کرد که 
آمریکا به دنبال پذیرش حقوق واقعی و منافع راهبردی ج.ا.ایران نیست بلکه به دنبال قربانی کردن 
ایران است.آقای جو بایدن به توافق هسته ای با ایران بازنگشت و راهبرد انتظار و فروپاشی را برای 
ج.ا.ایران انتخاب کرد که با حفظ تحریم ها آشوب و بحران را در داخل ایران کلید بزند و از طرفی 
با عدم تهدید رویکرد نظامی ج.ا.ایران را در وضعیت اغما و سرگردانی قرا بدهد.با بررسی مجموعه 
تاکتیک های گوناگون درطی ادوار گذشته توسط آمریکا به این گزاره حتمی و قطعی میرسیم که 
راهبرد و رویکرد اساسی ایالات متحده کاملا با مفروضات رئالیزم تهاجمی همآهنگی و همبستگی 
دارد.ازاین روی می توان گفت آمریکا در هیج دوره کنش گری و رفتار خود با جمهوری اسلامی 
ایران را از منظر حقوق بین الملل تنظیم و طراحی نکرده است.فرصتی برای مشارکت،تعامل،تعهد 
به توافق برجام و به طور کلی هیچ نوع پذیرش و احترامی به ج.ا.ایران قائل نبوده است. و با رویکرد 
قدرت و زور گویی،تهدید نظامی و تحریم اقتصادی،تلاش برای طردشدگی و انزوای ج.ا.ایران رفتار 
و راهبرد کلان خود را در قالب تبعیت محض از سیاست بین الملل و قدرت محوری  انتخاب کرده 
است.از منظری جامع تر ایالات متحده نوع مواجهه و  بازی با ج.ا.ایران را در» قالب بازی با حاصل 
جمع صفر و گاها منفی « انتخاب کرده است که این راهبرد کلان و پایدار رویکرد تهاجمی را  

تعریف،تثبیت و بازطراحی کرده است.
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India, the Persian Gulf and the emergence of a superset

The phenomenon of ethnicization and the formation of identities have 
gained double importance in the contemporary period and factors such as 
deprivations, oppression of rulers, territorial divisions and migrations have 
played a major role in weakening the link between the land and the culture of 
societies. One of the effective factors in the country›s policy-making is the 
monitoring of the surrounding environment, especially the western border 
areas, which have long been the residence of Kurdish tribes. have settled 
in eastern Iraq (Diyali, Wasit, Maysan and Baghdad). Their opportunities 
and threats in the western border areas of Iran are considered one of the 
country›s security challenges, which can guarantee the country›s national 
security with proper cultural, social and media policies and planning. Here, 
the question that arises is how the provincial media can be effective in 
building the identity of the Kurds of Fili and creating national security. 
Provincial networks produce and broadcast interesting programs with local 
dialect in the form of: historical documentaries, tourist attractions, local 
customs and live communication with the Kurds of Iraq, especially during 
Arbaeen and other religious occasions. to be protected from the media 
attack of foreign security services that are produced and broadcast in the 
form of political and social programs from affiliated Kurdish networks. This 
research has been done in a descriptive and analytical way using library 
study and documentary data. Media studies confirm that the representation 
of Iraqi Kurds› identity in the media (Ilam Provincial Network) leads to 
their convergence with Iranian Kurds and national security.

Keywords: Media, identity, security, Kurds of Philly, Ilam
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رسانه )شبکه ایلام( و برساخت هویت کردهای فیلی عراق و نقش آن در امنیت  ملی ایران
                                       

                                        تاریخ دریافت : 1402/10/12                                        تاریخ پذیرش: 1402/11/06

و  کرده  پیدا  اهمیتی مضاعف  معاصر  دوره  در  ها  گیری هویت  و شکل  قومی شدن  پدیده 
عواملی همچون محرومیت ها ،ظلم حاکمان،تقسیمات سرزمینی و مهاجرتها نقش اساسی را 
در تضعیف پیوند میان سرزمین و فرهنگ جوامع داشته اند. یکی از عوامل موثر در سیاست 
محل  باز  دیر  از  که  است  غرب  مرزی  مناطق  ویژه  به  پیرامون  محیط  رصد  کشور  گذاری 
سکونت اقوام کرد بوده است .در این بین کرد های فیلی با حدود دو میلیون نفرجمعیت ، که 
از استان ایلام مهاجرت کرده اند اغلب در استانهای شرقی عراق )دیالی،واسط،میسان و بغداد( 
ساکن شده اند. فرصت ها و تهدیدهای آنها در مناطق مرزی غرب ایران یکی از چالش های 
امنیتی کشور قلمداد می شودکهبا سیاستگذاری و برنامه ریزیی های درست فرهنگی ،اجتماعی 
و رسانه ای می توانند ضامن امنیت ملی کشور باشد. در اینجا سوالی که پیش می آید این 
است که رسانه استانی چگونه می تواند در بر ساخت هویت کردهای فیلی و ایجاد امنیت 
ملی موثر باشد؟ شبکه های استانی با تولید و پخش برنامه هایی گونگون وجذاب با گویش 
محلی در قالب :مستند های فاخر تاریخی، جاذبه های گردشگری،آداب و رسوم محلی وارتباط 
زنده با کردهای فیلی عراق به ویژه در ایام اربعین و مناسبت های مذهبی دیگر بر آن است 
تا فاصله بوجود آمده را پر کند، تا در برابر هجمه رسانه ای سرویس های امنیتی بیگانه که در 
قالب برنامه های سیاسی و اجتماعی از شبکه های کردی وابسته تولید و پخش در امان بماند.  
.این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و داده های اسنادی 
انجام شده است. مطالعات رسانه ای موید این است که بازنمایی هویت کردهای فیلی عراق در 
رسانه )شبکه استانی ایلام( به همگرایی آنها با کردهای ایران و تامین امنیت ملی می انجامد.
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مقدمه
و  فرهنگی  ارزش های  انتقال  مهم  ابزارهای  از  یکی  عنوان  به  تلویزیون  ویژه  به  رسانه ها  امروزه 
هویتی نقش مهمی را در ارتباطات اجتماعی بر عهده دارند. لازم است که این اثرگذاری رسانه ای 
مورد بررسی دقیق قرار گیرد،بویژه تلویزیون که در استان ها با هدف احیاءفرهنگ بومی و محلی 
راه اندازی شده اند. این رسالت مهم رسانه ای در جوامعی مثل ایلام که دارای اشتراکات فرهنگی 
، مذهبی و تاریخی با کردهای فیلی عراق دارد، اهمیت دوچندان پیدا می کند. از طرفی حضور 
اشغالگران آمریکایی در عراق و فعالیت شبکه های جاسوسی امریکاو اسرائیل با حمایت مالی آمریکا 
در این کشور) به ویژه اقلیم کردستان عراق مردم این مناطق (استان های همجوار ایلام را به یک 
تهدید برای امنیت ملی ایران تبدیل کرده است. کردهای فیلی که طی قرون گذشته و از زمان 
صفوی که به دنبال معاهدات صلح با عثمانی، از ایران جدا شدند و یادر عصر قاجار و پهلوی اول 
بر اثر ظلم والیان ، مالیات های سنگین و فقر و گرسنگی ،جابجایی های بزرگ جمعیتی را به 
عراق داشته اند . با جدا شدن اقلیم کردستان و استقلال نسبی از دولت مرکزی عراق  کرد های 
فیلی به نوعی دچار دوگانگی شده اند، که قدری شرایط را برای آنان دشوار کرده است.آنها از نظر 
فرهنگی و زبانی به اقلیم و از نظرگرایش مذهبی) تشیع( به دولت مرکزی عراق نزدیک اند. از 
سوی دیگر صدام در دوران حکومتش با کوچاندن برخی قبیله های متعصب و وفادار به خود نظیر 
قبیله های متعصب و وهابی الکراوی و نداءاز غرب عراق )یعنی استان الانبار( به شرق عراق)یعنی 
استان دیالی( ترکیب جمعیتی یک دست شیعی کردهای فیلی این مناطق را بر هم زده است. 
حمایت آمریکا و اسرائیل از رسانه های دیداری و شنیداری به ویژه شبکه های متعدد تلویزیونی 
کردی با گرایش های دموکرات وسوسیالیستی و با اهداف تجزیه طلبانه و براندازی ، شرایط را در 
این منطقه برای ایران امنیتی کرده است، به طوری که طی سال های 1399 تا 1401 از این ناحیه 
ده ها عملیات ریز و درشت با هدایت همین شبکه ها سازماندهی و اجرا شده است .تلاش رسانه 
استان ایلام این است که با تولید و توزیع محتوا برای مخاطبان کرد فیلی در دو سوی مرز علاوه 

بر احیای هویت ایرانی و اسلامی خود نقش موثری را در هرم قدرت عراق ایفا کند.
پیشینه تحقیق

تحقیقات انجام گرفته در سطح کشور در زمینه های فرهنگ، مذهب و قومیت بسیار زیاد و قابل 
توجه است. این پژوهشها که توسط محققان مختلف در شهرها و مراکز دانشگاهی انجام شده، از 
مناظر و زوایای متنوعی به موضوع نگریسته شده است. برخی صرفاً فرهنگ و یا قومیت را سنجیده 
و عده ای دیگر فرهنگ اقوام، تعدادی نیز فرهنگ و مذهب اقوام را بررسی کرده اند، وانگهی بیشتر 
... دلالت دارند و پژوهش هایی  اقوام و روابط قومی و  تحقیقات بر تفاوتهای قومی، همبستگی 
که به ساخت رسانه ای هویت کردهای فیلی بپردازد ، بسیار اندک و ناچیز هستند. نزدیکترین 
باریکان در سال 1396 تحت عنوان عوامل  این پژوهش، مقاله ای است که  تحقیق به موضوع 
موثر بر کشتار و اخراج کردهای فیلی طی سالها1362-1350وبه روش کتابخانه ای و تاریخی 
انجام داده است و به این نتیجه میرسد که اختلافات سیاسی و سیاست توسعه طلبانه عراق و 
ایران عامل اصلی کشتارومهاجرت کردهای فیلی بوده است.هر چند در بخشهای تاریخی مشابهت 
اند. پژوهش دیگری که در  امنیت متفاوت  به مفهوم رسانه و  اما در پرداخت  هایی وجود دارد 
سال 1395 توسط جهانی و دیگران انجام شده است، به بررسی میزان تاثیر مولفه های فرهنگی 
اجتماعی و اقتصادی بر همگرایی مردم استان های کردنشین ایران از منظر نخبگی با استفاده از 
نظریه نامتوازن و نابرابری پرداخته و به کارکرد مثبت مولفه های اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی بر 
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همگرایی ملی مردم استانهای کرد نشین به عنوان نتایج کلی پوژهش تاکید می کند. تفاوت این 
تحقیق با پژوهش حاضر استفاده از نظریه های مختلف و عدم توجه به تاثیر امنیت و رسانه است 
در حالیکه سازه انگاری الکساندر ونت تبیین کننده  نقش رسانه ،هویت و امنیت است .  مقاله 
دیگری که متقی و دیگران در سال 1395 با عنوان مدل سازی همگرایی قومی استان کردستان 
را با استفاده از نظریه نیاز سنجی به روش پیمایشی در بین مدیران کردستان انجام داده اند به 
این نتیجه می رسند که مردم کردستان در مسیر همگرایی هستند و از دیدگاه مدیران سیاسی 
نقش شاخص های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و مشارکت سیاسی درهمگرایی اولویت اول تا 
چهارم قرار می گیرد .در این پژوهش برعکس پژوهش حاضرکه به نقش رسانه در برساخت هویت 
کردهای فیلی می پردازد، نتایج کار ملموس و کاربردی نیست . خاکسار در سال 1395 پژوهشی 
در حوزه جغرافیایی ایلام با هدف واکاوی مراسم چمر و عناصر ساختاری آن انجام شده که از نظر 
رویکرد نماد شناختی با استفاده از مشاهده مشارکتی ،تاریخی-توصیفی و تحلیلی به این نتیجه 
می رسد که این مراسم سوگواری از سرشتی نمادین برخورداراست که با حضور زنان و مردان 
قبایل و طوایف به همگرایی قومی می انجامد امادر این پژوهش هم به نقش رسانه در بازنمایی و 

تاثیر آن بر امنیت اشاره نشده است.

مفاهیم پژوهش
استان ایلام در غرب کشور ودر همسایگی کرمانشاه از شمال ،خوزستان از جنوب ،لرستان از شرق 
و عراق از غرب قرار دارد .ساکنان اولیه ایلام از اقوام گوتی و مایی بوده اندو با ورود آریایی ها به 
سرزمین ایران ،شاخه مادها در نواحی زاگرس ساکن شدندکه امروزه به نام اقوام کرد و لر شناخته 
می شوند، بیشتر ساکنان این استان به گویش کردی فیلی )ایلامی یا جنوبی (و بخشی نیز به 
گویش لری ، لکی و عربی تکلم می کنند. ادبیات شفاهی ،مجموعه عقاید ،شعرها،ترانه ها ،ضرب 
المثل ها،افسانه ها و متل ها،سخنان ساده ،معماها،چیستان ها و تصنیف های عامیانه مردم این 
سرزمین است که از هزاران سال پیش تاکنون نسل به نسل به آنها رسیده و گنجینه فراوانی را 
در فرهنگ ایلامی به وجود آورده است. استان ایلام طولانی ترین مرز زمینی )425 کیلومتر( با 
کشور عراق دارد.مناطق همجوار با عراق در غرب و جنوب غربی استان از زمینهای پست و کم 
ارتفاع و تپه ماهور ،تشکیل شده است.همچون تپه های کله قندی و حمرین در مهران به طول 
170 کیلومترکه از بهرام آباد مهران تا خوزستان امتداد دارد. علرغم اشتراکات جغرافیایی، تاریخي 
و فرهنگی کردهای فیلی ایران باعراق در طول نیم قرن گذشته به ویژه با حاکم شدن رژیم بعث 
با چالش های زیادی مواجه بوده است .می طلبد این ظرفیت بالقوه را باسیاست گذاری صحیح و 

بازنمایی رسانه در راستای منافع ملی بکار بگماریم.
پشتکوه و مرکزیت سیاسي کرد های فیلی

دو منطقه پشتکوه )ایلام( و پیشکوه )لرستان( از اواخر قرن ششم تا اوایل دوره قاجار یک ایالت 
محسوب مي شدند که به آن دو لر کوچک یا لرستان اطلاق مي شد و توسط حاکمان محلي اداره 
مي شدند. مقر حاکمان لرستان در این دوره طولاني، قلعه فلک الافلاک خرم آباد بود. در اوایل دوره 
قاجار، همزمان با روي کار آمدن فتحعلیشاه، سلطه والیان فیلي از منطقه پیشکوه لرستان برچیده 
شد و قلمرو آنان به پشتکوه  منحصرگردید و حسن خان والي، مقر حکمراني خود را به ده بالا در 
پشتکوه انتقال داد. والیان لرستان با محدود شدن قلمروشان به پشتکوه، به نام والیان پشتکوه 
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شناخته شدند و عنوان فیلي نیز از این زمان به بعد فقط به طوایف پشتکوه اطلاق مي گردید. از 
دیدگاه جورج کامرون، امپراطوري پیلي در سال 2670 قبل از میلاد در شوش وجود داشته است.

برخي دیگر نیز بر این عقیده اند که ریشه فیلي برمي گردد به مهاجران آریایي که قبل از میلاد 
مسیح به فلات ایران هجرت کرده اند و با ورود اسلام به عراق و پس از آن به ایران، فیلي ها مسلمان 

شدند و به مذهب تشیع گرویده اند. 
فیلي

به صراحت نمي توان گفت معناي کلمه »فیلي« چیست و ریشه آن به کجا برمي گردد. نویسندگان 
در این باره نظرات مختلفي ابراز کرده اند، از جمله حمید ایزدپناه درباره ریشه کلمه فیلي و اینکه 
چرا به لرستان نیز فیلي مي گفتند، مي نویسد: »شاید فیلي از کلمه فهله یا پهله یا پهلوي باشد. 
لرستان را نیز »فیلي« مي گفتند بدان جهت که جزء منطقه پهله بوده است. به اعتقاد هوگو گروته 
، ریشه ي کلمه فیلي نیز از پیلي آمده که نام سلسله اي در عیلام باستان بوده است.پهلو یا پهله 
نام سرزمیني است که سلسله ي اشکاني، پادشاهي خویش را از آنجا آغاز کرده اند و شامل اصفهان، 
ري، همدان، کرمانشاهان، دینور، ماسبذان )پشتکوه(، مهرجانقذق )سیمره(، نهاوند، قم و قزوین 
مي باشد. همچنین در استان ایلام منطقه اي به نام پهله وجود دارد که برخي معتقدند کلمه فیلي 

معرب شده از کلمه پهله )ایلام( مي باشد. 
کلمه فیلي براي اولین بار با روي  کار آمدن حسین خان فیلي در لرستان معمول گردید و در سنگ 
قبرش نیز »حسین خان فیلي« حک گردیده است.  پس از او نیز جانشینانش لقب فیلي را براي 
خویش انتخاب کردند. هوگو گروته معتقد است: »از آنجا که حسین خان، که در سال 1600 )تاریخ 
به قدرت رسیدن حسین خان سال 1597م( توسط شاه عباس از طایفه فیلي بود، از آن تاریخ به 
بعد همه ایلات تابعش را نیز فیلي مي گفتند. از عصر صفویه تا اوایل دوره قاجار به واسطه حکومت 
والیان فیلي بر منطقه لر کوچک، به آنجا لرستان فیلي و به ایلات قلمروشان، لر فیلي مي گفتند.

اکنون کلمه فیلي به ساکنان استان ایلام و کردهاي شیعه مذهب عراق اطلاق مي گردد. ایل هاي 
تحت امر والیان لرستان که از آنها به عنوان فیلي یاد مي شود، از نظر لهجه به سه دسته ي لر، لک 
و کرد تقسیم مي شوند. لک ها و لرها در پیشکوه لرستان سکونت دارند و کردها در پشتکوه )ایلام( 

و کرانه هاي شرقي رود دجله و از کرکوک تا بصره پراکنده مي باشند.
با نگاهي سطحي به طوایف هر دو سوي مرز، متوجه قرابت قومي و قبیله اي خواهیم شد. طوایف 
ملکشاهي، شوهان، ملک خطاوي، بدره اي، خزل، شیرواني، کلهر و... دقیقاً تبدیل به دو نیم شده 
که نصف آنها ساکن شهرهاي مهران، دهلران، صالح آباد، سومار، سرپل ذهاب و خسروي و نیمه 
دیگر آنها در شهرها و روستاهاي عراق اعم از منظریه، نفت خانه، قازانیه )دو شیخ(، زرباطیه، بدره، 
جسان، شیخ سعد، علي غربي، علي شرقي و العماره هستند. به گواهي تاریخ، این مردمان مرزباناني 

وفادار و غیور و نمایندگاني اصیل براي ترویج فرهنگ غني ایران اسلامي بوده اند. 
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چهارچوب نظری
با مفروض گرفتن مباني نظري سازه انگاري و نقشي که این نظریه بر هنجارها و ارزشها و هویت 
هاي مختلف در به وجود آمدن منافع قائل است،سعي مي گرددتا هویت مشترک کردهاي فیلي و 
تاثیر تلویزیون )شبکه استاني (بر آن را از منظر سازه انگاري و رهیافت الکساندر ونت مورد بررسي 
قرار گیرد.سازه انگاري به عوامل فکري مانند فرهنگ وهنجارها بها مي دهد و مهمترین تاکید 
ونت بر هویت است که در فرایند تعامل بین دولتها و ملتهاایجاد مي شود.ونت معتقد است که 
منافع و هویت ها ،مفروض و از پیش داده شده نمي باشند بلکه نتیجه تعامل اجتماعي مي باشند 
که در فرایند هاي بین المللي در معرض تغییر مي باشند)امیرمحمدي ،1383:18(مطابق نظریه 
سازه انگاري هنجارها تعریف کننده _هویت ها_و هویتها نیز معرف منافع هستند ،از این منظر 
کنشگران قائم به شکل اجتماعي بوده و هویت آنها محصول ساختارهاي اجتماعي بین الاذهاني 
است )مشیرزاده، 1383:176( بنابراین نقش رسانه در بر ساختن هویت ها بر کسي پوشیده نیست 
به ویژه در ایران که شبکه هاي استاني با همین هدف راه اندازي شده اند.از اواخر سال 1980 و 
اوایل 1990 سازه انگاري به یکي از تئوري هاي اصلي روابط بین الملل تبدیل شده است. مباحث 
هستي شناسي به وضوح کانون اصلي توجه سازه انگاران است. سازه انگاري، سیاست بین الملل را 
به عوامل فکري مانند فرهنگ، هنجارها و  بر اساس یک هستي شناسي »رابطه اي« مي بینند و 
انگاره ها بها مي دهد. ونت به عنوان یکي از مهم ترین اندیشمندان این مکتب ،در تئوري اجتماعي 
بیان مي کند که تعامل میان بازیگران، بستگي به ساختار دانش سیستم بین الملل دارد؛ و دانش را 

به عنوان فرهنگ و معاني مشترک تعریف مي کند )مشیرزاده، 1381: 57(.
سازه انگاري ،رسانه،هویت

سازه انگاران، کنش دولتي را وابسته به جایگاه قدرت یک کشور نمي داند، بلکه آن را هدایت شده 
از سوي هنجارها تلقي مي کند )احدي، 1399: 390(.

اصولاً تقسیم بندي سه گانه زیر در بین نظریه پردازان سازه انگاري متداول است:	
1. سازه انگاري اجتماعي که زمینه فعالیت آن صحنه بین المللي است.

هویت  در شکل گیري  را  داخلي  منابع  و  قواعد  اثرگذاري  شیوه  که  واحد  سازه انگاري سطح   .2
دولت ها مطالعه مي کند.

3. سازه انگاري  کل نگر در سطوح داخلي که به رفتار هویت دولت ها مي پردازد )دانش نیا، 13949(.

دانش نیا، فرهاد )1394(، اما استدلال سازه انگاري اجتماعي بر این مبني است که هویت مشترک 
احتمالاً به کاهش یا حذف پندار تهدید ملت ها از یکدیگر مي انجامد )لطفیان، 13909(.

سازه انگاران به دنبال آنند که چگونه هویت و هنجارهاي اجتماعي مردم مي توانند به روابط نهادینه 
نباید نسبت  بین آنها اشاعه یابد و از آنجایي که منافع از روابط اجتماعي کسب مي شود، لزوماً 
به تعامل میان دولت ها پیش داوري نمود؛ بدین معني که دولت ها براي همیشه دوست و دشمن 

همدیگر باقي نمي مانند )هادیان، 1392(.
در این نظریه به فرهنگ و هویت و تأثیر آن بر سیاست هاي داخلي و خارجي تمرکز شده است. بر 
این اساس، رفتار اجتماعي منجر به تشکیل هویت داخلي و به تبع آن بر هویت و منافع دولت ها 
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در خارج از کشور اثر مستقیم مي گذارد )بلیس و اسمیت(.همان طور که گفته شد، اتکا این نظریه 
به هویت و منابع نرم افزاري قدرت است که قدرت رسانه یکي از  آنهاست که به مؤلفه هاي هویت 
کردهاي فیلي عراق که با سرزمین مادری شان یعني ایران مشترک اند و نیز برخي تأثیرات رسانه 

استاني در برساخت این هویت مشترک مي پردازد.
سازه انگاري، امنیت وهویت

به  نسبت  بین الملل  نظام  بازیگران  اندیشه  نحوه  در  را  ناامني  و  امنیت  سرچشمه  سازه انگاران 
پدیده ها و موضوعات خصوصاً منافع و تهدیدات مي دانند و بر این باورند هر اندازه ادراکات و فهم 
باشد، میزان بي اعتمادي  نامتجانس  به پدیده ها و موضوعات متناقض و  بازیگران نسبت  متقابل 

میان آنها افزایش بیشتري پیدا مي کند.
براي سازه انگاران، صرفاً امنیت نظامي و مصون بودن از تهدیدات خارجي ملاک نیست، بلکه امنیت 
در اجتماع و دیگر ابعاد مدنظر است. از سوي دیگر سازه انگاران، کسب امنیت را از طریق موازنه قوا 
نامناسب مي دانند، در حالي که به اعتماد و همکاري در راستاي دستیابي به امنیت تأکید ویژه اي 

دارند. اصرار آنها به این رویکرد، از اعتقاد آنها به زمینه اجتماعي امنیت نشأت مي گیرد.
در تحلیل سازه انگارانه، هر بازیگر به عنوان حامل یک هویت، فهم و انتظار ویژه اي از خود دارد و 
مناسبات خود را با دیگران بر اساس همان فهم شکل مي دهد. نوع و میزان تعامل بین بازیگران تا 
حدودي تابع این تفسیر است که چه کسي )خودي( و کدام بازیگر )دیگري( یا غیرخودي است. 
آنها به نقش هویت در شکل گیري کنش اهمیت ویژه اي مي دهند و بر این باورند که هویت در نوع، 

شکل، میزان وموقعیت کنش نقش ایفا مي کند. 
اجتماعي  هنجارهاي  و  هویت ها  چگونه  که  مي پردازند  مقوله  این  به  سازه انگاري  نظریه پردازان 
مي توانند به روابط نهادینه شده میان مردم گسترش یابند. از آنجا که منافع از روابط اجتماعي 
برمي خیزد، بنابراین نسبت به نوع تعامل میان دولت ها و همکاري یا تعارض میان آنها، نه مي توان 
خوش بین بود و نه بدبین، چرا که بر اساس دیدگاه سازه انگاران، دشمنان تا ابد دشمن و دوستان 
تا ابد دوست نمي مانند. در این نظریه، دولت ها بر اساس هویت نهادینه شده خود دنیا را مي سازند 
و بر آن مبني دست به اقدام مي زنند، ولي به طور متقابل نیز هویت شان دچار دگرگوني مي شود 

و در ارتباط با آن ساخته مي شوند.
مهاجرت کردهاي فیلي به عراق

به طور کلي عوامل مهاجرت ساکنان پشتکوه به دو دسته، عوامل رانش و جذب تقسیم مي شوند. 
عوامل رانش، عواملي بودند که در پشتکوه زمینه را براي مهاجرت ساکنان آنجا فراهم آوردند و 
آنها عبارتند از: 1. افزایش و سنگیني مالیات در دوره ي والیان؛ 2. قحطي و خشکسالي؛ 3. فقر، 

بیکاري و وضعیت معیشتي نامناسب؛ 4.سخت گیري هاي والیان؛ 5. جنگ هاي خانوادگي والیان.
عوامل جذب نیز عللي بودند که در عراق زمینه را براي جذب مهاجرین پشتکوهي فراهم کرده 
و مهم ترین آنها، جذابیت هاي اقصادي و زمینه اشتغال در شهرهاي عراق بود که امکان زندگي 

مناسبي را نوید مي داد.
کردهاي فیلي عراق که اساساً شیعیان ایراني تبار هستند، در سه دوره زماني متفاوت، بخش هایي 
از آنها ساکن عراق شده اند و عمدتاً در نیمه شرقي عراق و در طول مرز از شمال تا جنوب سکني 
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تحت  کردستان  تمام  که  دوره  این  در  صفویه.  دوران  به  مي شود  مربوط  اول:  دوره  گزیده اند. 
حاکمیت دولت ایران بود، پس از جنگ چالدران )1514م/ 893ش( و شکست حکومت صفوي از 
عثماني، بخشي از خاک ایران و ساکنان آن، ضمیمه امپراطوري عثماني شد. دوره دوم مهاجرت 
کردهاي فیلي به عراق، برمي گردد به سال 1243 شمسي که در این دوره کردهاي فیلي به دلیل 
ستم والیان پشتکوه، افزایش مالیات، قحطي و خشکسالي هاي پي درپي در ایران از یک طرف و 
اوضاع مساعد اقتصادي در عراق از دیگر سو، به امید زندگي بهتر بالاجبار جلاي وطن کردند و 
ساکن این کشور شدند. دوره سوم مربوط است به سال هاي 1317-1304 شمسي که در این 
دوران، رضاشاه علیرغم سرکوب کردهاي فیلي، از ترس قدرت و نفوذ آنها، سیاست تحمیل فشار 
اقتصادي را در مورد آنان اجرا کرد تا مجبور شوند براي امرار معاش به عراق کوچ کنند. کردهاي 
فیلي علیرغم انفکاک جغرافیایي با هم نوعانشان که به دلایل مختلف به عراق مهاجرت کرده بودند. 
اما پیوستگي تمدني، قومي، قبیله اي، نژادي و مذهبي خود را حفظ کردند و در حاشیه مرزهاي 
غربي ایران در سه استان دیالي، واسط و میسان مراودات تنگاتنگي بینشان بوده و امروزه در عراق 

جدید نیز وجود دارد.
به عنوان مثال در یکی از اسناد مرتبط چنین آمده است:اوایل سال 1302ه .ش/ 1923 به دنبال 
مناسبات نزدیک غلامرضاخان با انگلیسي ها از حکومت عراق که تحت رهبري ملک فیصل بود، 
درخواست مسافرت به بغداد و عتبات عالیات را نمود. این تقاضا مورد قبول حکومت عراق قرار 
گرفت. غلامرضاخان از راه بدره، مندلي، شهروان ]نام محلي شهربان مرکز دیالي[ به بغداد رفت 
و مورد استقبال باشکوهي قرار گرفت. والي در این مسافرت، خانه، کارونسرا، باغ و املاک دیگري 
را در عراق به اسم فرزندانش خریداري کرد.  علاوه بر املاک، غلامرضاخان ارتباط سببي هم با 
عراق داشت. نقیب الاشرف مندلي، سید عزالدین از خاندان قدرتمند نقیبي و نماینده مجلس و 
سید بحرالعلوم از علماي بانفوذ عتباب داماد والي بودند. عراق از دیرباز آسان ترین مسیر براي کار 
و در امان ماندن اهالي پشتکوه بود. به عنوان مثال بعد از روي کار آمدن رضاخان و نفوذ روزافزون 
حکومت مرکزي به پشتکوه، با تغییري که در سیاست کلي رضاشاه براي استیلا بر کل کشور از 
با درک شرایط، برخلاف  بود، غلامرضاخان آخرین والي پشتکوه  به وجود آورده  جمله پشتکوه 
1927م  1306ش/  سال  در  مي گذراند،  )مهران(  منصورآباد  در  را  قشلاق  که  سال  هر  معمول 
باغشاهي ملک شخصي خود در خاک عراق را به عنوان محل قشلاق خود و عمله اش برگزید  و 
در فصل پاییز به آنجا رفت. هدف او از این انتخاب آن بود که اگر از طرف نظامیان رضاشاه تهدید 
شد، به راحتي به خاک عراق فرار کند) مرکز اسناد و کتابخانه ملي، موضوع تأسیس اداره ي مالیه 

در پشتکوه، شماره 240011069(.
ارتباطات اجتماعي کردهاي فیلي عراق با ایران

کردهاي فیلي ساکن عراق، از دوران عثماني تا حکمراني رژیم بعث در عراق، ارتباطات فرهنگي 
و اجتماعي و اقتصادي بسیار گسترده اي با این سوي مرز در ایران به ویژه کردهاي فیلي ایلام 
داشتند. قرابت زباني و فرهنگي و تاریخي، از مهم ترین علل این پیوند عمیق اجتماعي است. با 
تشکیل اقلیم کردستان عراق، باز هم مناطق کردهاي فیلي دو تیکه شد. منطقه خانقین تحت 
حاکمیت اقلیم درآمد و ساکنین مندلي، بدره، زرباطیه، کوت و... تحت حاکمیت دولت مرکزي 
عراق گرفتند.  ایراد کار اینجا بود که کردهاي فیلي از نظر گویش به اقلیم و از نظر مذهبي، به 

دولت مرکزي اشتراک دارند.
هم اکنون کردهاي فیلي در کوچه مروي تهران، حسینیه اي به نام کردهاي فیلي دارند.  همگي 
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این کردها، چه آنهایي که در تهران و دیگر شهرهاي ایران زندگي مي کنند و چه آنهایي که در آن 
سوي مرز ساکن کشور عراق هستند، هنوز هم خود را با هویت کرد فیلي و با همان عناویني که 
کردهاي ساکن ایلام مثل ارکوازي، خزل، کردعلي، ملکشاهي و بدره اي بدان شهرت دارند، معرفي 

مي کنند و با اقوام و بستگان خود در استان ایلام و کرمانشاه ارتباط نزدیک دارند. 
علیرغم اینکه رژیم بعث عراق، این گروه از کردها را به علت شیعه بودن، از کردهاي شافعي در 
شمال کشور عراق جدا نمود و از سر اجبار در مناطق شرقي عراقي علي الخصوص در استان دیاله و 
شهرهاي مقدادیه، مندلي، بدره و... اسکان داد، اما باز هم پس از گذشت سالیان متمادي و آمیخته 
شدن با عرب ها، با وجود تبعیض هاي گسترده حکومت و فشار گروه هاي وابسته به صدام، همچنان 
به بسیاري از آداب و رسوم و فرهنگ کردي خود پایبندند، به طوري که در سال هاي گذشته در 
مراسمات و مناسک مذهبي با همان گویش و لهجه محلي، آئین هاي سنتي خود را انجام مي دهند. 

* وضعیت اقتصادي کردهاي فیلي در عراق
شغل اصلي اکثر کردهاي فیلي در مناطق مرزي ایران و عراق، دامپروري و کشاورزي بوده است. 
در برخي مناطق، محل سکونت آنها از نفت خانه در شمال تا عین خوش در دهلران، داراي منابع 
بزرگ نفتي است، اما علیرغم همه این مواهب الهي، شرایط مناسب تجاري و اقتصادي عراق، باعث 

جذب کردهاي فیلي براي مهاجرت به عراق بود. 
آنجا،  به  عراق  یهودیان  مهاجرت  سیل  و  سال 1948  در  اسرائیل  شناختن  رسمیت  به  از  پس 
کردهاي فیلي که اغلب در حجره هاي تجار یهودي مشغول کار بودند، کم کم جاي یهودیان را 
در بازار بغداد گرفتند. از این زمان به بعد، کسب و کار کردهاي فیلي در عراق رونق مي گیرد. 
از طرفي، به دلیل محدودیت حضور کردهاي فیلي در سیاست، اغلب فعالیت خود را صرف امور 
اقتصادي و تجاري مي کردند، به ویژه در شهر بغداد و بازار شورجه بغداد و محله عقدالاکراد که 
اکثر مغازه داران و تجار آن از کردهاي فیلي بودند. این جایگاه ممتاز اقتصادي و موقعیت مناسب 
مالي، دلیلي شد تا بعدها رژیم بعث اقدام به مصادره اموال و دارایي هاي کردهاي فیلي کند،  با این 
بهانه که آنها ایراني الاصل اند و ریشه عراقي ندارند. در یک مورد به بهانه حاکمیت مجدد ایران بر 
جزایر ابوموسي و تنب کوچک و بزرگ در دوران حسن الکبر که دولت عراق آن را اشغال جزایر 
تفسیر نمود و در واکنش به این اقدام در سال 1971، 70 هزار نفر از کردهاي فیلي از جمله 50 

نفر از تجار و بازرگانان را از عراق اخراج نمود.
در هر حال، صرف نظر از فشارهاي سیاسي رژیم بعث بر کردهاي فیلي از نظر اجتماعي با تلاش ها 
و موفقیت هاي اقتصادي توانسته بودند در جامعه عراق جذب شوند و به عنوان شهرونداني قابل 

اعتماد شناخته شوند. 
* هویت

از نظر آیزنشتات، هویت جمعي به طور طبیعي خلق نمي شود؛ بلکه با ساخت اجتماعي مرزها 
خلق مي گردد؛ مرزها، تمایز بین درون و بیرون، غریبه و آشنا، خویشاوند و غیرخویشاوند، دوست 

 .)Eisenstsdt,	1998,	235( و دشمن و... را بنیان مي نهند
مدل هاي  برساخته ي  اجتماعي،  حیات  حوزه هاي  اکثر  همانند  جمعي  آگاهي  و  جمعي  هویت 
نظم فرهنگي و اجتماعي و کدها و چارچوب هاي عام هستي شناختي است که در چارچوب آنها 
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ساختار  اجتماعي،  تعامل  عمده  حوزه هاي  اجتماعي،  نظم  باب  در  رایج  تصورات  و  پنداشت ها 
ترجیحات و مرزبندي هاي هویتي تعریف و تصریح مي گردد. مطابق نظر آیزنشتات، مدل هاي نظم 
فرهنگي و اجتماعي در نهایت با فرآیندهاي منازعه و رقابت بر سر کنترل و تخصیص منابع و 
.)Eisenstsdt,	1998,	230;	1998b,	141( منازعه بر سر هژموني گفتماني در ارتباط است

* هویت زدایی از کردهای فیلی
رژیم بعث در اوایل جنگ تحمیلي هشت ساله علیه ایران با هدف تبدیل کردن مرزهاي شرقي 
عراق به جبهه جنگ با ایران، این مناطق را که از خانقین و مندلي شروع و به علي شرقي و میسان 
ختم مي شد، از وجود کردهاي فیلي تخلیه کرد و بسیاري از آنها را به اتهام اصالت ایراني به اجبار 
روانه ایران کرد. آزار و اذیت کردهاي فیلي در زمان صدام به جایي رسید، آنها که بیشتر به زبان 
کردي فیلي صحبت مي کردند، به منظور حفظ جانشان، علاوه بر مهاجرت به مناطق عرب نشین، 
تکلم به زبان کردي را در بین خودشان محدود سازند. بسیاري از کردهاي فیلي پس از سقوط 
رژیم بعث به کشور خود بازگشتند، اما به دلیل ویراني شهرهایشان در استان هاي مرزي این کشور 
با عراق، همچنان در بغداد و شهرهاي دیگر آواره شدند. رژیم بعث از بیم اینکه جوانان کرد فیلي 
پس از مهاجرت اجباري به ایران به عنوان نیروهاي مقاومت علیه این رژیم بجنگند، آنها را از 
خانواده هایشان جدا کرده و به زندان انداخت و سپس بدون هیچ محاکمه اي به قتل رساند که هنوز 

از سرنوشت آنها خبري نیست )خبرگزاري جمهوري اسلامي ایران، 1399/9/12(
سیاست هویت زدایي رژیم بعث علیه کردهاي فیلي طي سال هاي طولاني حاکمیت این رژیم بر 
عراق باعث شده است که بسیاري از کردهاي فیلي، حتي منکر هویت قومي خود شوند. برخي از 
این افراد از گذشته جزو شخصیت هاي طراز اول سیاسي عراق بوده اند. در میان چهار نفر عضو 
مؤسس حزب اتحادي یه میهني کردستان عراق، دو تن از آنان یعني »عادل مراد« و »عبدالرزاق 
از  برخي  نیز  عراق  کردستان  دموکرات  حزب  61(.در   :1393 )فیاض،  بودند  فیلي  کرد  میرزا« 
کردهاي فیلي مثل حبیب محمدکریم که براي چندین سال به عنوان دبیر کل حزب دموکرات 
برگزیده شد و خانم زکیه اسماعیل حقي، حسین و یداله فیلي از کردهاي فیلي و رده بالاي حزب 
به شمار مي آمدند. در این بین حبیب محمدکریم در سال 1970 )و در پي توافق بین دولت عراق و 
حزب دموکرات( از سوي حزب دموکرات به عنوان معاون رئیس جمهور عراق معرفي شد، اما حزب 
بعث به این بهانه که ایراني تبار است ، نپذیرفت.  علیرغم اینکه کردهاي داخل و خارج از عراق 
بیش از 1/5 میلیون نفر تخمین زده مي شوند و سومین قومیت بزرگ عراقي به شمار مي آیند، اما 
در مقایسه با اقلیت ترکمن و مسیحي و حتي ایزدي ها و شبک ها، کمترین اثرگذاري را در صحنه 
سیاسي عراق دارند.سیاست ارعاب و اخراج ، در سال 1359/1980 در زمان صدام حسین به اوج 

خود رسید و طي آن بالغ بر 70 هزار کرد فیلي بعد از مصادره اموال، روانه خاک ایران شدند.
عصام الفیلي استاد علوم سیاسي دانشگاه مستنصریه بغداد مي گوید: »کردهاي فیلي اعتقاد دارند 
که احزاب کردي به عنوان منکران اصل خود، به آنها نگاه مي کنند و این عقیده اي است که هرگز 

احزاب شمال عراق نتوانسته اند از آن رهایي پیدا کنند.
به گفته وي، جغرافیایي که کردهاي فیلي در آن زندگي مي کنند بر اعتقادات آنها تأثیر زیادي 
گذاشته و به دلیل تداخل مناطق آنها با مناطق عرب نشین، تعهدات خاصي بر آنها نهاده و این 
چنین است که جغرافیا حکم دشواري را بر آنها تحمیل کرده است. کردها که قریب به 20 درصد 
جمعیت عراق را تشکیل مي دهند، به لحاظ فرهنگي و بعضاً دیني و زباني با اعراب متمایزند، اما 
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درون خود نیز انسجام کامل ندارند. بخشي از آن به ساخت قبیلگي جامعه کرد مربوط مي شود و 
بخش دیگر به اختلافات فرهنگي- دیني و زباني آنها برمي گردد. درست است که کردها از شمال 
تا جنوب اغلب در شرق عراق پراکنده اند، اما به اندازه همین پراکندگي هم تنوع گویشي، فرهنگي 

و دیني هم دارند.
کردهاي فیلي که در طول انتخابات هاي گذشته به دلیل هضم شدن در احزاب حاکم، کمترین 
سهم را در پارلمان عراق داشته اند، با پیگیري هاي فراوان موفق شده اند که یک سهم »کوتا« را در 
انتخابات گذشته به آنها اختصاص دهند.کوتا، سهم ثابتي از کرسي هاي پارلمان عراق است که در 

قانون براي اقلیت هاي عراق در نظر گرفته شده است. 
در راستای احیاء هویت این اقلیت اجتماعي بزرگ عراق در سال 2013 با کمک شیخ محمدسعید 
النعماني یکي از روحانیون برجسته کرد فیلي، اولین وتنها شبکه تلویزیوني خاص کرد های فیلی 
را تحت عنوان الاشراق برای دفاع از حقوق کردهای فیلی راه اندازی کند تا بهانه اي براي حفظ 
زبان و فرهنگ این اقلیت قومي و همچنین ارگان رسانه اي گروه سیاسي اش باشدمحتوای این 
شبکه اغلب از تولیدات نمایشی ،مستند،داستانی و...است که ازشبکه تلویزیونی ایلام تامین می 

شود )خبرگزاري جمهوري اسلامي 1399/2/8(.
* امنیت ایران

در جهان پرتلاطم امروزي، براي امنیت کشور بهترین شیوه، برگزیدن سیاستي هوشمندانه در 
بستر اطلاعات کافي و دسته بندي آنها به صورت یک برنامه راهبردي معین است. نظام جمهوري 
بحران هاي  کانون  در  واقع شدن  و  پرچالش خاورمیانه  به جغرافیاي  توجه  با  هم  ایران  اسلامي 
منطقه، در جهت حفظ منافع ملي، با توجه به شرایط ناپایدار امنیتي به ویژه پس از سقوط صدام 
و حضور گروه هاي تروریستي در کشور عراق، به دنبال بازدارندگي از تهاجم احتمالي به کشور و 

حفظ مرزهاي مشترک با همسایه غربي است. 
حمله آمریکا به عراق در سال 2003 به بهانه مبارزه با تروریسم و پیروزي سریع بر رژیم بعث و به 
دنبال آن ماندگاري آمریکا در عراق را رقم زد که برای امریکا را با هزینه هاي بسیار روبرو کرد. این 
حضور طولاني آمریکا و جنگ فرسایشي، آثار زیانبار فراواني بر امنیت مرزي ایران تحمیل کرد و 
سبب شکل گیري هسته اولیه گروه هاي تروریستي در عراق با هدف مبارزه با نیروهاي آمریکایي 
شد. خروج آمریکا از عراق در سال 2011 و رقابت دیرینه عربستان سعودي، به عنوان حامي صدام 
در طول جنگ با ایران در میان خلاء قدرت در کشور جنگ زده عراق، باعث روبرو شدن شیعیان 
هوادار ایران )کردهاي فیلي و سایر گروه هاي شیعي( و بعثیون مورد حمایت عربستان سعودي شد. 
تبعات این شرایط موجب ناامني در مرزهاي غربي شد، به طوري که درگیري ها به چند کیلومتري 
و سوریه،  عراق  در  تروریستي  گروه هاي  و  کرمانشاه کشیده شد. ظهور  و  ایلام  استان  مرزهاي 
نمونه اي از بحران هاي امنیتي منطقه غرب آسیاست که علاوه بر اینکه یک تهدید نظامي علیه 
عراق و سوریه محسوب مي شد، تهدیدي جدي براي فروپاشي انسجام قومي کشورهاي منطقه از 

جمله همسایگان این دو کشور مسلمان،به شمار می رود. 
بر همین اساس، هنري کسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا در مقاله خود با عنوان »هرج و مرج 
در جهان در حال تغییر« با اشاره به جایگاه تاریخي ایران و نفوذ این کشور در منطقه غرب آسیا، 
ایران را توانمندترین کشور منطقه براي ایجاد هژموني و تشکیل امپراطوري بزرگ در خاورمیانه 
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مي داند و مي گوید: در حال حاضر تهدید ایران بسیار مهم تر و بزرگتر از داعش است. بر همین 
براي رفع  اساساً  امنیتي داعش در عراق و سوریه و دخالت آمریکا و غرب،  اساس بحران سازي 

تهدیدات ایران بوده است. 
آنچه که آمریکا در غرب آسیا تعقیب مي کند، طرحي جامع براي تقابل با قدرت گیري شیعیان در 
منطقه است و این امر با تقویت جریان تکفیري و ناامني عراق به عنوان یکي از کانون هاي مهم 

شیعیان در دستور کار سیاستمداران آمریکایي است.
اما همچنان  ایران محسوب نمي شود،  براي  عراق جدید مانند گذشته یک تهدید نظامي جدي 
زمینه هاي بالقوه هدایت تنش و ناامني به حوزه امنیت ملي ایران را دارد. مسائل امنیتي در شرایط 
جدید عراق تغییر جدي کرده است. شاید بتوان گفت مهم ترین چالش، ناشي از رقابت گروه هاي 
وارد  نیز  ایران  ملي  امنیت  به حوزه  که  این کشوراست  در شرق  ویژه  به  عراق  داخل  در  قومي 

مي شود )برزگر، 1387: 63(.
در طول سال هاي پس از استقلال عراق، حضور هویت هاي کاملًا مستقل کرد، سني و شیعه در 
آنها، همواره منجر به  این کشور و چگونگي حفظ تعادل میان  مناطق شمالي، میاني و جنوبي 
تنش در سطح داخلي و منطقه اي بوده است ، آثار منفي این تنش ها بر امنیت ملي ایران نیز سایه 
افکنده است. آنتوني گیدنز مي گوید: »هویت، منبع معنا براي کنشگران است. انسان با احساس 
عدم هویت، احساس عدم امنیت هم خواهد داشت. احساس امنیت براي آدمي به قدري ضرورت 
دارد که براي تأمین آن، چه بسا حاضر باشد به آزادي هم پشت پا بزند  )علیخاني، 1386: 42(.

* تهدیدها و فرصت هاي کردهاي فیلي
در حوزه غربي و تا حدودي جنوب غربي ایران؛ از مرز خسروي تا ابتداي دشت آزادگان در استان 
خوزستان، زیست بوم مردمي است که داراي نژاد و اصلیت ایراني است. وجود این قوم ریشه دار در 
طول نوار مرزي، فرصت ها، قابلیت ها و در عین حال تهدیدات و آسیب هایي را در بطن خود دارد. 
متغیرهاي  تأثیر  تحت  به شدت  گرفته اند  مأوا  آن  در  فیلي  کردهاي  که  جغرافیایي  محدوده ي 
داخلي و فرامرزي است. کردهاي فیلي در ادوار گذشته تا مقطع کنوني، میراث دار فرهنگ کهن 
ایراني- اسلامي بوده اند. اشتراکات فرهنگي و تاریخي نژادي- قومي، مذهبي و فرهنگي، بستري را 
فراهم مي آورد که تصمیم گیران عرصه ي سیاسي ایران را به استفاده از فرصت ها براي به حداقل 
رساندن تهدیدات در محیط امنیتي و نیز اشاعه هویت ایراني اسلامي وبه تبع تأمین امنیت ملي 

ترغیب مي کند.
با وجود قرابت فرهنگي و مذهبي و جغرافیایي کردهاي فیلي ایران و عراق، اما قرار گرفتن در بین 
تعارض حکمراني اقلیم کردستان و حکومت مرکزي عراق سرگردانند، چرا که از یک سو به لحاظ 
زباني و آداب و رسوم به اقلیم نزدیک اند و از لحاظ مذهبي به دولت مرکزي این دوگانگي باعث 
شده که در هرم قدرت عراق جایگاه چنداني نداشته باشند، از سوي دیگر علیرغم ظرفیت هاي 
طبیعي و اقتصادي با وجود جمعیت جوان در دو سوي مرز )حدود نیمي از این جمعیت به راحتي 
به وسیله ي گروه هاي برانداز و سودجو تحریک مي شوند( و سرمایه گذاري سرویس هاي جاسوسي 
از جمله  از جوانان در حاشیه مرزهاي دو کشور  براي جذب و هدایت برخي  اسرائیل  آمریکا و 
زمینه هایي است که در صورت عدم توجه به آنها از سوي ایران، احتمال سوءاستفاده از آنان بر 

ضد امنیت ملي ایران مهیاست.
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استان  سه  شدن  خارج  و  عراق  شمال  در  امن  منطقه  برقراري  از  پس  و  گذشته  سال هاي  در 
سلیمانیه، دهوک و اربیل از کنترل دولت مرکزي عراق و رسمیت یافتن زبان کردي در مدارس و 
دانشگاه ها از یک طرف و تشکیل نیروي نظامي و انتظامي مستقل از سوي دیگر، نگراني هایي را 
براي همسایگان از جمله ایران، نسبت به نیات کردها و استقلال جویي آنها به ویژه پس از برگزاري 

رفراندم 2017 )3 مهر 1396( ایجاد کرده است. 
به قدرت رسیدن شیعیان در عراق، بي تردید ایران را به عنوان قدرت برتر منطقه غرب آسیا مطرح 
مي کرد. این امر سبب نگراني جدي در جهان عرب به ویژه عربستان سعودي مي شد که جمعیت 
شیعي قابل توجهي را در استان شرقي و نفت خیز خود یعني منطقه الاحساء دارد. این شیعیان 
سعودي  عربستان  است  شده  موجب  که  مسئله اي  دارند،  عراق  جنوب  شیعیان  با  قوي  ارتباط 
گروه هاي تروریستي درون عراق را حمایت مالي کند تا در مقابل سیاست هاي فرامرزي جمهوري 

اسلامي ایران ایستادگي کند و نهایتاً به جنگ هاي نیابتي تمام عیار دامن بزند. 
از سوي دیگر، انحلال ارتش بعث توسط آمریکا با بیش از یکصد هزار نفر از اعضاي سرویس هاي 
اطلاعاتي، گارد ریاست جمهوري و فدائیان صدام در کنار نیروهاي القاعده که در پي خروج آمریکا 
از افغانستان در سطح منطقه به ویژه عراق پراکنده شده بودند، آمریکا و کشورهاي هم پیمان او 
برآن داشت تا بر اساس راهبرد موسوم به »لانه زنبور« براي مهار و نفوذ ایران در منطقه، داعش را 
بنیان نهند. »وسلي کلارک« فرمانده اسبق آمریکا، این استراتژي را در راستاي مقابله با حزب الله و 
محور ضد اسرائیلي اعلام کرده بود. او به CNN گفته بود: براي مهار ایران و حزب الله باید به دنبال 

افرادي بود که تا پاي جان بجنگند )کیهان، 1394: 6(.
تمام این مشکلات به علاوه زمزمه جدایي کردستان از عراق و وجود بزرگترین گروه تروریستي 
 1609 حدود  با  ایران  اسلامي  جمهوري  براي  را  فرصت هایي  و  تهدیدها  کشور،  این  در  جهان 
کیلومتر مرز مشترک فراهم مي کند که اگر به درستي مدیریت نشود، امنیت داخلي ایران را به 
خطر انداخته و احتمالاً در پي حوادث سال 1401 و مرگ مهسا امیني، باعث تقویت تجزیه طلبان 

در برخي از استان هاي کردنشین مرزي به ویژه ایلام خواهد شد.
* هویت، رسانه و دیپلماسي عمومي

اشتراکات  داراي  ملت هاي  ویژه  به  کشورها  بین  اجتماعي  ارتباط  طریق  از  عمومي  دیپلماسي 
فرهنگي و مذهبي، مي تواند زمینه انتقال هنجارها و ایدئولوژیک را به دیگر کشورها فراهم کند. به 
عبارت دیگر، تلاش هاي دولت ها براي تأثیرگذاري بر ذهن و افکار عامه مردم دیگر کشورهاست. 
مدیریت  با  که  است  رسانه  هدف  جامعه،  رفتار  در  تغییر  و  اثرگذاري  این  ابزار  مهم ترین  امروز 
صحیح و هدفمند آن، مي توان آرمان ها و ارزش هاي مشترک را در دیگر کشورها ارزش پذیرفته 
شده تلقي کنند.  جوزف ناي، دیپلماسي عمومي را در سه سطح تقسیم بندي مي کند: یکي سطح 
بازیگران  این سطح،  در  مي گیرد.  انجام  رسانه ها  و  روزنامه نگاران  توسط  که  روزانه«  »ارتباطات 
مذکور مي کوشند ارزش ها و هنجارهاي خود را به مخاطبان کشور دیگر انتقال دهند. سطح دوم 
ابزار رسانه به مخاطبان  »روابط استراتژیک« است. در این سطح پیام هاي استراتژیک از طریق 
است.  انسجام  حفظ  استراتژیک،  پیام هاي  انتقال  در  مؤلفه  مهم ترین  مي شود.  منتقل  خارجي 
سومین سطح و شاید بتوان گفت مهم ترین سطح دیپلماسي عمومي که در حکم قلب این مفهوم 
قلمداد مي شود، »گسترش روابط بلندمدت« است که حول مبادلات، همایش ها و دسترسي به 
شبکه هاي رسانه اي صورت مي پذیرد.  جوزف ناي علاوه بر دیپلماسي عمومي، مبدع نظریه قدرت 
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نرم نیز هست. او بر این عقیده است که قدرت نرم با ابزار رسانه اي ، توجه ویژه اي به اشغال ذهني 
کشورهای دیگر از طریق ایجاد جاذبه می کند. 

توانایي ایجاد رضایت در مخاطب به وسیله ایجاد جذابیت در فرهنگ و ارزش ها از طریق متقاعد 
)دارا  مي رود   کار  به  قدرت سخت  در  آمرانه  شیوه  برابر  در  که  است  نرم  قدرت  همان  کردن، 
نیز  و  اقدام  به کاهش هزینه هاي  این موضوع منجر  نرم،  از دیدگاه قدرت  خاکي، 1397: 59(. 

مشروعیت بخشي به اقدامات سیاسي خواهد شد.  )جمشیدي و محمدي گهرویي، 1391: 2(.
جوزف ناي، قدرت را در سه دسته فرهنگي، عقیدتي و نهادي تقسیم بندي مي کند )کریمي فرد، 
1399: 84(.  از نظر جوزف ناي، مفهوم قدرت در حال تغییر از قدرت سخت به عناصر معنایي مانند 
توان تولید ]محصولات[ فرهنگي و قدرت جذابیت در حال حرکت است )عباس زاده فتح آبادي و 

رحیمي مقدم، 1399: 193(.
رسانه ها به ویژه تلویزیون تاثیرقابل ملاحضه ای بر افکار عمومی دارند.رسانه و اتاق فکرهایی که 
منجربه برنامه های اثر گذار در ساختارهای مختلف  به تناسب نیاز مخاطب می شود ،از مهمترین 
ابزارهای اغنایی به شمار می آیند.کاربرد دیگر رسانه اجماع سازی، سطح نهادهای بین المللی و 
سازمان های جهانی است. آمریکا بیشترین استفاده را در راستای اجماع جهانی ازاین نهادها به 
عمل آورده است. مسائل کردهای فیلی درسطح منطقه ای با استفاده از ظرفیت نهادهایی مثل 
دانشگاه ها، کرسی های علمی و پژوهشی ،بنیادهای فکری و سیاستگذاری، ژورنال های تخصصی 
،کنفرانس های بین المللی و شبکه های رسانه ای مشترک می توان بازنمایی شوند.در نقطه مقابل 
آمریکا، با حمایت از برخی شبکه های برانداز و تجزیه طلب کردی در 40 سال گذشته با بودجه 
های رسمی مصوب دولتی یا بودجه های سازمان های اطلاعاتی، امنیتی و سرویس های جاسوسی 
غربی و عبری تغذیه می شوند. برجسته سازی و بازنمایی تهدید ایران، مهمترین پروژه رسانه های 
وابسته به بنگاه تبلیغاتی آمریکا است که به صورت هماهنگ در شبکه های تلویزیونی کردی و 
فارسی در سه سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی با طرح مسائلی نظیر حقوق بشر و تفاوت در 
هنجارهای دنیای غرب و جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهرم فشار برای اعمال سیاست های 
خود بر ایران از آن استفاده می کنند .حمایت ایران از مقاومت فلسطین و لبنان به عنوان حمایت 
به  اسرائیل  و  آمریکا  مورد حمایت  رسانه های  که  است  دومین محوری  الملل،  بین  تروریسم  از 
ویژه  به  داخلی  با طرح مشکلات  و  داده اند  قرار  رسانه ای خود  را هدف عملیات  ایران  آن  بهانه 
به تحقق  به صورت مستمر  رابطه  این  تولید محتوا در  و  اقتصادی مردم در مناطق کرد نشین 
اهداف سیاستگذاران پشت پرده این رسانه ها می اندیشند. شبکه استانی ایلام علاوه برتولید محتوا 
ی گفتاری با بازنمایی انواع هنرها ، تصاویر،آواها نواها نیز به تولید برنامه می پردازد.در این زمینه 
برنامه هایی با هنرمندان صنایع دستی تولید می شود که به بررسی و نقش هنرهای دستی پاپوش 
)کلاش(تا لباس و سربند و ... درمناطق مختلف استان از کرد و لر و لک گرفته تا عرب  را در قالب 
رنگین کمان فرهنگی  کردهای فیلی  به تصویر می کشد و همین برنامه ها هم در ساختارهای 
مستند و گزارش و کلیپ در شبکه الاشراق باز پخش می شوند.در سایر قالب های برنامه سازی 
آواهای خاص  برداشت محصول و کار  تا جشن فرزند آوری و  از مراسمات شادی مثل عروسی 
کردی با گویش های مختلف از بیت مشک تا هوره و جشن های برداشت محصول با بهره گیری 
از موسیقی سنتی بازتولید و در شبکه کردهای فیلی نیز بازپخش می شوند و اتفاقاً با استقبال 

خوبی هم مواجه شده است .
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روایت رسانه ای در حقیقت انتقال این تعابیر و تفاسیر افراد یک ملت از کیفیت زندگی خویش 
به بیان هنرمندانه در قالب برنامه های جذاب تلویزیونی است، که ما را قادر می سازند به زندگی 

،ایده ها و خواسته های آن ملت به صورت یک کل به هم پیوسته و منسجم توجه کنیم .
* رسانه

یکي از ابعاد جهاني شدن، از میان برداشته شدن مرزهاي زماني و مکاني با توسعه رسانه هاست 
که از مؤلفه هاي مهم در قدرت نرم هر کشوري به شمار مي آید. مفهوم قدرت نرم را ابتدا جوزف 
ناي در سال 1990 در مقاله اي تحت عنوان »گمراه کنندگي استعاره انحطاط«  مطرح کرد. او در 
این مقاله به سیاستمداران آمریکا توصیه مي کند: »اگر آمریکا تنها 2 درصد از مبلغ تولید ناخالص 
داخلي را به برنامه اي اختصاص دهد که هم آموزش داخلي را ارتقاء دهد و هم کمک هاي مؤثر و 
اطلاعات موردنظر را به خارج برساند، به قدرتي متفاوت از قدرت سخت  دست مي یابد.« ناي در 
ادامه قدرت نرم را این گونه تعریف مي کند که »توانایي کسب چیزي است که مي خواهیم، آن هم 
از طریق جذب، نه اجبار.«  او این نوع قدرت را ماحصل روابط با متحدان کمک هاي اقتصادي و 
تبادلات فرهنگي مي داند )اسمعیلي، مرتضي، )1396(.که این شرایط برای رسانه استان ایلام در 

بازنمایی هویت کردهای فیلی فراهم است.
استیون لوکس نیز در توضیح بعد سوم قدرت معتقد است: »قدرتي که ماهیت آن متفاوت شده 
و چهرۀ تازه اي یافته ومبتني بر ذهنیت پردازي و اقناع سازي است. در این رویکرد، زور عریان و 
خشونت، نمود کمتري دارد، داشته وخواسته ها از طریق مجذوب کردن صورت مي گیرد.« )لوکس، 
1375: 41(.در بین رسانه ها تلویزیون مي تواند به طور قابل ملاحظه اي فراگرد جامعه پذیري را 
در عصر تکنولوژي جهت دهد.  در سطح ملی و منطقه ای می توان مسائل هویتی کردهای فیلی 
را در قالب نهادهای علمی و پژوهشی ،بنیادهای فکری، پذیرش دانشجودر دانشگاه های ایلام، 
کرسی های فرهنگی وتاریخی، ژورنال های تخصصی ،کنفرانس های بین المللی وتولید برنامه از این 
تبادلات فرهنگی وپخش آن در شبکه های رسانه ای مشترک کردی منجر به بازنمایی هویتی می 
شود. در نقطه مقابل آمریکا، با حمایت از برخی شبکه های برانداز و تجزیه طلب کردی در 40 سال 
گذشته با بودجه های رسمی مصوب پارلمان ها یا سازمان های اطلاعاتی، امنیتی و سرویس های 
جاسوسی غربی و عبری با استفاده از تکنیک برجسته سازی و بازنمایی نا امنی در ایران، مهمترین 
پروژه رسانه های وابسته به بنگاه تبلیغاتی خود را پشتیبانی می کند.در این زمینه شبکه های 
تلویزیونی کردی و فارسی به صورت هماهنگ در سه سطح ملی ،منطقه ای و بین المللی با طرح 
بیان ،حقوق بشر،سکو لاریسم، مسائل قومی و مذهبی ودوگانه هنجارهای  مسائلی نظیر:آزادی 
شکل دهنده دنیای غرب و جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهرمی برای اعمال فشار بر ایران 
استفاده می کنند.نمایندگان امریکا در فاصله سال های 1367 تا 1378) یعنی 1989 تا 1998(

شش سند در کنگره آمریکا اعم از مجلس نمایندگان و سنا به منظور فعال کردن رسانه ها علیه 
ایران تصویب کردند وجود.یکی از طراحان این اسناد فرانک ولف است که در سال 1998 طرحی 
را برای تشویق رسانه هایی که بر مسئله ایران تمرکز کنند ارائه داد و در آن از کنگره خواست 
مبالغ معینی در حدود 20 هزار دلار را برای هر کدام از این شبکه ها به ویژه تلویزیون های کردی 
اختصاص دهد .یکی دیگر از برنامه های کنگره مکلف کردن شورای رسانه ای آمریکا برای تهیه 
برنامه های تلویزیونی علیه ایران و شبکه سازی گسترده تولید ونشر پیام با هدف تغییر نظام در 
ایران بود ،با ادعای حمایت از دموکراسی و آزادی بیان مدیریت وحمایت می شدند در این راستا 
برد شرمن در ژوئن 2003 طرحی را به مجلس نمایندگان ارائه داد تا در شبکه تلویزیونی بی بی 
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جی آمریکا به حقوق اقلیت های کرد زبان  و سایر اقلیت ها توجه ویژه ای شود. سناتور سام برونبک 
نیز در سال 2003با طرح هایی مشابه خواستار استفاده از ابزار رسانه برای تقویت نگاه قومی در 
ایران شد .کمک به شبکه های تلویزیونی برای تولید برنامه هایی که حقوق بشر و دموکراسی در 

ایران را ترویج کند ازمهمترین اهداف آنها به شمار می رود.
مطلب دیگر اینکه جریانهای تجزیه طلب کردی با حمایت امریکا و اسرائیل از سال 1995 شبکه 
با هدف  نقاط جهان  و سایر  آسیا  زبان در غرب  برای مخاطبان کرد  اروپا  از  را  تلویزیونی  های 
دستیابی به مقاصدواگرایانه آغاز کردند.یکی از آنها شبکه پر بیننده روژهه لات است .این شبکه 
زبان  دو  به  سوئد  کشور  از  ایران  کمونیست  حزب  وحمایت  سوسیالیستی  گرایش  با  تلویزیونی 
کردی وفارسی برنامه پخش می کند.عمده فعالیت این شبکه روی کردهای ایران متمرکز شده 
ویکی از پربیننده ترین شبکه های تلویزیونی کردی است. این شبکه اگرچه رسانه رسمی حزب 
کومله است، ولی تلاش کرده تا افکار وعقائد متنوع کردنشینان را منعکس کند. برنامه های این 
شبکه شامل : اخبار ، تحلیل روز، میزگردهای سیاسی، مصاحبه با شخصیت ها ورهبران احزاب 
کرد و برنامه های فرهنگی وپخش فیلم های مستند است. عمده ترین محور اخبار و گزارشهای 

این شبکه عبارتند از:
-  بازنمایی فعالیت ها وبیوگرافی شخصیت های سیاسی علمی ادبی فرهنگی و ورزشی کرد زبان 

-  بررسی تحولات سیاسی وامنیتی  ایران ،عراق وسوریه 
-  بررسی اخبار ورویدادهای سیاسی وامنیتی داخل ایران به ویژه نادیده گرفتن حقوق زندانیان 

سیاسی 
-  دامن زدن به اختلافات داخلی کشور به ویژه در مناطق کردی 

بررسی های نشانه شناسی در شبکه روزهه لات و دیگر شبکه های کردی مورد حمایت امریکا 
و اسرائل بیانگر پیوستگی تعریف هویت کرد عراق با ایران است وعلرغم اینکه هویت مستقل را 
برای کردستان القاء نمی کند اما استقلال خواهی و داعیه تشکیل کردستان بزرگ را در سر می 
پرورانند)روهنده،1394: 3و4(.نوروز TV ،کومله ،آسوسیت ،تیشک،کرد TV،روداو ،پیام ،کردستان 
 ، اولا  دارند:  عمده  ویژگی  دو  دیگر  معاند  کردی  تلویزیون  های  دهها شبکه  و  ،کوره ک  ،چراو 
مخاطبان کرد زبان هم در داخل ایران و هم در سایرنقاط جهان دارند . و ثانیا هم به زبان کردی 
ایران از جمله استانهای کرد نشین را  و هم فارسی برنامه دارند و اخبارو گزارشهای مربوط به 
تولید و پخش می کنند. در حقیقت آنها سعی می کنند به تقویت و ترویج هنجارها و ارزشها ی 
سیاسی،فرهنگی و هویتی خود بپردازند . شبکه های کرد زبان مورد حمایت امپراطوری رسانه ای 
به سمت سبک  ذائقه  تغییر  و  /ایرانی/اسلامی  فرهنگ  بنیادین  های  در صددتغییر لایحه  غرب 
زندگی غربی و هویت زدایی از اعتقاد و آرمان های اسلامی و بی تفاوتی نسبت به دین و مناسک 
مذهبی ، به عنوان محور هویت ایرانی و تغییر باورها به سوی نوعی سکولاریسم و عرفی سازی و 

فردگرایی در دین هستند.
در حقیقت اصلی ترین مجرای ارتباطی میان دولت آمریکا ، به ویژه سازمان سیا با مردم ایران، 
)رسانه های نیابتی غربی( تلویزیون های ماهواره ای کردی و فارسی زبان هستند. به نظر اعضای 
کمیته خطر جاری، تنها راه سرنگونی نظام جمهوری اسلامی در ایران، استفاده از ظرفیت اقوام 
دکترین  تاکتیک های))  و  دلتا  ازراهبرد  استفاده  با  عراق  کردهای  میلیونی   8 ظرفیت  ویژه  به 
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مهار((، ))نبرد رسانه ای(( و ))ساماندهی جنبش های نافرمانی مدنی(( است .در بخش راهبردها 
برای  تلویزیونی  متعدد  شبکه های  ))باید  است  آمده  چنین  کمیته  پیشنهادی  سیاست های  و 
ایران  مردم  دست  به  روز  تکنولوژی  پیشرفته ترین  با  را  خود  پیام های  و  دید  تدارک  ایرانیان 
برسانیم)ریاحی،محمد رضا،1390: 59(. رسانه های کرد زبان که تعدادشان از 40 شبکه عبور کرده 
است ،در سال های اخیر توانسته اند بخشی از مخاطبان ایرانی )به ویژه کردهای فیلی(را به خود 
جذب کنند .این شبکه های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران در فرایند امنیتی کردن ایران 
به مثابه ابزار تحقق سیاست های آمریکا و اسرائیل راجع به ایران عمل می کنند. . خلاصه اینکه 
حضور اشغالگران آمریکایی در عراق و فعالیت شبکه های جاسوسی ورسانه ای امریکاو اسرائیل در 
این کشور) به ویژه اقلیم کردستان عراق( مردم مناطق استان های همجوار ایلام را به یک تهدید 

برای امنیت ملی ایران تبدیل کرده است.
* رسانه و بازنمایي هویت کردهاي فیلي

)فیلي(  آنها کردهاي شیعه  اکثریت مردم شیعه عراق و در رأس  بر  اثرگذاري  ابزارهاي  از  یکي 
قدرت رسانه است. هرچند به لحاظ زیرساخت هاي فني و هنري، فاصله زیادي با وضعیت مطلوب 
احساس مي شود، اما مؤلفه هاي هویتي و داشته هاي فرهنگي و مذهبي مشترک بین مردمان دو 
سوي مرز، زمینه هاي مناسبي را براي بازنمایي ارزش هاي کمرنگ شده است تا در قالب برنامه هاي 
تلویزیوني با استفاده از قابلیت هاي بومي و محلي و ارزش ها و باورهاي پذیرفته شده بین دو ملت 
که به دلایل مختلف از هم جدا شده اند و پس از سال ها فرصتي فراهم شود تا تهدیدهاي دیروز 
با  توان  می  ای  رسانه  استراتژی  این  به  نیل  برای  شود.  تبدیل  امروزي  ایده آل  فرصت هاي  به 
هدف گذاري صحیح و سیاست اصولي در بستر تکنولوژي رسانه اي، زمینه هاي بازنمایی هویتی را 

با فراخواني داشته هاي مشترک به میدان اقدام و عمل آغاز کرد.
صحنه سیاسي عراق جدید محل تلاقي جنبه هاي ایدئولوژیک و عمل گرایانه براي تحقق منافع 
تقویت جریان  و  فیلي  گروه هاي همسو، همچون کردهاي  از  تا ضمن حمایت  راهبردي  و  ملي 
شیعي در عراق، زمینه فعالیت هاي گروه هاي تروریستي و جاسوسي که از سوي آمریکا و اسرائیل 

در مناطق کردي عراق و بعضاً مناطق مرزي ایران هدایت مي شوند، محدود کرد.
در این بین، ظرفیت رسانه اي استان ایلام که از پشتوانه باورهاي مردمي و ارزش هاي فرهنگي، 
دیني و مذهبي برخوردار است را مي توان در شمار مهم ترین ابزار احیاء هویت مشترک در راستای 
همگرایی هویتی نام برد. البته بسته به نوع کاربست آن و تولیدات اثرگذارش، مي تواند جامعه کرد 
فیلي را با سیاست هاي صلح جویانه و امنیت ساز ایران همسو کند. از آنجایي که سیاست خارجی 
با ظلم و استکبارجهانی  با ویژگي هایي همچون عدالت خواهي و مبارزه  ایران  جمهوری اسلامي 
شده  روا  فیلي  کردهاي  حق  در  که  تاریخي  ظلم  به  توجه  با  لحاظ  این  از  است،  شده  عجین 
مرز  دو سوي  مردمان  امنیت  و  در همگرایي  تأثیر شگرفي  دارد،بنابراین مي تواند  است،اشتراک 
داشته باشد. رسانه استانی ایلام از طریق روایت و داستان پردازی از تاریخ و فرهنگ تا حماسه و 
رشادت این قوم در ادوار گذشته و نوع زندگی این مردمان سخت کوش را روایت تصویری کندوبا 
تولید و بازنمایی آنها نسبت به میراث ملموس و ناملموس خود نسل جدید را با فرهنگ گذشته 
خود آشنا کند واین مهم در قالب مستندهای  تاریخی و اجتماعی در راستای شکل دهی به جهان 
از  تولیدات رسانه محلی  .این  فیلی میسر می شود  وبرساخت هویت جمعی کردهای  اجتماعی 
متون خبری گرفته تا نگاه جامع یک فیلمساز و خبرنگار وقایع نگر به گونه ای که ما می خواهیم 
تاریخی و فرهنگی و اجتماعی را در قالب  وضعیت ما را روایت می کند. بیننده ما ،پدیده های 
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روایت می فهمد ،و گزارش دهنده هم به عنوان یک مخاطب و هم به عنوان یک کارگزار رسانه ای 
متاثر از محتوایی است که پخش می شود. مجموعه این روایت های رسانه ای تصور ذهنی ما را از 
جهان پیرامونمان شکل می دهد و انگاره های ذهنی را برای مخاطب خلق می کند تا بتواند با محیط 

پیرامونش با آگاهی مواجه شود و احساس کند که آن  را می شناسد )گیویان ،1385 (.
و  دانشگاهي  فرهنگي،  ظرفیت هاي  کارگیري  به  رسانه اي،  عملیات  براي  مساعد  زمینه هاي  لذا 
تشکل هاي غیردولتي به ویژه بستر دین و مذهب و شعائر و آئین هاي محلي و در رأس آنها مناسک 
اربعین وجود دارد که با همراهي ابزار و تجهیزات هنري به روز، رضایت مخاطب را با ارائه جذاب 
محتوای فرهنگی و ارزش هاي مشترک و ایجاد رغبت در نسل هاي جدید) کرد فیلي( عراق، را 
اجتماعي،  فرهنگي،  زمینه هاي  به  توجه  با  فاخرهنري،  محصولات  تولید  در  تنوع  نماید.  فراهم 
سیاسي و اقتصادي دو کشور و تشویق دستگاه هاي سیاست گذار، مجریان و متصدیان به اینامر 
مي توان با تولیدات انبوه و متنوع، ضمن بازسازي خلاءهاي ایجاد، غبار فراموشي را هنر اساطیري 
مستندهاي  قالب  در  کردي  محلي  گویش  با  نواها  و  آواها  دیگر  بار  و  زدود  کشور  دو  مشترک 
تاریخي، آداب و رسوم مشترک، آئین ها و مناسک را به نظاره نشست و تاریخ پرافتخار این سامان 
را براي نسل هاي گمشده در دنیاي جدید بازنمایي کرد. تلویزیون محلی ایلام به عنوان یکی از 
ابزارهای مهم انتقال ارزش های فرهنگی و هویتی نقش مهمی را در ارتباطات اجتماعی بر عهده 
دارند.ارتباطات گسترده بین مردم دنیا فارغ از مرزهای سیاسی طرح ملت سازی گذشته را که 
همه گروههای قومی را در یک ملت یکپارچه ادغام می کرد توسط رسانه به چالش کشیده شده 
اثرگذاری رسانه ای مورد بررسی دقیق قرار  این  امامی ،144:1385(. لازم است که  است)سید 
گیرد،بویژه تلویزیون که در استان ها با هدف احیاءفرهنگ بومی و محلی راه اندازی شده اند. این 
رسالت مهم رسانه ای در جوامعی مثل ایلام که دارای اشتراکات فرهنگی ، مذهبی و تاریخی با 
کردهای فیلی عراق است، اهمیت دوچندان پیدا می کند. شبکه استانی سیمای ایلام با این هدف 
طی ده ساله گذشته با تولید و ارسال سیزده سریال طنز محلی )325 ساعت(با محتوای اجتماعی 
وفرهنگی وتولید نه مجموعه مستند تاریخی)58( ساعت وبالغ بر 466 ساعت ارتباط زنده با شبکه 
کردهای فیلی )الاشراق(پرداخته است که با استقبال بینندگان این شبکه از تولیدات هنری شبکه 
ایلام مواجه بوده است تا این گونه نقش موثری را بر ساخت هویت کرد های فیلی بر عهده داشته 

باشد.
نتیجه گیری

    استان ایلام نیز به عنوان خواستگاه مهم کردهای فیلی از گذشته های دور تا کنون همواره به 
دلیل قرابت فرهنگی و اجتماعی با کشور عراق به عنوان یک فرصت ایده آل برای گسترش حوزه 
هویتی به فراسوی مرزهای جغرافیایی و در عین حال با فعالیت شبکه های متنوع و متعدد رسانه 
ای در داخل و خارج از عراق یک تهدید جدی تلقی می شوند. در این راستا می توان با توجه به 

تنوع ،جمعیت و محتوایی که ارائه می دهند.
قدرت بازنمایی تلویزیون و نفوذ آن در برساخت هویت باعث شده است که در فرایند ملت سازی 
در دنیای جدید جایگاه ویژه ای برای آن قائل شویم هر چند رقبای جدید و جدی در فضای مجازی 
برایش پیدا شده اما قابلیت این رسانه به گونه ای است که برنامه ها را با تکرار و جا انداختن در 

دوره های زمانی خاص به  ساخت های روایی می  پردازد.
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دستاوردهای تحقیق
-توجه دادن حاکمیت به ویژه رسانه ملی به تولید آثار فاخر مستند و نمایشی با موضوع تاریخ و 

هویت کردهای فیلی عراق
-تعامل مسئولین استانی با کردهای عراقی با برگزاری جشنواره ای آواها و نواها ،غذاها ،پوشاک و 

بازیهای محلی در قالب هفته فرهنگی اقوام 
های  سرویس  فعالیت  بررسی  و  عراق  همجوار  استان های  در  استان  امنیتی  -حضورمسئولین 
جاسوسی اسرائیل و امریکا و ...با هدف تامین امنیت و فعال نمودن رویه های گمرگی در استان 

 ایجاد اشتغال برای جلوگیری از جذب جوانان به گروهای تروریستی

راهکار ها
-تقویت شبکه استانی به ویژه سیمای ایلام برای تولید سریال های تاریخی، طنز، با گویش محلی 

واستفاده از ظرفیت فرهنگ مشترک کردهای فیلی 
-ارتقا روابط فرهنگی، اجتماعی کردهای فیلی ایران و عراق با برگزاری همایش ها ،یادواره ها و 

انعکاس رسانه آن در شبکه ایلام و الاشراق
-تولید مستندهای سیاسی و تاریخی با موضوع مهاجرت  و سابقه مبارزاتی کردهای فیلی در برابر 

استعمار و رژیم بعث با حضور در لوکیشن های موجود در ایران و عراق
-برگزاری مشترک جشن های باستانی)نوروز(،بازیهای محلی ،جشنواره های )غذای محلی ،لباس 

،آواها ونواها (با هدف تولید مستند و پخش زنده  از تلویزیون
-برگزاری آیین ها و مناسک مذهبی )ایام عاشورا ،تاسوعا ،اربعین و...(در مناطق کردنشین با نوحه 

خوانی ،مقتل خوانی وادای نذورات و...با گویش محلی
حضور  فرهنگیبا  هفته  برگزاری  با  همزمان   ، خوانی  ،متل  ،موسیقی  شعر  جشنواره  -برگزاری 

خوانندگان و نمایشگاه لباسهای محلی زنانه و مردانه
-تولید فیلم و مستند پرتره )شخصیت محور (از مشاهیر و بزرگان کرد فیلی در ایران و عراق

-برگزاری منظم و دوره ای جشنواره فیلم و عکس و خاطره در بین مناطق کرد فیلی 
و  ترکیبی  های  برنامه  در  های  برنامه  در  عراق  کردفیلی  وهنرمندان  کارشناسان  از  -استفاده   

نمایشی )سریال ،تله فیلم و مستند بازسازی 
و  تاریخی  های  جاذبه  و  نشین  کرد  شهرهای  در  کردهای  سکونت  محل  لوکیشن  از  -استفاده 

فرهنگی در آثار فاخر تلویزیونی
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تأکید بر ج.ا.ا.«، فصلنامه قدرت نرم، سال هشتم، شماره 18
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